
١ 
 

  
  
  
  

  ذکر 
       

  (روش شناسی قرآن در خلق جدید انسان)
  

*****  
  

Rememberance 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  استاد علی اکبر خانجانی 



٢ 
 

 

  بسم االله الرحّمن الرحّیم

  

  

  عنوان کتاب : ذکر

  مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

  ه .ش 1392تاریخ تألیف : تیر ماه 

  67تعداد صفحه :  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣ 
 

  
  ه الرحمن الرحیمبسم اللّ

  
  
در سرآغاز این كتاب دچار این اندیشھ و حسرت ھستم كھ اي كاش این اوّلین كتابي مي بود كھ نوشتھ بودم. و  -١

مجموعھ آثارم ھمچون سیاه مشق و مقدمھ شاید ھم این كتاب بھ مثابھ سرآغاز نگارش و حقیقت نویني باشد كھ كل 
آن محسوب گردد. این نیز از كرامات ذكر است كھ انسان ھمواره خودش را در آغاز راه مي یابد زیرا ذكر احیاگري 

  جاوید است.
  
اگر ھر راھي را روشي باشد دین خدا ھم بھ عنوان راه از انسان تا خدا، روشي جز ذكر ندارد تا آنجا كھ بدون  -٢

ذكر اصلاً راھي ھم معلوم و معین نمي شود. یعني ذكر روشي است كھ خود راه خدا را ھم معین مي سازد و این 
م بھ كمالش رسانیده است زیرا بھ محضر او ھمان روشي است كھ انبیاي الھي پدید آورده كھ آخرین پیامبرش ھ

رسیده است و راه دین را بھ تمام و كمال پیموده است و نھ تنھا دین بلكھ ذكر را ھم كامل نموده است كھ قرآن تبیین 
  كمال ذكر است كھ خود محصول ذكر محمدي است. 

  
ست. اینست كھ خداوند در كتابش اسرار قرآن، بیان راه طي شده از انسان تا خداست ولي این بیان محصول ذكر ا -٣

وحي و قرآن را حوالھ مي دھد بھ اھل ذكر! اینست كھ قرآن كتاب ذكر است و ذكر كارخانھ تبیین قرآن و اسرار آن 
  است.

  
ً محصول ذكر از آنجا كھ مجموعھ آثارم كھ چیزي  -٤ جز كشف و تأویل آیات قرآني در زندگي انسان نیست تماما

ماھیت و اسرار ذكر مي بود. ولي این امري معنا و ر من پدید آمد كھ اي كاش اولین كتابم درباره این حسرت د ،است
  تازگي ذكر كامل شده و حقش را بھ تمام و كمال عیان نموده است. ھ محال است زیرا ب

  
وك الي الله و ھر كھ قرآن بخواند درمي یابد كھ خداوند ذكر را شرط لازم و كافي براي امر ھدایت و سیر و سل -٥

درك ایمان و علم و فقھ و حكمت و عرفانش قرار داده است و امر اوّل پس از ایمان جز ذكر نیست كھ ھمھ مجاھدتھا 
و عبادات و احكام شرع ھم بدون ذكر بي حاصل و ریائي خواھد بود. در حقیقت ذكر ھمان باطن شریعت و طریقت 

در یك كلام، غیر ذاكران را كافران و جاھلان و غافلان خوانده است.  است و حقیقت ھر امر دیني را آشكار مي كند. و
  و امّا ذكر چیست؟

  
است. بھ یاد آوردن خدا در خویشتن! و بدینگونھ ذكر روشي است كھ راه از » بھ یاد آوردن«ذكر در لغت بمعناي  -٦

خلقتش مي رسد و متخلقّ بھ اسماءالله خود تا خداي ذات طي مي شود و ذاكر بھ اسماء و كلمات الھي نھاده شده در 
خداي «مي شود كھ ھمان واقعھ خلق جدید انسان است كھ از حیواني دو پا، خلیفھ خدا مي سازد و انسان كامل! 

  - نمٰ سوره رح -»رحمان آفرید انسان را و تعلیمش نمود قرآن و بیان را
  
ھ ذكر را ب«بواسطھ ذكر است. ھمانطور كھ فرموده یعني خلقت انساني بشر در قرآن ممكن مي شود و بیانش كھ  -٧

یعني  -قرآن» ي مردم آنچھ را كھ بر آنان نازل شده استاھمراه بیناّت و كتابھائي بر تو نازل كردیم تا بیان كني از بر
ردم بواسطھ ذكر است كھ بینات و حجت ھا و آیات الھي و كتابھاي آسماني قابل تبیین و تأویل و تعینّ بھ زندگاني م

مي شوند. یعني اھل ذكر، رابط و واسط و مترجم اسرار الھي و كتب آسماني براي مردمان ھستند و مسائل زندگیشان 
را طبق قوانین الھي تبیین مي كنند و در واقع حضور حق را در زندگي خلق بھ نمایش مي گذارند. اھل ذكر بیانگر 

  باطن امورند!
  
اولیاء و اوصیاي پیامبران مرسل در نزد خلق ھستند یا رسولان انبیاي صاحب  پس باید گفت كھ اھل ذكر بھ مثابھ -٨

كنند و زندگیشان را دیني و الھي كتاب بسوي مردم مي باشند كھ باطن دین و آیات و احكام را براي مردم شرح مي 
و ائمھ اطھار  عي باره علتند. و این عین توصیفي است كھ درمي سازند. پس اھل ذكر عین ظھور باطن پیامبران ھس

و  عامامان معصوم  نسبت بھ پیامبر اسلام شده است. پس ذاكران جھان اسلام كھ دین كامل آخرالزمان است جز
شیعیان خالص حضرت درجاتي از نور ذكرش را مي  كھ در دوره غیبت، عده اي از ندنیست عجخاصھ امام دوازدھم 

  یابند و بدینگونھ بھ تبیین آخرالزماني دین و دنیاي خلق مي پردازند و اینان عارفان ھستند.
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ولي ھمانطور كھ شیخ اكبر ابن عربي مي فرماید ذاكران، گروھي ویژه از عارفان ھستند كھ نھ تنھا برخوردار از  -٩
لم ذكر ھم مي باشند كھ ابن عربي این عارفان را بھ لحاظ مقامات معنوي برترین اولیاي خدا ذكر ھستند بلكھ داراي ع

  خوانده است. 
  
عنوان روش طي طریق الي الله، كاشف راه ھ اگر روش نباشد راھي ھم طي نمي شود تا معلوم شود. پس ذكر ب -١٠

تكرار درباره اھمیت ذكر در قرآن كریم از چھ  ھمھ (دین) ھم ھست. از این منظر بھتر مي توان دریافت كھ علت این
قرآن را براي اھل ذكر، آسان «روست زیرا ذكر ھمان نوري است كھ قرآن را مفھوم و قابل دریافت مي سازد. 

دھد كھ اسرار قرآني جز  این آیھ كھ بارھا در قرآن تكرار شده نشان مي -قرآن» ساختیم. آیا ھیچ اھل ذكري ھست
نمي شوند و بلكھ ھمھ آیات بدون ذكر درك شدني نیستند. پس فقط تعابیر و تأویل و تفاسیر  براي اھل ذكر كشف

ن نیست و آقرآني است زیرا قرآن ھم خود ذكر تبیین شده است و علم ذكر جز قر يذاكران از قرآن داراي اعتبار
رغ و تخم مرغ است كھ علت ن و ذكر ھمچون رابطھ مآعلوم قرآني ھم جز بھ نور ذكر قابل حصول نیست. رابطھ قر

  و معلولي متقابلند.
  
سویش حركت كرد و بھ ھ ذكر چیست كھ فقط بواسطھ آن مي توان قرآن یعني كلام خدا را دریافت و فھمید و ب -١١

معلوم است كھ ذكر موجب حیات روحاني چشم و گوش و دل و ھوش آدمي مي او رسید و خلیفھ اش گردید؟ پس 
 مخاطبشود كھ كلام الله را كھ كلام وحي و روح القدس مي باشد درك مي كند. و این سخن قرآن جز این انسانھا را 

ح در بشر و این آیھ پس از نزول و نفخھ رو» بھ شما چشم و گوش و دل دادیم آیا شكر مي كنید؟«نمي سازد كھ: 
انھائي ھستند كھ مشمول روح شده اند در امر خلق انس ااست كھ در سوره سجده آمده است. یعني اھل ذكر ھمان

قدرت روح است كھ مي توانند خداي را بواسطھ اسماي ذات خویش بھ یاد آورند ھ جدید! و این انسانھاي روحاني ب
توّاب، حبیب، لطیف، حافظ، نور، قدوس و غیره! زیرا  وجھ صفات گوناگونش ھمچون خالق، رزاق، حكیم، غفور،از 

فقط بواسطھ روح خود خدا مي توان او را در دل و جان بھ یاد آورد. و بلكھ خود این روح است كھ حامل اسماي او 
نیز مي باشد پس روح او در آدمي بھ یاد آورنده او از جنبھ اسماي اوست زیرا اسمایش كانون صفات اوست و ھر 

ز او مظھري از ذات وحداني اوست. پس بھ تعداد اسمایش و بھ تعداد درجات موجود در صفاتش مي توان او صفتي ا
را بھ یاد آورد و این یاد ھمان ذكر است كھ انواع و درجات و كیفیات كثیري دارد كھ این یاد از جنبھ اسم الظاھر و 

از جنبھ اسم واحد و وحید منجر بھ فناي در ذاتش  الشاھد و مشھود و جلیل و جمیل منجر بھ دیدارش نیز مي شود و
  مي گردد كھ مقام خلافت مطلق است. پس ھمھ درجات و مقامات معنوي و الھي در انسان حاصل ذكر است. 

  
و اصلاً خود این روح است كھ صاحب خود یعني خداوند را در انسان بھ انسان معرفي مي كند و انسان را بھ  -١٢

ن یادي صرفاً ذھني و حافظھ اي و خطوري نیست ھرچند كھ ھریك از این یادھا و دیدارھا مي یادش مي آورد پس ای
تواند بعدھا منجر بھ یادھا و ذكرھاي دیگري شود كھ این ذكر ذكر است كھ موجب تبیین و تأویل كلام الله است و 

  قلمرو پیدایش حكمت و عرفان!
  
یكي از ب روح بھ یكي از مریدان و مؤمنان خود مي دھد كھ طبعاً صاح يو امّا آن اذكاري را كھ امام یا عارف -١٣

اسماي الھي است در صورتي نجواي این اذكار در قلوب مریدان مؤثر است كھ از اولیاي خود روحي دریافت كرده 
مي ماء را احیاء و فعال و خلاق ستدریج ذھني و قلبي شده و صفات این اھ ذكر زباني باین باشند كھ در اینصورت 

احب روحي یافتھ صو بدین طریق واقعھ ذكر رخ میدھد كھ ھمان یاد خدا در جان است بواسطھ روحي كھ از  سازد
بھ ذكر یعني یاد خدا مي شود. و اگر  لتبدی ،است. بھ زبان دقیق تر باید گفت كھ در اینجا وردي در دل ذاكر مرید

تدریج نور رحمت الھي در وجودش ھ مان و رحیم است ببطور مثال مریدي روح یافتھ از ولي خود مشغول ورد یا رح
  خداست كھ البتھ رنگ و بوي مرادش را داراست. دجاري و ساري مي گردد و این واقعھ ھمان یا

  
پا دارید و بدانید كھ ذكر برتر از صلوة است. زیرا صلوة را براي ذكر بر اینست كھ در قران كریم آمده كھ صلوة -١٤

لام الھي نیست كھ قرار است در نمازگزارش تبدیل بھ ذكر یعني یاد قلبي خدا شود و رحمت و ھم جز ورد اسماء و ك
نعمت و ھدایتش را در جان زنده و جاري نماید. بشرط آنكھ نمازگزار داراي روحي از جانب خدا یا ولي خدا باشد 

د. اینست كھ در تشیع انسان وگرنھ این صلوة سھوي و ریائي مي شود و چھ بسا موجب شیطان زدگي و گمراھي گرد
و بقول رسول خدا، اگر نماز موجب ذكر و تقرب الي یعني انسان فاقد روح را صلوة نیست. بي امام را صلوة نیست. 

  الله نشود موجب تقرب بھ شیطان مي شود.
  
است كھ از بابت خلاق و جاري شدن یكي روح صاحب روحي، موجب مستي  بدان كھ ذكر یا یاد خدا در جان آدم -١۵

از اسماء و صفات خدا در جان است. و نماز ھم بایستي بھ حكم خدا بھ نیت ذكر باشد. و كسي كھ روحي ندارد ذكري 
نمي تواند داشت زیرا گوھره این اسماء را در خویشتن فاقد است. پس آدمي یا بایستي از جانب خود خداوند روحي 
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لالت و شیطنت و نفاقش نمي ضابھ امام! وگرنھ نمازش جز بھ ثجانب یك انسان صاحب روحي بھ م یافتھ باشد و یا از
  افزاید.

  
 ٧٢-٧۵ذكر است. و خود ذكر ھمان وقایع نزول روح در سالھاي   ِپس در واقع مجموعھ آثار ما بھ مثابھ ذكرِ  -١۶

  لات قرآني رخ نموده است.و تأویشمسي بود كھ در بھ یاد آوردن مجددشان این معارف و حكمت ھا 
  
ون روح یا وحي، نازل مي شود و بھ لحاظي این نزولي واحد چدر قرآن كریم بوضوح درك مي كنیم كھ ذكر ھم  -١٧

است در درجات! زیرا بدون روح، ذكر حاصل نمي شود و بدون ذكر ھم وحي و كلام الھي درك و تبیین نمي گردد و 
  قرآن فھم نمي شود بھ حقایقش!

  
و آنان كھ بھ ذكري كھ بھ سویشان آمده بود كافر شدند در حالیكھ حقیقتاً كتابي بس عزیز است و از پس و « -١٨

در اینجا سخن از ذكري ویژه است كھ بھ سوي غیر مؤمنان  -احزاب» ھیچ باطلي بھ آن راه ندارد )پیش (قبل و بعد
ً یك انسان صاحب روحي است كھ چون بھ سوي مرد م مي رود براي نخستین بار در قلوبشان مي آید كھ عموما

خداوند بھ یاد مي آید و بدین طریق صاحب روح و ذكري مي شوند ولي چھ بسا آن را انكار مي كنند از طریق مني 
و » این از خود من بوده است و من انسان عارفي ھستم«و انكار صاحب ذكر و روح. یعني مي گویند: كردن آن 

د تا بھ خود تلقین كنند كھ قبلاً ھم داراي چنین وضعیت روحاني بوده اند و زان پس نیز از البتھ تلاش فراوان مي كنن
نام خود تولید كنند ولي طبق كلام طریق تلقینات سعي مي كنند تا آن احساس روحاني را پس از انكارش در خود و بھ 
رد. از مصادیق آیھ مذكور ان راه ندخدا در آیھ مذكور ھرگز موفق نمي شوند، زیرا از پس و پیش ھیچ باطلي بھ آ

تعداد كثیري را در رابطھ با خود اینجانب در طي زندگیم شاھد بوده ام. شاید بتوان این آدمھا را دزدان روح نامید كھ 
معمولاً در بھ در در وسوسھ و سوداي عارف شدن ھستند تا بتوانند در بازار مكاره كفر براي خود ھویتي دست و پا 

   -قرآن» !با خدا مكر كردند و خدا نیز با آنان مكر كرد«اقعھ از مصادیق مكر با خدا نیز مي باشد كھ: كنند. این و
  
پس اگر ذكر در معناي حقیقي و كاملش ھمان بھ یاد آوردن خدا در دل و جان خویش است كھ این یاد منجر بھ  -١٩

برساند مصداق ذكري است كھ بھ  تيوضعی انواع و درجات مستي جان مي شود، پس ھر چیزي كھ آدمي را بھ چنین
آمده است كھ اولیاي صاحب روح كھ داراي دم مسیحائي ھستند كاملترین و بزرگترین این ذكرھا محسوب مي سویش 

و بھ درجھ اي یك قرآن ناطق محسوب مي شوند زیرا (كتابي عزیز)  شوند كھ بھ قول آیھ مذكور كتابي زنده ھستند
ي كند زیرا ذات احدي خداوند ھمان ھاست كھ دریابنده اش را اھل حكمت و عرفان و علوم ال این ذكر و یاد خدا قرار

علم اوست كھ ھمھ بزرگان معرفت بر این امر اعتراف دارند. پس یاد خدا شاھراه علم و اسرار وجود است و خود 
زل شد حامل قرآن بود كھ در بھ ھمراه روح نا صاین ذكر حاوي كتاب الله است. ھمانطور كھ آن ذكري كھ بر محمد 

  دن آن ذكر این قرآن عربي بھ نطق آمد و تبیین شد.رطي بیست سال تا پایان عمرشان از طریق بھ یاد آو
  
از این منظر ھر پدیده اي در جھان ھستي كھ یك آیھ محسوب مي شود مي تواند براي انسان صاحب روح باعث  -٢٠

كھ در ھر چیزي پروردگارش را مي دید كھ او  عجھ رب شود، ھمچون علي كھ منجر بھ لقاء وتا آنجا ذكري نو باشد 
ذاكر كامل و اكمل ذاكران بود و بھ ھمین دلیل حتي نام او در قلوب شیعیان مؤمن برپاكننده ذكر است یعني یاد خدا از 

آفرینش. زیرا علي امام كامل جامع اسماء الله است در صفات و افعال و تجلیات و امر درب ھریك از اسماء. زیرا 
مبدي موفق بھ آفرینش ھفتاد ھزار جھان برتر شده است و این لھمانطور كھ خود فرموده بھ قدرت اسم الخالق و ا

ھمھ از قدرت ذكر است. پس بدان كھ واژه و معنائي قدرتمندتر و جادوئي تر از ذكر در معرفت اسلامي و قرآني 
  نیست. 

  
فت توحیدي رو خلق جدید عرفاني تماماً بھ قدرت ذكر است و فھم دیني و مع پس درمي یابیم كھ خلقت عرفاني -٢١

ممكن نیست و شریعت محمدي نیز بدون سمت و سوي ذاكرانھ حاصلي بھ بار نمي آورد و جز بر نفاق نیز بدون ذكر 
دفي جز ذكر ندارند. نمي افزاید و اصلاً ھمھ احكام شرع اگر صادقانھ و نیازمندانھ اجرا شود جز مولد ذكر نیستند و ھ

الله را در جان  ءعید فطر چیزي جز ذكر نیست كھ صفتي از اسما بھ في المثل آن مستي ماه رمضان بھ وقت افطار و
  روزه دار زنده مي كند یعني جان را الھي مي سازد.

  
برقرار است. زیرا  چرا؟ زیرا این خداست كھ آرام و -قرآن» بدانید كھ دلھا بھ یاد خدا آرام و قرار مي گیرد« -٢٢

و اصلاً یاد خدا بھ معناي ذاكرانھ اش كھ توصیف شد موجب اتكاء بھ ذات شده و انسان را مقیم در  .خودش است
ترین و اضطراري ترین نیاز انسان مدرن است كھ بھ مبرمخویشتن مي سازد و اینست معناي آرام و قرار گرفتن كھ 

كلي از خود بیگانھ و در صنعت و تكنولوژي گم شده است. از این منظر تلاش براي رجعت بھ خویشتن خویش و 
ً تلاشي ذاكرانھ است زیرا این روح ازلي  درك علل از خودبیگانگي و آنچھ كھ معرفت نفس نامیده مي شود تماما
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گم شده است كھ اگر بواسطھ معرفت نفس بھ تن بازگردد این ھمان وقوع ذكر و مبدأ دنیا و اشیاء انسان است كھ در 
  خلق جدید است كھ این روح حاكم بر مجموعھ آثار ماست. 

  
پس در حقیقت معرفت نفس بشري ترین و جھاني ترین و فرامذھبي ترین شاھراه ذكر است كھ فرمود: بھ  -٢٣

خداي را شناخت و رستگار شد و ھمھ مشكلاتش حل گردید. زیرا ھمھ مشكلات بشري  تحقیق ھر كھ خود را شناخت
ل این بي روحي و بي ذكري و بي خدائیست و خداوند بھ ما این توفیق را عنایت فرمود تا بھ زبان عامھ بشري صحا

  اد آوردن خداست.سرآغاز بھ ی ،روح معرفت نفس را در كالبد بي روح بشر مدرن بدمیم. زیرا بھ یاد آوردن خود
  
از این روست كھ رسول اكرم مي فرماید: ھر كھ در این اندیشھ باشد كھ كیست و از كجا آمده و بھ كجا مي رود  -٢۴

ن آمده این خداي رحمان است، یعني رحمت خداست مشمول رحمت خداست. چرا كھ ھمانطور كھ در آغاز سوره رحمٰ 
بھ انسان مي كند و انسان یعني بشر صاحب ذكر. یعني ھر كھ جداً با  كھ بشر را بواسطھ ذكر و قرآن و بیان تبدیل

است و این  انذكرش آغاز شده و در نزد خداي رحم» من كیستم و چرا چنین ھستم«این مسئلھ روبرو شود كھ: 
بھ ھر خواننده اي انجام مي دھد. و این كمترین شرط لازم براي دستیابي  اكمترین كاریست كھ مجموعھ آثار ما ب

قرآن است. زیرا جز اھل ذكر آن را نمي یابند و خداي را سپاس كھ بسیاري از خوانندگان آثار ما اقرار مي كنند كھ 
  براي نخستین بار قرآن را درك مي كنند.

  
پس در حقیقت مي توان گفت آنكس كھ حداقل درد خودشناسي ندارد ھیچ نشاني از انسان ندارد و ھیچ راھي در  -٢۵

حیرت است. پس  ،كمال معرفت صل رسول خدا ود حتي اگر علامھ دھر و مفسر قرآن باشد. زیرا بھ قارند دین و قرآن
  مي كھ باشد.اآدمي ھرگز از این سؤال رھایي ندارد در ھر مق

  
ر«را بھ یاد خدا اندازد یعني موجب ذكر شود یك  آدميھر چیزي كھ  -٢۶ است یعني یك یادآور! پس باید گفت » مذكِّ

رند و كل جھان ھستي نیز! تا انسان را بھ یاد خدا اندازد. ولي چرا ذكِّ كھ ھمھ موجودات عالم و بلكھ ھمھ حوادث م
 اي دوره«خودش را از یاد برده است: یعني انسان را مدھوش ساختھ تا آنجا كھ حتي  ،عموماً حاصلي وارونھ دارد

قبلاً نشان داده ایم كھ انسان در سیطره دھر (زمان) است  -سوره دھر» را بھ یاد نمي آورد يبود كھ آدمي ھیچ چیز
كھ مدھوش شده و خوابش برده است و چون بمیرد بیدار شود. زیرا از اسارت زمان خارج مي شود ولي آدمي بھ 

ین خواب مرگ بیدار شود و از خود دھر زدایي كند و از اسارت زمان برھد بھ یاري امام قدرت ذكر مي تواند از ا
پس جز در اتصال با او  زمان كھ تنھا انسان مطلقاً رھا شده از زمان است و لذا زمانیت و تاریخ را رھبري مي كند.

   نمي توان داراي روح ذكر شد و نجات یافت.
  
د پس  جھان دیدار كرده اند و مستمراً دیدار مي كنند زیرا جز در حضور او نیستنھمھ انسانھا پروردگارشان را  -٢٧

ر) نیستند، بلكھ شنواھستي و موجوداتش فقط  كننده گوش انسان بھ صداي خدا و بینا كننده چشم  یادآور خدا (مذكِّ
و نھایتاً اصلاً خود اویند. و اینھا درجات ذكر است. كھ یكي او را بھ یاد مي آورد، دیگري او  .انسان بھ سیماي اویند

منتھي با چشم و گوش خود او. ولي از آنجا كھ آدمي در  ،را مي شنود و آن یكي او را دیدار مي كند در ھمین جھان
كر است یعني آنگاه كھ باز خود مخلوق آن لحظھ كھ او را مي شنود و مي بیند خودش نیست و اوست پس نیازمند ذ

ورد و این ھمان جریان پیدایش كلام الله است و اینست كھ انسان آمي شود، آنچھ را شنیده و دیده شده را بھ یاد مي 
  ذاكر بھ درجھ اي قرآن ناطق مي شود.

  
پایان جھان با صور پس در واقع ھمھ در محضر اوست كھ مدھوشند و در زیر نگاه اوست كھ مرده اند كھ در  -٢٨

اسرافیل بھ ھوش مي آیند و با او روبرو مي شوند، آنگاه كھ دیگر نھ این زمین آن زمین قدیم است و نھ این آسمان 
و این ھمھ براي اھل ذكر پیشاپیش ممكن است كھ با ظھور امام زمان نیز براي مدتي در ھمین جھان براي 

جامعھ امام زماني درجھ اي از ظھور جناّت نعیم است كھ بر خرابات  بازماندگان ممكن مي شود. اینست كھ مي گوئیم
   ید كھ یك بھشت زمیني قبل از قیامت كبراست.پدید مي آكامل این تمدن و مدرنیزم و تكنولوژي 

  
این بدان معناست كھ متقین حقیقي ھمان اھل ذكرند و اھل  -۶٩-انعام» بر اھل تقوا ھیچ حسابي جز ذكر نیست« -٢٩

مي فرماید: آنكھ در یاد خداست ھمنشین  صشده اند. زیرا ھمانگونھ كھ رسول اكرم و پاك م از حساب دنیا مبرّا ذكر ھ
ھیچ رزق پاك و حلال و كھ خرالزمان آبا خداست، یعني با خدا زندگي مي كند و از نزد او روزي مي برد. این معنا در 

ھمانطور كھ در حدیثي از پیامبر اسلام آمده كھ دوراني فرا مي سالمي یافت نمي شود دو صد چندان مفھوم تر است 
رسد كھ رزق پاك یافت نمي شود و مؤمنان با یاد خدا سیر مي شوند. و آیھ دیگري در قرآن مي فرماید: ھر آنچھ بر 

و حیات و احادیث درمي یابیم كھ در عصر ما ذكر تنھا راه بقا  اتآن یاد خدا نباشد فسق است. از مجموعھ این آی
دیني است و حیات و رزق ذاكرانھ بي تردید حیات و رزقي در جنات نعیم است ھرچند كھ این جنات ھنوز بھ عینھ 
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و این بھ قدرت ذكر است كھ تنھا راه  -قرآن» براستي كھ متقین در جنات نعیم زندگي مي كنند« آشكار نشده باشد.
پس درب نجات این  -قرآن» ا ھیچ پناه و یاوري نیستو در آنروز جز خد«ادامھ حیات ایماني در عصر ماست. 

  دوران ذكر است و بس. 
  
الھي بودند كھ بواسطھ نزول روح مذكور حق واقع شدند و اسماي الھي از قلوبشان بر  ءنخستین اھل ذكر انبیا -٣٠

مقام مذكوریت بھ  كھ انبیاي مرسل و صاحب كتاب ھستند اززبانشان جاري و تبیین گردید كھ انگشت شماري از آنان 
ذاكریت رسیدند كھ مقام امامت است كھ كاملشان پیامبر اسلام است. و اصلاً كتابھاي آسماني موجود در دست بشر 
آشكارترین سند ذاكریت آنھاست كھ كاملترینش قرآن است. پس انبیاي الھي نردبان نزول و عروج ذكرند كھ نزول 

ھم قلمرو ذاكر بودن قلوب مي باشد. و بدان كھ قلمرو دوم است كھ  عرصھ مذكور بودن قلوب است و عروج ذكرذكر 
بھ خلق جدید مي انجامد و لقاء الله. پس ھر انسان اھل ذكري یا در عرصھ مذكوریت است و یا ذاكریت كھ ھریك نیز 

از آدم تا  .داردالھي قرار  ءدرجات دارد. كھ ھر انسان مذكوري كھ مخاطب خداوند قرار گرفتھ در جایگاه یكي از انبیا
خاتم. و نیز ھر انسان ذاكري در عرصھ عروج ذكر كھ ھمان عروج روح است نیز در مقام یكي از اولیاء و امامان 

اي از عروج و نزول ذكر و روح با یكي از انبیاء یا اولیاء و  مرحلھو این بدان معناست كھ در ھر قرار دارد . 
ً زندگي مي كند . این ھمان حقیقتي است كھ در آثار ابن عربي بھ بیاني بس امامان محشور است و با آنان باطنا

ول و پیچیده و شبھھ انگیز آمده است. كھ مثلاً مي گوید فلان عارف در قلب ابراھیم یا موسي است كھ این شبھھ حل
ود اینجانب ھمھ مراتب مذكوریت و ذاكریت در مراحل زندگیم با تمام وجود تجربھ و درك شده ختجسد است كھ براي 

  بوده است.  عو امام حسین  عجاست. كھ آخرین حشر و ھمزیستي من در عرصھ عروج و ذاكریت با امام زمان 
  
ا در قرآن بھ محبت با خدا مي رساند حاصل ذكر و یاد اصلاً آنچھ كھ ایمان خوانده مي شود كھ مقام صاحبانش ر -٣١

خدا در دل و جان است از درب یكي از اسماء و صفاتش كھ البتھ كاملترین مقامش ذكر كلمة الله است كھ ھویت احدي 
  خداوند را در جان مؤمن برپا مي دارد كھ این ایمان اولیاي واصل و كامل و امامان معصوم است.

  
كھ ایمانھا یا رحیمي ھستند یا كریمي یا عزیزي یا لطیفي، یا حفیظي یا حقیقي یا حبیبي و امثالھم از این منظر  -٣٢

مي باشد كھ نامھاي پروردگارند. حاصل احیاي اسم رحیم و كریم و عزیز و لطیف و حفیظ و حق و حبیب و امثالھم 
و درك و تجربھ وجودي یك یا چند اسم از اسماي مادر و مبدأ مي باشد كھ منشأ ایمان » المؤمن«در حقیقت اسم 

است و فقط انسان كامل حاوي ایمان بھ ھمھ اسماي الھي است زیرا مظھر ھویت حق مي باشد زیرا منِ خود را فناي 
پروردگارند و مسئول اعمال در ھوي ذاتش كرده است و این مقام مخلصیني در قرآن است كھ مظھر اراده و فعل 

و لذا اجرشان در نزد خدا وراي حساب و غیر ممنون  -ا بھ او فروختھ اند بقول قرآنخود نمي باشند زیرا خود ر
   است زیرا اعمالشان غیر مني است و این ایمان كامل است.

  
د حاصل دریافت روحي ذاكرانھ از جانب یكي از اولیاي زرا زنده بھ حق مي سامان كھ دل ولي بدان كھ نور ای -٣٣

چیزي جز شعاع نور ذكر حق نیست كھ در دل مقیم مي شود و دل بلاانقطاع بھ یاد خداست روحاني است. یعني ایمان 
و این مقام دائم الصلوة بودن است كھ مقصود از صلوة است. و خود این نور ذكر كھ در دل فردي تبدیل بھ ایمان مي 

: این خداست كھ بر اولیاي شود حاصل صلوة یك ولي خدا بر انسان دیگر است. زیرا ھمانطور كھ قرآن مي فرماید
  خود صلوة مي كند و اولیاي او ھم بر متقین صلوة مي كنند و این سلسلھ مراتب نزول ذكر است از آسمان بر زمین!

  
یاد اوّل ذاكریت است و یاد دوم ھم مذكوریت است كھ  -قرآن» اگر خداي را یاد كنید او ھم شما را یاد مي كند« -٣۴

ي الھي مي سازد و دل مي شنود و مست مي گردد و این واقعھ سماع عارفان است كھ از دل اھل ذكر را مخاطب ندا
آنان كھ خداوند را در «ھر سمتي مي كشاند ھ شنوائي دل است كھ جان و تن را مست نموده و بھ ركوع و سجود ب

ز سماع عارفان است كھ این بیاني ا -قرآن» خواب و بیداري، نشستھ و ایستاده و بھ پھلو و پس و پیش یاد مي كنند
و  برخاستھ از مقام مذكوریت است كھ اجر ذاكریت است بھ مثابھ گفت و شنود و دیالوگي بین خدا و بنده مي باشد.

مدھوش گشتھ  عبنده چون مورد خطاب الھي قرار مي گیرد و دلش شنوا مي شود مست مي گردد و گاه ھمچون علي 
رفاني كھ در حین سماع از دنیا رفتھ اند زیرا مذكوریت موجب پرواز و عروج و حتيّ قالب تھي مي نماید. بوده اند عا

  روح بسویش مي گردد.
  
و بدان كھ اولیاي الھي و امامان كامل در مقام مذكوریت دائم بسر مي برند یعني بلاوقفھ مشمول صلوة خدا بر  -٣۵

عصمت برخاستھ از این وضعیت است  و مقام -قرآن» خداست كھ بھمراه ملائك بر شما صلوة مي كند«خویشند. 
  زیرا قلوبشان خانھ خداست و وجودشان عرش و كرسي اوست.
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و پیدایش حكمت و » بیان«و بدان كھ بھ یاد آوردن مكرر مذكوریت و حالات و مشاھدات حاصل از آن اساس  -٣۶
ربي كھ در نزد ماست نیز ن عآذكر است و قر  ِمعرفت و حقایق قرآني است. یعني عرصھ تبیین سراسر محصول ذكرِ 

  حاصل این واقعھ در طي حدود بیست سال زندگاني رسول خداست.
  
وقتي از ذكر سخن مي گوئیم از خلق جدید سخن گفتھ ایم زیرا بطور كلي، حیات و ھستي روحاني و الھي بشر  -٣٧

قلمرو كمال و خلافت الھي مي ن خلقت قدیم است. این بازیافت ھمان توشھ آخرت و حیات جاوید و دحاصل بھ یاد آور
یعني خلقت قدیم و مادرزادي بشر بدون بازیافت و ذكر این  - ع علي» ھر كھ خود را نشناخت نابود است«باشد! 

ھستي قدیم محكوم بھ ھلاكت و نابودي مي باشد. ولي براي اكثر بشري این واقعھ با مرگ آغاز مي شود كھ بایستي 
ني بشر است با آلق قرخند. براي ھمین است كھ خلق جدید عرفاني كھ سراسر عرصھ ھاي برزخ و دوزخ را طي كن

براي ھمین است كھ اھل  - ععلي » تا چھار موت را در نیابي دین تو خالص نمي شود«موت ھاي اراده ھمراه است. 
  نامیده است یعني سبقت گیرندگان بر مرگ و تاریخ و جبر زمان!» السابقون«ذكر را 

  
جبر زمان بر جان آدمي نمي بود ذكر معنائي نمي داشت و ھمھ در محضر خداوند و بلاوقفھ در مقام اگر دھر و  -٣٨

شھود مي بودند. پس ذكر سلاحي بر علیھ جبر زمان یا دھر و عصر است كھ بین انسان و خداوند حائل است و یا 
 چشم زخم ابلیس بھي عرفا آنرا بین انسان و ذاتش حجاب شده است. و این راز از خود بیگانگي بشر است كھ برخ

  بھ تفصیل سخن گفتھ ایم!» عرفان تاریخ«آدم نامیده اند. در این باب در كتاب 
  
الھي ھستند نیز فقط بواسطھ كساني درك و  ءاین بدان آثار و كتابھائي كھ تبیین ذكر الھي بدست انبیاء و اولیا -٣٩

دریافت مي شوند كھ خود اھل ذكرند. ھمھ كتب آسماني و احادیث قدسي و متون اصیل عرفاني و حكمت الھي از این 
  جملھ اند كھ قرآن در رأس آن قرار دارد كھ اكمل ذكر است.

  
یاد آوردن فطرت الھي خویشتن در قلمرو  اصل و اساس تعلیم و تربیت حقیقي و اسلامي ھم ذكر است یعني بھ -۴٠

ذكر را بھمراه بینات و «فكر حاصل ذكر است و انسان فاقد ذكر از تفكر حقیقي بیگانھ است.  معرفت نفس! و اصلاً 
یعني  -قرآن» كتابھا بر تو نازل كردیم تا براي مردم بیان كني آنچھ را كھ بر آنان نازل شده است تا شاید فكر كنند

ن آتبیین ذكر و گوش فرادادن و اندیشیدن درباره معارف و حقایقي است كھ از ذكر آمده است. یعني قرتفكر حاصل 
ن اھل ذكر گوش میدھند و كھ یا خود اھل ذكرند و یا بھ سخنابزرگترین كارخانھ و محرك تفكر براي كساني است 

  تصدیق مي كنند.
  

ر ھم تلاش براي تبیین و درك و فھم این حقایق در زندگي وردن حقایق وجودي است و فكآذكر بھ معناي بھ یاد  -۴١
چیزي است. پس تفكر موجب مي شود كھ ذكر از آسمان وجود بر زمین جاي گیرد و جاري شود. مجموعھ آثار ما 

جز فكري كردن ذكر نیست یعني فیزیكي كردن امور متافیزیكي و دیني كردن دنیا و محسوس ساختن امور غیبي! علم 
ھ جلوه اي از این امر است كھ البتھ در صدر اسلام پدید آمده است ولي بندرت در تاریخ جریان یافتھ است و كلام و فق

لذا امروزه مسلمانان دچار قحطي علوم قرآني و احكام الھي در جھان مدرن مي باشند زیرا فقھ ھزار سال پیش دیگر 
تأویل گردد. بحران فقاھت و مدنیت و فرھنگ  پاسخگوي مسائل انسان آخرالزمان نیست مگر اینكھ بقدرت ذكر،

نمودن خدا و رسول و دین و  روزاسلامي در عصر ما بمعناي فقدان ذكر در علماي دین است. ذكر بمعناي بھ 
شریعت و فضیلت است یعني الساعھ كردن قرآن كھ ھمان كشف ذاكرانھ قرآن است. زیرا قرآن ھمواره در حال نزول 

  عصري در مي یابد و مي خواند و تبیین مي كند. را در ھاست و قلوب ذاكران آنر
  

ذكر را نمي توان تبدیل بھ علوم و فنون علیّتي نمود. چنین تلاشي در تاریخ زمینھ پیدایش خرافات و جنون و  -۴٢
انحرافات عظیمي بوده است. از جملھ این خرافات تبدیل ذكر بھ ورد است كھ موجب جنون و شیطان زدگي بسیاري 

  ه است بخصوص كھ این وردھا بھ نیّت امور دنیوي باشد.بود
  

عامیانھ ترین و جھاني ترین تجربھ بشري از ذكر ھمان بھ یاد آوردن خاطرات گذشتھ زندگي است كھ عموماً با  -۴٣
لذا بسیاري اصلاً میلي بھ ذكر خاطرات خود ندارند و تلاش مي كنند  احساس حسرت و بر باد رفتگي توأم است و

گذشتھ خود را از یاد ببرند. و آنھائي ھم كھ خاطراتي از خود را بھ كرات مرور مي كنند و بھ یاد مي آورند و نقل مي 
كنند گزینھ ھائي سانسور شده و گاه تبدیل و تحریف شده از وقایع گذشتھ است. ولي یاد آوري حتي شادترین و موفق 

د رفتگي و اندوه نیست. یاد گذشتھ عین یاد فناست و لذا اندوه ترین تجربیات گذشتھ ھم بدون احساس حسرت و بر با
. گریز اكثر انسانھا از یاد گذشتھ عین گریزشان از فنا و بر باد رفتگي است و از عناصر ثابت این نوع ذكر است

ت بخش ني و عرفاني آن داراي ماھیتي كاملاً معكوس است یعني ماھیتي حیاآفرارشان از اندوه! ولي ذكر بمعناي قر
  و مبارك و مستي زا دارد و عنصر حزن و اندوھش ناشي از فراق مشاھداتي است كھ ھرگز قابل تكرار نیست.
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ولي بھ یاد آوردن خاطرات گذشتھ بھ نیّت صدق و احیاي عدل و معرفت و خودشناسي و خداشناسي و فھم  -۴۴

زندگي مي تواند زمینھ ذكر الھي شود و در ھمین گذشتھ بر باد رفتھ و سراسر ستم و جھل و معصیت، خداوند و 
بي و بیداري وجدان است و آستانھ الساعھ برسد كھ قلمرو ذكر قلحضور رحمتش كشف شود و تا بھ اكنونیت و 

رجعت الي الله و درك حضور خدا در حال! این نوع ذكر بھ معرفت نفس اماره مي انجامد و قلمرو پیدایش تفكّر و 
معرفت دیني است. ولي معمولاً بدون داشتن دوست مؤمن و صدیق و عارفي نمي توان از این راه بر بیداري قلبي و 

شناسي حقیقي ندارد و فقط خود را فریبي غریزي خود امكان خود -بواسطھ غرور و خود ذاكرانھ رسید زیرا انسان
مي فریبد و بھ ناحق تقدیس و تمجید مي كند و ھمواره خود را ایثارگر و مظلوم و برحق و دیگران را ناحق و ظالم 

  مي خواند.
  

آورد خداوند را ھم در سراسر زندگیش  اگر انسان گذشتھ خود را صادقانھ و جسورانھ آنگونھ كھ بوده بھ یاد -۴۵
حاضر و ناظر و حافظ و ھادي خود مي یابد. ھر كھ خود را بھ یاد آورد خدا را ھم بھ یاد مي آورد. این ذكري عام 

  است كھ براي ھر كافر و مؤمني ممكن است كھ بدون یك آئینھ ممكن نیست.
  

است كھ از جبر زمان خارج است پس در حضور خداست منظور از آئینھ انسان مقیم الساعھ و اكنونیت وجود  -۴۶
و ھوش، زندگي فرد آنگونھ كھ بوده رخ مي نماید و حضور خدا ھم  اوست و از این چشم و گوش و چشم و گوش

  آشكار مي شود در این معرفت نفس!
  

ن و جبر تاریخ و صل است از سیطره زماتامام زمان تنھا انساني است كھ در زمان نیست و لذا ھر كھ بھ او م -۴٧
ظلمت دھر خارج است. و این ھمان معناي نجات در قلمرو غیبت است كھ بمعناي خروج از عرصھ غفلت است 

واقعیت وجودي از است یعني » غافلون«بمعناي قرآني آن! و آنكھ در زمان و اسیر زمانھ و تاریخ است در جرگھ 
  خود غافل و غایب است.

  
، رحمت عامھ خداوند گاه بي مقدمھ و حساب و كتابي بر آدمي فرود آمده و براي علاوه بر این روش ھاي ذكر -۴٨

اینجاست كھ بناگاه و بي ھیچ مقدمھ و  لحظاتي او را از ظلمت زمان خارج نموده و مقیم الساعھ و بدعت مي سازد.
مي نماید. كھ جملھ  ماسي و حیرت آور رخحفكر بكر، یك اثر ھنري بدیع یا یك قطعھ موسیقي و یا عملي یك علتّي 

ذكر در سائرین ھستند. ھمھ شاھكارھاي جاودان ادبي، علمي، فلسفي، ھنري و اقدامات بكر  اینھا آثار ذكر و مولدّ
اجتماعي و معنوي در جرگھ ذكر ھستند كھ خود خداوند طبق قولش از آنھا محافظت مي كند و در تاریخ مي مانند. 

كھ براي عامھ بشري مولدّ بیداري دل و وجدان است ھمچون شاھنامھ این آثار بینات الھي محسوب مي شوند 
وھاي لر ھنرمندان بزرگ و یا برخي تابئن و ساوفردوسي، مثنوي مولوي، ھاملت، برخي آثار موسیقیائي بتھو

  نقاشي و یا اشعار و غزلیات حافظ.
  

ي مھد نزول ذكر قرار گیرد، آنگاه كھ بھ زباني دیگر باید گفت ھر عمل بداھھ اي مي تواند ذاكرانھ باشد یعن -۴٩
انسان بھ آني از زمان و زمانھ و ابتلائات دنیوي جدا مي شود و در حال قرار مي گیرد. زیرا حال مقام حضور دل 

از جملھ مسكرات و روانگردانھا نمي توان بھ اكنونیت وجود  يبھ شرطي كھ دل زنده باشد وگرنھ بھ ھیچ روش است
ور دنیوي ھم زایل شده و فرد دچار اجنھ و شیاطین مي گردد و آنچھ از وي بروز مي كند نھ رسید و بلكھ ھمان شع

عرفاني در بازار اینگونھ اند و لذا براي استمرارشان نیازمند  يالھي كھ شیطاني است كھ اكثر دعوي ھا
ماديّ رھا كنند كھ بھ دام ھستند تا بتوانند براي لحظاتي روان خود را از اسارت مشكلات  ترروانگردانھاي قدرتمند

  شیطان مي افتند.
  

اینجانب چند تجربھ خلاّق با آثار ذاكرانھ ھنرمنداني داشتھ ام كھ در تحول معنوي ام اثري شگرف داشتھ اند از  -۵٠
جملھ در مشاھده چند تابلو نقاشي از وانگوگ در یك موزه آلماني و شنیدن چند اثر ذاكرانھ موسیقیائي از یكي از 

دان صوفي مشرب ھندي بھ نام استاد علي اكبر خان و نیز برخي از دو بیتي ھاي مولانا و باباطاھر و ھنرمن
  نمایشنامھ ھاملت اثر شكسپیر.

  
ذكر است ھمھ وقایع مادي و معنوي و طبیعي و اجتماعي براي او منابع نزول ذكر محسوب مي  لكھ اھ يانسان -۵١

سیقي و رابطھ با وشوند و او را بھ یاد خدا آورده و بھ خدایش ملحق مي سازند. از تماشاي مناظر طبیعي تا شنیدن م
اره مي كند، زیرا وجود آدمي و بخصوص مردم و بلكھ ھر دم و بازدمي و از ھمھ مھمتر آنگاه كھ در آئینھ خود را نظ

ط بلاانقطاع نزول ذكر است. درست بھ ھمین دلیل عشق جمالي قدرتمند مھبست و نیز ااره امّ الكتاب صورتش عص
ر (یاد آور) است. و انسان عاشق اگر حقّاً عاشق باشد و نھ مبتلا و فاسق، یك انسان كاملاً ذاكر است و نیز  ترین مذكِّ



١٠ 
 

م در ھر چیزي خدا را بھ یاد مي آورد و ھم جمال محبوبش دمادم در دلش القاء ذكر مي كند و اینست عني ھمذكور. ی
كھ رسول خدا انسان عاشق را اگر بر عصمت باشد شھید مي خواند، یعني كسي كھ بھ مقام شھود مي رسد كھ این 

زش ادبیات عاشقانھ را در عرفان شھادت حاصل غایت یاد جمال محبوب در فراق است. از این رو بھتر مي توان ار
  اسلامي درك نمود.

  
مي فرماید كھ جمال آدمي عصاره امّ الكتاب است، كسي كھ عاشق بر جمالي مي  عپس ھمانطور كھ امام صادق  -۵٢

ت شود صورتي از ام الكتاب را نقش دل و جان خویش ساختھ است یعني با دل و جانش بر كتاب خدا وارد شده اس
كر قرار گرفتھ است تا این كتاب را در فطرتش بھ یاد آورد و بخواند و آنچھ كھ مي خواند و بیان مي پس در وادي ذ

و علم توحید و عرفان حق است. پس ھر انسان حقاً عاشقي كھ فراق حكمت  سراسركند جز حقیقت قرآن نیست و لذا 
جھل ورزد و فسق نماید بھ ھمین قدرت  عصمت گزیند در مقام یك پیامبر مرسل قرار گرفتھ است اگر بداند. و اگر

دچار ابطال و ضلالت و شیطنت مي شود. پس عشق جمالي صراط المستقیم ذكر است. پس مي بینیم كھ خداوند 
  این بزرگترین گوھره ھدایتش را بھ ھمھ انسانھا یكسان عنایت فرموده است ولي دریغ از جھل آدمي.  رحمان 

  
و كھ خود مظاھر نوري جمال پروردگارند چھ بركت و بر جمال محمد و آل ااز این منظر بنگر كھ عشق و صلوة  -۵٣

مراه دارد. و ھمچنین دیدار جمال اولیاي الھي و ھر مؤمني. و اینست كھ در دیدار دو مؤمن كرامت و ھدایتي بھ ھ
دو تجلّي از ام الكتاب كھ حامل نور ذكرند در مقابل  آنگاه كھ ،خداوند دیدار مي شود كھ این حاصل كمال ذكر است

یكدیگر قرار مي گیرند فقط خداوند بھ یاد نمي آید بلكھ آشكار مي شود. براي ھمین است كھ در قرآن كریم اینھمھ بر 
ن معرفت موجب جوشش ذكر است و فرد را از ظلمت زمانیت بر ربابارب اصرار شده است. زیرا دیدار با ا ءشوق لقا

  ستانھ السّاعھ مي كشاند و روحش را منور مي كند.آ
  

بدان كھ اصلاً عاشق بر جمال كسي شدن خود واقعھ نزول ذكر است بر دل. زیرا در ھمان نخستین دیدار این  -۵۴
 ید و لذا عشق حاصل مي شود و اما آنچھ كھ در عرصھ فراق رخ مي دھد ذكرِ آخود خداوند است كھ بھ یاد دل مي 

ذكر است كھ مولد حكمت و معرفت است كھ از دل بر ذھن و سپس بر زبان جاري مي شود. اینست كھ ھمھ 
سخنگویان و نویسندگان بزرگ و ھنرمندان خلاق و نیز فعالان عرصھ عدالت و حریّت جملھ در فراق محبوب بھ سر 

و فعل رحماني از آنان صادر مي شود.  مي برند یعني در عرصھ ذكرِ ِ ذكر قرار دارند كھ كلام الھي و نقوش غیبي
  مرحلھ نخست را نزول ذكر گویند و مرحلھ دوم را صعود یا عروج ذكر مي گویند.

  
الھي و ھمھ انسانھاي الھي از ھر مقام و درجھ اي كاري جز ذكر ندارند. یعني اینكھ  ء و اولیايبدان كھ انبیا -۵۵

پس بھ « خداوند را در خود بھ یاد آورند و این یاد را بھ دیگران نیز القاء كنند و این كل جریان تعلیم و تربیت است.
       -٢١غاشیھ »یاد آور و بھ راستي كھ تو نیستي جز بھ یاد آورنده

  
مرسلات آیات » پس واي بر تكذیب كنندگان در چنین روزي« -۵- مرسلات» و سوگند بھ القاء كنندگان ذكر« -۵۶ 

كھ اینھمھ فریاد خداوند بر سر تكذیب كنندگان ذكر است كھ چون آن   -۴٩و  ۴٧ -۴۵ - ۴٠ - ٣٧ -٣۴ -٢٨-٢۴-١۵
یاد را انكار مي كنند و خداوند ھم پس از اتمام  را از جانب اولیاي الھي یافتند یعني خداي را قلباً بھ یاد آوردند این

حجت و مھلت بر چنین دلھایي مھر باطل مي زند تا دیگر نھ چیزي را بھ یاد آورند و نھ بفھمند و نھ دوست بدارند 
كھ این ھلاكت قبل از مرگ است. یعني این تكذیب كنندگان در قیامت نمي توانند ادعا كنند كھ خداي را نشناختند و 

نبود كھ بھ آنان بشناساند تا قلباً بھ او ایمان آورند. زیرا خدا را قلباً احساس كردند و بلكھ دیدند و ایمان آوردند  كسي
  و انكار كردند.

  
بي تردید یاد كردن خداوند با جاري كردن یكي از نامھایش  -قرآن» و یاد كن اسم پروردگارت را و وارد شو« -۵٧

رود بر وادي ذكر. ولي این فقط كلید درب شھر ذكر است. پس مپندار كھ ذاكر شدن بر زبان آغاز مي شود و سپس و
در این وادي چھ بسا بھ خدا خدا كردن ختم مي شود بلكھ انسان ذاكر بھ مذكوریت مي رسد و از خود فنا مي گردد. 

ش رسیده است مي گوید الفاظ اسماي الھي حجاب راھند. ھمانطور كھ بایزید بسطامي كھ در ذكر بندرت كسي بھ مقام
  چھل سال خدا خدا گفتم و عاقبت دیدم كھ اذكارم حجاب من بوده است.

  
ھر یك از اسماي الھي جھاني ھستند بھ وسعت كل ھفت زمین و آسمان. جھان رحیم، جھان كریم، جھان عظیم،  -۵٨

ین جھانھاست و اھل ذكر كسي جھان عزیز، جھان حبیب، جھان غفار و... كھ ھریك از اسمایش كلید دروازه یكي از ا
  است كھ مقیم این جھانھاست.
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بدان كھ ذكر یعني یاد كردن خدا در دل، ھمان درك حضورش در خویشتن است. پس ذكر انواع و درجات  -۵٩
احساسات الھي است بستھ بھ اینكھ از درب كدامین اسمش وارد شده باشي. پس اگر از درب رحمان و رحیمش وارد 

پروردگارت را بگو و وارد شو) كل وجودت در دریاي رحمتش شناور مي گردد و كل جھان بیرون  شده باشي (اسم
خلاق و  ،يي بھ اندازه اسم علي و حَ را سیماي رحمتش مي یابي. تجربھ ذاكرانھ اینجانب در ھیچ یك از اسماي الھ

  منقلب كننده و مستي زا نبوده است.
  

بھ یاد مي آورد، یا بھ نیت شكر و یا بر اساس محبتش. ولي در ھمھ حال آدمي یا بر اساس نیازھایش خداي را  -۶٠
یعني در مرحلھ نخست ھر یك از اسماء الھي درب  .مستحق ترین انسانھا بھ ذكرش ھمان مستضعفترین انسانھایند

د. پس م وجود صدا مي زنایكي از نیازھاي بشر است و آنكھ بھ غیر او رجوع نمي كند اسمي از اسمایش را با تم
او را در دلت حاضر مي  ،بزرگترین دشمن ذكر در انسان شركھاي اوست. یعني اگر در ھر امري فقط او را بخواني

  یابي و این یعني ذكر.
  

خداوند در كتابش بھ مؤمنان امر فرموده كھ نماز را بھ قصد ذكرش اقامھ كنند، یعني اینكھ در نماز حضور  -۶١
ایت این حضور بھ شھود مي رسد. ولي آیا براستي چند درصد اھل نماز بھ این قصد خداوند در دل پدید مي آید كھ غ

و اصلاً لغت صلوة بھ معناي  .اقامھ صلوة مي كنند؟ زیرا صلوة ھمان آستانھ ورود است. یعني ورود بر حضرت
   ورود است.

  
ر وجود امام است و و اما بدان كھ بزرگترین ذكر و ذاكر و مذكور و مُ  -۶٢ اصلاً امام از اسماء خداست كھ امام ذكِّ

آشكار كھ مبین و بیانگر اذكار الھي نیز ھست، طبق قول قرآن كانون عالم ھستي است. یعني كل كائنات ذاكر بھ او 
تر است و ذكري مبرا از ھر شرك از ھر ذكري قدرتمندیاد او  پسمحل نزول و عروج ذكر است.  او ھستند. یعني

ه است كھ بي امام را نماز نیست زیرا بي امام انساني مشرك است. پس نمازش بھ ذكر است و اینست كھ گفتھ شد
پس بدان كھ اھل ذكر بر روي زمین جملھ متصل بھ وجود امام زمان  د و ھدف از نماز ھم جز ذكر نیست.نمي انجام

  ده است.بنده نیز با دیدار آن حضرت بو این خوددر یا بي واسطھ. سرآغاز ذكر و واسطھ  با دھستن
  

قرار بخشد ذاكر است و بگونھ اي متصل بھ امام است پس ھم او گرم كند و  ھر كھ دلت را بھ یاد خدا بلرزاند و -۶٣
  را بھ عنوان امام خویش دریاب تا اھل ذكر شوي. 

  
 یاد خدا و آیات و رسولانش در ذھن مولد فكر است. یعني در ذھني كھ خدا نیست تفكر ھم نیست و آنچھ كھ -۶۴

ھست فوت و فن و حساب و كتاب و آرزوھا و خیالات است. ولي یاد خدا در دل كھ بھ معناي دقیق كلمھ ھمان ذكر 
است موجب شكر است كھ این مستي سراسر تسلیم و شكر است و كمال ذكر قلبي خدا آنجاست كھ انسان اھل ذكر 

نقش دل شود فرد را دائم الذكر مي سازد. و یك وجھ الله است. پس جمال چنین كسي چون ت حق مي شود امحل تجلی
و بدان كھ ھر چھ كھ ذكر خدا در انسانھاي دیگر تكثیر شود بر عظمت و جلوه اش افزون مي شود و این از بركت 

مي باشد. زیرا یاد خدا یك امر كمّي نیست كھ نیاز بھ تعددّ و كثرت » و ذكروالله كثیراً «ذكر است. و این ھمان معناي 
و بلكھ بدین معناست كھ انسانھاي اھل ذكر جز انتشار ذكر در میان مردم رسالتي ندارند و این بھ معناي  داشتھ باشد

   -قرآن» پس خداي را بھ یاد آور كھ جز این تو را كاري نیست«تكثیر ذكر است. 
  

ز منبع ذكر خود نشان دادیم كھ یاد یا درك و حس قلبي خدا ھمان سرآغاز ایمان است كھ اھلش اگر بھ اطاعت ا -۶۵
درنیاید دچار گمراھي و شرك عظیمي مي شود و بھ اشد خودپرستي مبتلا شده و بھ كرم خدا غرّه گردیده و تا سر حد 

  مكر با خدا بھ پیش مي رود.
  

در آخرالزمان و عرصھ ختم نبوت آنچھ كھ قلمرو ھدایت خلق است ھمین ذكر است كھ از طریق رسولان ذكر بھ  -۶۶
» رو سوگند بھ القاء كنندگان ذك« مي شود و اینان جاي خالي نبي و امام غایب را جبران مي كنند. مردمان القاء

  خدا و جانشینان امام زمان ھستند.رسول  نو اینان رسولا -مرسلات
  

جز ذكرش نیست كھ از طریق  ،پس بدان كھ در دوره غیبت امام، نجات رحماني آن حضرت براي مردمان -۶٧
براي اھل « و نجاتي بي دردسرتر از این ممكن نیست ھمانطور كھ در قرآن آمده كھاولیایش بھ قلوب مردم مي رسد 
زیرا ظھور جسماني امام زمان در جھان منجر بھ قیامتي مي شود كھ بیش از دو  -»تقوا جز ذكر ھیچ حسابي نیست

  وند. پس حكومت عدل امام بر دریائي از خون برپا  مي گردد. سوم مردم جھان ھلاك و نابود مي ش
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ناجي موعود ھستند را بھ زندان مي اندازند كھ در عجبم كھ چرا كساني كھ دعوي مھدویت دارند و مي گویند  -۶٨
كند كھ طرفدارانشان مصرتر ھم شوند. زیرا آدم باید خیلي احمق باشد كھ امام نباشد و دعوي امامت و نجات خلق 

زیرا در اینصورت بایستي بدبختي ھاي مردم را علاج كند و پاسخگوي ھمگان باشد. بگذارند بماند و ادعا كند تا بھ 
سرعت رسوا و مطرود گردد. بدان كھ حكومت جھاني امام زمان ھم بھ قدرت القاي ذكر حضرت در قلوب مردماني 

بھ قدرت ذكر قلبي بر جنات نعیم خدا وارد شده و بي نیاز  است كھ تسلیم شده و تصدیق كرده اند. و بدینگونھ مردمان
و عادل و سعادتمند مي شوند. زیرا اھل تقوا را جز ذكر ھیچ حسابي نیست یعني بواسطھ ذكر قلبي تأمین و بھشتي 

   مي شوند.
  

در دل است اصلاً عدالت بھ معناي قرار گرفتن بر جاي خویشتن جز بواسطھ ذكر ممكن نمي شود زیرا یاد خدا  -۶٩
كھ آدمي را مقیم بر عرش وجودش یعني دلش مي سازد و قانع و متكي بھ خود ساختھ و در نزد خدا روزي مي برد. 

مستقر مي سازد و جنات ذاكر جامعھ اي عادل است. و امام زمان بدینگونھ حكومت عدل جھانیش را و جامعھ اي 
و عرش خداست و انسان ھم خلیفھ اوست كھ بایستي بر نعیم رخ مي نماید. زیرا جاي انسان، دل اوست كھ منظر 

و نمي شود الا بھ قدرت و روح ذكر قلبي كھ ھمان یاد خدا در دل است. و بدینگونھ بھ خویشتن  .جاي او مستقر شود
  خویش رجعت مي كند و مقیم در خود شده و عادل مي گردد و بي نیاز از خلق! و اینست نجات! 

  
الحاق بھ ھویت الھي خویش كھ ھویتي احد و صمد و بي  .عین یاد ذات ازلي خویش استیاد خدا در خویشتن  -٧٠

(ذكر) نور است نور وجود امام  علت و معلول و بي ھمتاست. عدل و نجات و رستگاري ھم جز این نیست. و این یاد
ز خدا و رسول و اطاعت كنید ا«ذكري ممكن نیست.  ،و خلیفھ مطلق او در عالم ارض! پس بدون اتصال بھ امام

    -قرآن» نوري كھ با آن فرستاده ایم
  
یاد خدا یاد خویشتن است كھ از اتصال و دیدار با انساني كھ خویشتن خویش است حاصل مي آید. و این یاد  -٧١

موتور محركھ رجعت بھ خویشتن خویش است كھ ھمان سیر الي الله مي باشد تا رسیدن بھ خود و استقرار در خود و 
تفرید و توحید! و امام، كانون اشاعھ چنین یادي است. اینست كھ خودشناسي و امام شناسي و خداشناسي امري مقام 

  واحد است.
  
و اولیاء و شھداء و صدیقین و صالحین  در دل خویش یاد مي كنند با انبیاءدر قرآن كریم آمده آنانكھ خداوند را  -٧٢

  ست و نجات اینست! محشور مي شوند. و این الحاق بھ جنات نعیم ا
  
ن جھان خداي را در خود بھ ابا ظھور امام زمان كھ بقیة الله و ذكر الله و نور الله در عالم ارض است ھمھ مردم -٧٣

یاد مي آورند و قلوبشان تصدیق مي كند ولي اكثرشان این تصدیق و ادراك و ذكر قلبي خود را بھ زبان انكار و 
خود و ھمدیگر مي افتند و بدینگونھ ھلاك مي شوند و مابقي مردمان تسلیم این  جانھ عداوت مي كنند و در واقع ب

ذكر شده و نجات مي یابند و بر جنات نعیم وارد مي شوند و جامعھ امامي پدید مي آید كھ جامعھ اي ذاكرانھ است و 
ي ھمھ در نزد خدا یعن -قرآن» اھل تقوا را جز ذكر ھیچ حسابي نیست«در آنجا جز ذكر ھیچ حساب دیگري نیست 

  روزي مي برند زیرا در نزد خدایند! زیرا بقول رسول خدا یاد خدا ھمزیستي با خداست.
  
ن كھ ھر یادي از ابد -۴شعراء » ھیچ ذكري نو از جانب خداي رحمان بسویشان نیامد الا اینكھ انكار نمودند« -٧۴

ر بر روي زمین را در ھر جدیدي از زندگي بشخدا برخاستھ از حجت و بینّھ اي در جھان برون است كھ تبیین 
ذكر «و بشر را دعوت بھ اطاعت خالصانھ تري از امر حق مي نماید. در این آیھ سخن از  عصري ارائھ مي كند

است یعني ذكري كھ بنیاد نویني فراھم مي سازد و حادثھ جدیدي را مخاطب قرار مي دھد و خداوند را از » محدث
مي كند. مثلاً مجموعھ آثار ما بعنوان یك ذكر نو و محدث امر آخرالزمان و قیامت را كھ ھمان وجھ حادثھ معرفي 

مھمترین حادثھ دوران است عرضھ كرده و بھ معرفي خداوند در این واقعھ پرداختھ است. و بشر این عصر را دعوت 
ك ذكر نو و محدث است كھ بر بھ معرفت نفس و شوق لقاي پروردگار نموده است. در اینجا معرفت نفس و لقاءالله ی

  حادثھ قیامت بنا شده است.
  
ولي نو بودن این ذكر براي مشركان و منافقان بھانھ خوبي است تا بھ جرم بدعت انكارش كنند. در حالیكھ ذكر  -٧۵

لذا نو و بدیع است زیرا جھان و انسان ھمواره در حال خلق جدید است.  ھر عصري كاملاً مختص بھ ھمان عصر و
  ولذا اذكار و راه حل ھاي گذشتھ در این عصر پاسخگو نیستند و حتيّ توان تبیین جھان مدرن را ھم ندارند.

  
ذكر بمعناي بھ یاد آوردن خدا و آیاتش مي باشد. پس آخرالزمان و قیامت و علائم كثیر آن در عصر ما  -٧۶

كر عظیم پرداختھ ایم تا اسرار و معنا و حقیقت لذا ما بھ تبیین این ذ بزرگترین ذكر است كھ ذكري جھاني ھم ھست. و
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ما بینات و كتابھا را بھمراه ذكر بر تو نازل كردیم تا آنچھ را «بر مردم این عصر نازل شده را بیان كنیم.  ھھر آنچھ ك
  - قرآن» یشان بیان كنياكھ بر مردمان نازل شده بر

  
» د برایشان شیطان را مي گماریم تا با آنھا دوست باشدو امّا آنانكھ از ذكر ما روي برگردانند و انكار كنن« -٧٧

  - ٣۵زُخرف 
انبیاء و اولیاي الھي در ھر زمین و زماني، شاھدان بر خلق و مبشران (مژده دھندگان) و انذار كنندگان (ھشدار 

و دھندگان) مردم مي باشند كھ این بشارت و نذارت دو روي سكھ ذكر است. اذكاري كھ رحمت و مغفرت ھستند 
اذكاري كھ ھشدار و اخطار مي باشند. و این ھر دو نوع ذكر بصورت بینات و حجت ھا و معجزات و حوادث عجیب 

تھا و سنت ھاي اعتقادي و رفتاري را دالھي براي مردم محسوب مي شوند كھ عا ھايد كھ جملھ نشانھ نرخ مي نمای
انكار مي كنند ھمنشیني با شیاطین رخ میدھد زیرا مي شكنند و موجب احیاي ایمان مي شوند. ولي براي كساني كھ 

آدمي فقط با مشورت و القاي شیطان بھ انكار آیات و اذكار الھي مي پردازد ولي چون شیطان جز مكر و فریب ھنري 
ندارد عاقبت بھ ضلالت و رسوائي مي رسد و ندامت و حسرت كھ: اي كاش انكار نمي كردیم و با مؤمنان مي 

دوستي با خدا را انكار كند دیگر نمي تواند بھ حیات غریزي و حیواني خود باز گردد بلكھ شیطان  بودیم!! كسي كھ
  صفت مي شود و از اولیاي شیطان مي گردد.

  
مثلاً آنانكھ حوادثي مثل خسوف، طوفان، زلزلھ و سونامي و بارش خاك را كھ از آیات و اذكار الھي ھستند  -٧٨

ً طبیعي و عادي مي  و جنبھ ھاي انذارشان را نفي مي كنند در جرگھ كساني ھستند كھ ذكر را  خواننداموري صرفا
انكار كرده و با شیطان محشور مي شوند. كساني كھ علائم ظھور و آخرالزمان را صرفاً حوادثي طبیعي و اقتصادي 

  و سیاسي و دسیسھ اي مي نامند نیز در ھمین گروه شیطان پرستان قرار مي گیرند.
  
وقفھ ذكر زیست مي كنیم و باید باشند كساني كھ این اذكار را تبیین و تأویل نمایند روزه در عصر نزول بلاما ام -٧٩

  و بھ مردم راه بنمایند. این آیات و اذكار مستمر نشانھ ظھور امام است زیرا او خود كانون و منشأ ھمھ ذكرھاست.
  
دارد ولي براي بقیھ مردم ماھیت تنذیري (اخطاري)  ذكر براي مؤمنان ماھیتي تبشیري (نوید بخش و رحماني) -٨٠

  و ھدایت بخش است الاّ براي منكرانش!  هدارد ولي ھردو بیدار كنند
  
ذكر بمعناي یاد خدا یك یاد صرفاً ذھني نیست بلكھ اساساً قلبي و منقلب كننده و متحول سازنده احوال و افكار  -٨١

و روش ھدایت بخش یا خسران زا كھ بستگي بھ تصدیق یا تكذیب است و سرنوشت آدمي را دگرگون مي سازد بھ د
  ذكر دارد.

  
ھمھ حوادث طبیعي و اجتماعي و اقتصادي و سیاسي كھ در روایات مربوط بھ ظھور و آخرالزمان در متون  -٨٢

  مذھبي آمده چون رخ نمایند بھ مثابھ ذكرند.
  
د كھ ھرگز بھ پایان نمیرسند و ھمواره در وجود انسان بدان كھ اذكار، عناصر و كارگاھھاي خلقت روحاني بشرن -٨٣

مشغول بكارند كار آفرینش عرفاني. ھر ذكري یكبار رخ میدھد ولي ذكر ذكر پایاني ندارد و ھر بار كھ پدید مي آید 
حقیقت جدید و خلقت جدیدي را موجب مي شود و آدمي را اعتلاء مي بخشد. این معنا در مجموعھ آثارمان بوضوح 

  دارد! حضور
  
ولي انساني كھ خود اھل ذكر شده و ذكر تبدیل بھ مقامش مي گردد كھ ھمان مقام مذكوریت است كھ دمادم  -٨۴

مشمول یاد خداست بزرگترین ذكر الھي بر روي زمین است كھ ھر كسي با یاد یا دیدارش منقلب و متحول شده و 
كھ این ذكر، اعمال و افكار خارق العاده و رحماني را از وي صادر مي كند و موجب ھدایتش مي  .ذاكر مي شود

شود. كھ خود این نوع اعمال و افكار ناشي از ذكر، درجھ اي از ذكرند كھ ھرگاه كھ بھ یادشان مي آورد مجدداً منقلب 
  و خدائي مي شود. 

  
مي بخشد ذكر است. آنچھ كھ تخلقوا باخلاق الله مي كند ذكر ھر چھ كھ انسان را صفات و خلق و خوي خدائي  -٨۵

  است و این یعني خلق جدید عرفاني!
  
بھ یاد مي آورم در دوره نزول روح كھ ھمان نزول ذكر و اسماءالله بود ھر گاه كھ یكي از نامھاي خداوند را بر  -٨۶

 .جرأت بردن نام او را نداشتمگشت تا آنجا كھ ا زبانم مي آوردم كن فیكون مي شدم و گاه موت اراده حاصل مي یذھن 
  و بھ یاد این داستان مثنوي مي افتادم كھ عارفي كھ مجبور شد نام خدا را بر زبان راند در جا جان سپرد. 



١٤ 
 

  
در آن دوره در عین حال اسماي الھي نا خودآگاه از اعماق دلم مي جوشید و بالا مي آمد و از زبانم جاري مي  -٨٧
مرگ مي افتادم. و  بھ حالر حالات و رفتار سماعي قابل تحمل و ھضم و جذب مي شد وگرنھ براستي و فقط د گشت

سماع را در حقیقت امرش بدینگونھ كشف و درك نمودم و مضرات و مفاسد سماع ھاي مصنوعي را نیز دانستم كھ 
  چھ معصیت و گناه كبیري است. 

  
و اصواتي از اعماق جانم بر زبانم جاري مي شد كھ خودم ھم معنایش را  ء، گاه اسمادر آن دوره نزول روح -٨٨

نمي دانستم و نشنیده بودم كھ اتفاقاً این اذكار قدرتمندتر از سائر اذكار بودند بھ لحاظ قدرت كن فیكون در خلق جدید! 
بر آیند آدمي را یك شبھ بھ  مثل ھي، ھا و ھح. بعداً دانستم كھ اینھا اسماء ذات و اعظم پروردگارند كھ چون از جان

  از ھر غیري پاك مي سازند.و مقام تفرید و توحید مي رسانند 
  
حیات حیواني و نفساني و از اذكار الھي در قلوب اھل ذكر موجب موتھا و حیاتھاي برترند. آدمي بایستي  -٨٩

  كافرانھ اش بمیرد تا بھ اسماي الھي خلق شود و خلق جدید جز این نیست.
  
پود وجودم را از ھم مي درید و احساس نابودي  و یاد مي آورم كھ در دلم صدایم مي زد و این صدایش تاربھ  -٩٠

مي كردم تا پاسخش را مي دادم و با این پاسخ مي مردم و دوباره حیاتي نو مي یافتم. كھ از میان این اذكار و اسماي 
بعدھا در كتاب سرّ واژه دریافتم  .را موجب مي شدندالھي اسم حيّ و ھو و ھا و ھي و ھح و حق قدرتمندترین خلقت 

  (ح) ھمان دم و بازدم است كھ در جان آدمي جاریست و انسان از آن غافل!ھـ كھ لفظ 
  
ذكرم آغاز شد كھ  ذكر پس از بھ پایان رسیدن آن دوره سھ سالھ نزول ذكر و روح و پس از عروج روح، دوره -٩١

  عرصھ قلم و تبیین بوده است كھ تاكنون ادامھ دارد.
  
بر دلم  ھپس بنده نخست مذكور حق واقع شدم و سپس ذاكرش! و در دوره ذاكریت و بر زبان راندن اسمایي ك -٩٢

و آن ذكري را جاري مي شد گاه روزھا و ھفتھ ھا جان مي كندم تا لفظش را بیابم كھ یك بار یك زاغچھ بھ دادم رسید 
بود كھ صوت طبیعي این پرنده زیباست. بھ » احق« كھ در دلم مانده و بر زبانم نمي آمد را بھ من تلقین نمود كھ آن

یاد دارم كھ این پرنده چند بار با نوكش درب اطاقم را زد و مرا بھ بیرون كشاند و ھمراھش مسافتي را طي كردم تا 
  ذكرش را القاء نمود.

  
 نن دوره نزول روح و ذكرش سراسر غرق در رحمت بودم و بعدھا در قرآن خواندم كھ: رحمٰ آارم كھ بھ یاد د -٩٣

ن و رحیم است یعني كتاب آفرینش ن و بیان را! پس اگر قرآن كریم كتاب رحمٰ آآفرید انسان را و تعلیمش نمود قر
  بیان این حقیقت است. » ن الرحیمحمٰ فلسفھ بسم الله الر«و این آفرینش سراسر رحمت است. كتاب  استروحاني بشر 

  
ھمان روح و نزول و انتشارش مي باشد. و  ،پس باید گفت كھ برترین ذكر و بلكھ منشأ ھمھ اذكار الھي بر بشر -٩۴

و من ھم مجموعھ آثار ما مصداق این نزول روح و انتشارش در میان مردمان است. این روح بر بنده القاء شد 
رسولش محمد  القاء نمودم. و این مصداق وحي است كھ مجدداً وحي مي شود از خداوند بر بواسطھ آثارم بھ دیگران

از او و امامش بر این بنده حقیر و از این بنده ھم بر مردمان. این ھمان رسانیدن رسالات الھي بھ مردم  ،مصطفي
  پایان قرآن!  است. این ھمان راز استمرار وحي محمدي در دوران ختم نبوت است و مسئلھ تنزیل بي

  
ابن عربي از میان اولیاء و خلفاي الھي، اھل ذكر را در بالاترین مقامات الھي قرار داده است. باید دانست كھ  -٩۵

ولایت و خلافت الھي بدون ذكر اصلاً راه و روش دیگري ندارد ولي اھل ذكر دو دستھ اند دستھ اول ذاكران خاموش 
ً چنین مي باشند ولي انگشت شماري ھم ن ذكر براي مردمان عیّ تذاكران ناطق و اھل بیان و تبیین و  ھستند كھ اكثرا

ذكر بر تو نازل كردیم تا بیان  هي را بھ ھمرائیھ كھ: ما بینات و كتابھاآمي باشند یعني اھل ذكر ذكرند بھ مصداق این 
   -كني آنچھ را كھ بر مردمان نازل شده است تا شاید اھل تفكر شوند! قرآن كریم

  
بھ طور مثال شمس تبریزي و بایزید بسطامي از نوع اولیاي خاموشند. ولي مولوي و ابن عربي ذاكر ناطق  -٩۶

  ھستند. 
  
در حقیقت ذاكران ناطق رسالت ایجاد تفكر در مردم را دارند كھ ذكر را تبدیل بھ فكر مي كنند طبق آیھ فوق  -٩٧

  الذكر! 
  



١٥ 
 

كھ آن روح یا ذكري كھ بر یكي از حق پرستان نازل مي شود منحصر بھ از ھمین آیھ مذكور آشكارا معلوم است  -٩٨
این مأموریت را دارد كھ روح ذكر را خدا كر افرد او نیست بلكھ بر كل كره ارض و مردم جھان نازل مي شود و آن ذ

ان نماید و تبیین و تبدیل بھ فكر براي مردم نماید تا عوارض و نتایج خیر و شر این نزول را در زندگي بشري بی
مردم را بشارت و تنذیر كند و زندگیشان را مفھوم و معقول سازد. یعني آن ذكر و روحي كھ در آن سالھا بر بنده 
نازل شد بر كل بشریت نازل شد كھ منجر بھ بروز و ظھور بینات و حجت ھائي حیرت آور گردید كھ اكثرشان از 

بنده اكثر این بینات را كھ در طي بیست سال اخیر در جھان علائم ظھور آخرالزمان است طبق روایات دیني! ولي 
یت نمودم از جملھ انفجار برجھاي دوقلوي نیویورك ؤروي نمود را در مشاھدات و مكاشفات عرفاني در ھمان ایام ر

و ماجراي طالبان و حملھ بھ افغانستان و عراق و بارش جھاني خاك و زلزلھ ھاي پیاپي در زمین و خسوفھاي كثیر 
در كشورمان. كھ این واقعھ اخیر را پیشاپیش بھ مردم و مسئولین ھشدار دادم و  ٨٨و... و از جملھ واقعھ فتنھ 

  علتش را ھم بیان كردم ولي متأسفانھ تنھا واكنشي كھ حاصل شد دستگیري و محاكمھ بنده پس از وقوع واقعھ بود.
  
مخلص خدا آنرا در مي یابند منتھي برخي خاموش و  بدان ھرگاه روح و ذكري نازل مي شود ھمھ قلوب ذاكر و -٩٩

نرا در مي یابند ولي اكثراً بھ انكارش مي پردازند و یا توجیھ علمي و فني و آبرخي ناطق ھستند. كل مردم جھان ھم 
پیدایش اینھمھ مدعیان مھدویت و مسیحیت و نجات كذائي و دجالان ھم حاصل واكنش  مي كنند. طبیعي و سیاسي

جھان را در برگرفتھ ان و شیطاني در قبال این نزول است و نیز احساساست روحاني و عرفاني كھ كل مردمكافرانھ 
است كھ برخي را بازیچھ دجالان مي كند و برخي ھم بھ سوي توبھ و تقوا و انتظار ظھور حق مي روند. زیرا طبق 

بھ القاي وحي خاص خودشان در قلوب  قول قرآن كریم ھرگاه كھ خداوند روح یا ذكري نازل مي كند شیاطین ھم
مردمان مي پردازند. و بسیاري را فریب مي دھند و اینان تبدیل بھ دجالان كوچك و بزرگ مي شوند و بسیاري از 
مكاتب عرفاني موجود در بازار از این نوع ھستند. ولي ظھور جھاني دجالان ھم از جملھ علائم ظھور ناجي موعود 

  !قش را دریافتآخرالزمان است و باید ح
  

آنانكھ این ذكر یا روح نازل شده را با القاي شیطان و ھواي نفس مي آلایند تبدیل بھ دجالي مي شوند كھ چھ  -١٠٠
بسا داراي كراماتي ھم ھستند كھ البتھ فریبنده مي باشد! ھمانطور كھ در تلاوت قرآن و یا نماز و ورد اسماي الھي 

  ن مذكور است.آدارد كھ در قر ھم امكان رسوخ و القاي شیطان وجود
  

آن ذكر و روحي ھم كھ از آثار ما بھ خوانندگان مي رسد مي تواند شامل ھمین واقعھ القاي شیطان شود كھ  -١٠١
كافران را جز خسران نمي افزاید و منافقان را رسوائي. و فقط اھل تقوا را ھدایت مي كند. ولي ھمگان را بھ برپائي 

كھ سرآغاز یك سرنوشت و انتخاب جدیدي است براي اھل تصدیق و توبھ موجب بخشودگي  قیامت نفسشان مي كشاند
و نجات و سعادت است و براي اھل تكذیب ھم موجب شقاوت و مرگ دل است. این ذكر روحاني، ھركسي را بھ 

ا موجب سرعت بھ غایت آنچھ كھ ھست و مي خواھد مي رساند و اینست معناي قیامت صغرا در دنیا! این قیامتھ
ي شدن جوامع بشري بھ دو جناح كفر محض و ایمان خالص شده كھ این زمینھ ظھور آشكار ناجي موعود و بقط

  برپائي حكومت عدل و صدق و جنات نعیم است.
  

عرفاني شاھد دریائي از معارف توحیدي از جنس معارف خودم شدم كھ فرد نویسنده در  -در یك سایت فلسفي -١٠٢
دریافت ذكر و روح شده ولي متأسفانھ اسیر القاي شیطان گشتھ و نھایتاً دریائي از این درك و  ھمان سالھا، مشمول

تناسخي نموده بود در حالیكھ خود را مسلمان شیعھ مي خواند. در حقیقت او  -معارف را تبدیل بھ یك دستگاه فلسفي
ال در صدر اسلام مي اندازد كھ بر اسرار دجالي مسلح بھ معارف توحیدي و ذكر بود و ما را بھ یاد ظھور نخستین دج

  ذكر و آیات قرآني واقف بود.
  

مي یابند ھمان ذكر یعني یاد خدا در دل و جان است و این یك انقلاب  منخستین چیزي كھ مطالعھ كنندگان آثار -١٠٣
عزت و شرف  خدائي مي كند و براي نخستین بار احساس ھویت الھي و -روحاني است كھ بھ ناگاه فرد احساس خود

نفس مي كند و بي نیازي! این ھمان اشاعھ و القاي روح است. حال اگر فرد اھل تقوا و ایمان بوده باشد بھ قدرت 
دین مي یابد و بھ اجراي معارف  ماین روح براي نخستین بار شوق بھ اقامھ صلوة و عبودیت و اطاعت از احكا

عارفانھ مي یابد. ولي كافران و منافقان و تقواستیزان كوس موجود در این آثار در زندگیش مي پردازد و زندگي 
اناالحق زده و دچار غروري عظیم گشتھ و مرید نفس خود مي شوند و احساس مي كنند كھ ھر چھ كھ بھ ذھنشان 
مي آید حق است و ھر چھ كھ انجام مي دھند درست است. اینان با شیطان محشور مي شوند و بھ جنون و رسوائي 

عظیمي مبتلا مي گردند و بھ غایت شخصیت و آمال خود مي رسند و این قیامت نفس است و سرآغاز و خسران 
  ا توبھ اي نصوح! بانتخاب دوباره و خلق جدید روحاني 
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بھ طور نمونھ فردي كھ یك آدم شدیداً عافیت طلب و بچھ ننھ و گریزان از ھر وظیفھ و مسئولیت و اطاعت  -١٠۴
دم بدند و كافرند و آكھ ھمھ عالم و  هآثارمان بھ ناگاه احساس خدائي یافتھ و بھ این نتیجھ رسیدبود در رویاروئي با 

او برگزیده خداست و باید دست از ھمھ مسئولیت ھا و وظایفش بكشد و گوشھ گزیند تا خداوند از آسمان رزقش را 
اده اش رسید. تا بالاخره در تماسي بھ ودیت كامل از عیال و خانورنازل كند. این آدم در این راه بھ جنون و مط

خودش آمد و توبھ كرد و بر این شیطان زدگیش بیدار شد. این آدم در اندك مدتي بھ غایت آمال نفسانیش رسید و 
بدان كھ از جملھ ویژگي اھل ذكر نیك بیني نسبت بھ خلق است و نھ بدبیني و احساس برتري! اگر   .قیامتش برپا شد

  ان كھ در تسخیر شیطاني! ما خدا نیستیم بلكھ باید خاشع ترین بندگان باشیم!خودبرتربین شدي بد
  

این احساس الھي كاملاً بر حق است زیرا روح یافتھ است و براي نخستین بار احساس آدمیت و شرف یافتھ  -١٠۵
روحش را  است ولي بھ جاي اطاعت از معارف و تقواي الھي كل قدرت روحي خود را بھ خدمت بولھوسي گرفتھ و

بھ شیطان معاملھ مي كند. یعني براي نخستین بار ایمان یافتھ است پس طبق كلام مكرر خدا در كتابش بایستي از خدا 
ھر كھ مرید نفس خود شد مرید شیطان مي  اطاعت كند ولي مرید نفس خود مي شود و مرشو رسول و اولیاي ا

بھ كرم خدا مغرور «ولي بسیاري  !مي گراید. اطاعت بي چون و چرا در اینجا مفھوم مي شود يبھ ظلم عظیمشود و 
و عجبا كھ اكثر این دریافت كنندگان روح و ذكر، از مستضعفترین و ناتوانترین و  -قرآن» شده و بھ جھنم مي روند

بھ غولي آدمخوار مي شوند اگر تقوا بي ھویت ترین و مظلومترین و بي اراده ترین افراد ھستند كھ بھ ناگاه تبدیل 
پیشھ نكنند و مطیع امر حق نگردند تا روح خلاق شده و اسماء الله تبدیل بھ صفات و حكمت و عرفان شود و فرد را 
بھ لقاء الله برساند. ولي بدان كھ ھدایت و ضلالت از آن خداست و خداست كھ مي داند چھ كسي مستحق ھدایت یا 

  ذكر بھ مردمان است و بس! و و اھل ذكر فقط رسانیدن روح  ءاء و اولیاگمراھي است. كار انبی
  

یعني انكار منشأ روح بھ جھت  .جریان مني كردن ذكر و روح است كھ فرد را شیطان زده و واژگون مي سازد -١٠۶
را خدا مي  انكار اطاعت و تقوا! این افراد بھ جاي ایمان بھ خدا و رسول بھ خودشان ایمان مي آورند و لذا خود

واھند مي كنند و ذره اي ھم در آن تردید نمي كنند بھ یاري غرور شیطاني! در خپندارند پس ھر كاري كھ مي 
اي كساني كھ « :ایمان آورندگان را دعوت دوباره بھ ایمان مي كند یعني ایمان بھ خدا و رسول ،اینجاست كھ خداوند

و آنچھ كھ موجب ایمان آوردن بھ خدا و رسول مي شود اطاعت از خدا و  -قرآن» ایمان آورید...ایمان آورده اید 
 ،در اینجاست كھ بھ قول قرآن -قرآن. رسول و امر تقواست وگرنھ فرد مشرك میشود و ذھن خود را خدا مي پندارد

یرا روح ذكر، ملائك بھ گرد عرش براي اھل ایمان دعا مي كنند كھ بھ آنان رحم كند تا دچار منیت و شیطنت نشوند. ز
حامل ایمان است و ایمان احساس امنیت جاوید است و از چنین احساسي است كھ متكبرین و بي تقوایان دست بھ ھر 
كاري میزنند در حالیكھ مي دانند كھ نباید چنین كنند. این عین مكر با خداست كھ خدا ھم با آنان مكر مي كند تا 

  وسي بكشند و توبھ نمایند. دست از خودپرستي و بولھرسوایشان سازد تا 
  

اصلاً اینھمھ آدمھائي كھ ھر روزه دعوي خدائي و امامت و مھدویت مي كنند ھمین كساني ھستند كھ از بركت  -١٠٧
ھویت الھي یافتھ و این ھویت را بھ قدرت شیطان تبدیل بھ منیت كرده اند و لذا مبدل بھ شقي ترین آدمھا  ،این روح

ظھور روح الله و ذكر الله دارد كھ شرك و نفاق را از میان برداشتھ و عده اي خداپرست شده اند! و این نشان از 
د و مابقي ھم خودپرستاني مطلق! و این لازمھ ظھور و برپائي حكومت عدل و رحمت است. این نمخلص مي شو

  قیامت صغراي نفوس بشر بھ بركت روح الله است كھ لازمھ حكومت جھاني امام مي باشد.
  

و عصمت بھ ناگاه دچار انقلابي مثلاً تعداد كثیري از دختران و زنان با مطالعھ مقالھ اي در باب حجاب و عفت  -١٠٨
روحي شده، زندگیشان دگرگون گردیده است. بسیاري از آنان از خانواده ھاي مذھبي و باورمند بھ حجاب و عفت زن 

و سایر احكام شرع مصداق دارد. ولي اینان با ایمان قلبي عمل نمي كردند. یعني  زبوده اند و ھمین مسئلھ درباره نما
مطالعھ این آثار قبل از آنكھ حامل عقلانیت و معرفت جدیدي باشد حامل روح و نور ذكر است كھ بھ قلبشان ایمان مي 

  بخشد و آنگاه اطاعت از احكام رسول آنان را بر خلقت جدید وارد مي كند.
  

حامل روح و نور  عا یك سؤال بسیار مھم و اساسي! آیا مگر قرآن كریم و احادیث و ادعیھ ائمھ اطھار و ام -١٠٩
ذكر نیستند كھ با خواندنشان بسیار بھ ندرت ھیچ انقلاب معنوي در انسان رخ مي نماید؟ و ھمچنین اینھمھ متون 

ھیچ اتفاقي در جان آدمي رخ نمي و شوند  عرفاني ناب در ادبیات عرفاني و شیعي كھ بیش از ھر زماني مطالعھ مي
یك بار دیگر بھ اھمیت امام حي پي مي بریم كھ بدون آن تقوایي جز نفاق نیست و عبادتي جز تجارت  جادھد؟ در این

و عرفاني جز شعارھاي تو خالي. امام حي و اولیاي زنده او بر زمین مھد جوشش و بارش روح قرآني و نور علوي 
تند كھ كل بشریت را در بر مي گیرند. زیرا رحمت محمدي طبق كلام خدا عالم گیر است و بر جان مردمان ھس

 ً درك شده و موجب ھدایت ھستند. بھ یاد مي آورم  بواسطھ ھمین روح امام است كھ قرآن و احادیث و ادعیھ حقیقتا
كھ حامل ھزار بھ آخر این دعا  اول تا ازپس از وقایع نزول روح بھ ناگاه بھ مطالعھ دعاي جوشن كبیر پرداختم كھ 
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زنده شدم حال آنكھ قبلاً این دعا را خوانده بودم و ھیچ نیافتھ بھ نوعي برتر نام خداست براستي ھزار بار مردم و 
بودم. در حالیكھ نخستین و بزرگترین كشف من بلافاصلھ پس از نخستین مرحلھ از نزول روح و ذكر ھمین قرآن 

بود كھ این مكاشفھ تا بھ امروز ادامھ دارد و پایاني ھم ندارد و لذا مجموعھ آثارم چیزي  ععربي و سخنان امام علي 
با قرآن مأنوس و  ربراي نخستین بانیز جز تأویل و تعین قرآن نیست. و جالب تر اینكھ بسیاري از خوانندگان آثارم 

  محشور مي شدند كھ ھمین امر خود حجتي بر حقانیت این آثار است.
  

اخیار كھ جملگي حاملان و ناقلان روح و ذكر او در ابرار و  ابدال، ،اوتاد ،اولیاي امام زمان اعم از اقطاب اگر -١١٠
میان مردمند نباشند، ایمان از بشریت رخت بر مي بندد و مپندار كھ اینان كھ تعدادشان را سیصد و اندي تخمین زده 

و بھ زبان عرب سخن مي گویند كھ اگر چنین باشد دین اند كھ ھمواره حضور دارند فقط تحت اسم اسلام و شیعھ 
و بدان كھ آن روح نازل شده حدود بیست سال پیش بر ھمھ اینان نازل شده  محمد رحمتي بر عالمیان نخواھد بود

ھر است ولي در تبیین این روح و ذكر ھنوز تا بھ امروز جز خودم كسي را نیافتھ و نشنیده ام. ولي بي تردید در 
انگراني ھستند كھ بھ زبان ھمان قوم سخن مي گویند. در كشور ما نیز كساني ھستند كھ خاموشند. و قومي بی

صاحبان روح  قلابات مردمي را باعث شده و ھدایت كردندنھمچنین بسیاري از رھبران آزادیخواه و عدالت طلب كھ ا
مترین رسالت روح و ذكر ھمانا برپائي و ذكري ھستند كھ بواسطھ آن در قلوب مردم رسوخ مي كنند زیرا یكي از مھ

معتقدیم كھ حكومت جھاني صدق و عدل است. یعني تحقق راستین ارزشھا و قیامت ارزشھا. درست بھ ھمین دلیل ما 
یا  انمردمن اسلام و قرآني كھ در نزد آامام زمان ھم چیزي جز تحقق اسلام محمدي و معارف قرآني نیست و 

     .ھونگیا واژو مھجور است 
  

ممكن است سؤال شود كھ مثلاً فلان رھبر انقلابي و آزادیخواه كھ دم از كمونیزم مي زند چگونھ ممكن است  -١١١
حامل روح و ذكري باشد كھ قلوب مردمانش را بھ یاد خدا زنده كند در حالي كھ چھ بسا حتيّ كلمھ خدا را ھم بزبان 

دھھا انقلاب در جھان بوده است و بھ آنان یاري رسانده است نمي آورد مثل فیدل كاسترو كھ بھ تنھایي پدر و باعث 
در حالي كھ خود رھبر یكي از فقیرترین و كوچكترین كشورھاي جھان است كھ در زیر پاي آمریكا قرار گرفتھ است و 

 وقصد را از سر گذرانیده است؟ آیا ھمین ویژگي ھایي كھ بر شمردیم بیانگر و یاد آور عظمت  بیش از ھزار سوء
رحمت خداوند نیست كھ از وجود این فرد رخ نموده است. بھ ھمین دلیل است كھ بسیاري از مردمان آمریكاي لاتین 
او را رجعت مسیح مي دانند. این را بدان كھ پدید آمدن یاد خدا در قلوب كافیست كھ بواسطھ نزول فقط یكي از 

ط پس از بازنشستگیش بود كھ در نزد برخي از اسمایش باشد مثل رحمت و عدالت. ولي جالب اینكھ كاسترو فق
دوستان و خبرنگاران اعلان كرد كھ او ھمیشھ یك مؤمن خداپرست بوده است و از نظر او اگر بخواھد نام مذھبي را 

این امر بیاني از تقیّھ مي باشد كھ از اركان مذھب امامیھّ است. این را بدان كھ ھیچ  .بر خود نھد اسلام شیعھ است
كھ مؤمني خداپرست نباشد. عرب زدگي حاكم بر جھان اسلام و مھربان و عادل و از خود گذشتھ اي نمي تواند انسان 
نادیده گرفتھ شود كھ این ظلمي بزرگ در حق خدا و رسول اوست.  موجب شده كھ عظمت جھاني دین محمّدتشیع 

ر جھان را بھ زیر چتر اسلام آورند و از متفكران و رھبران جوامع اسلامي بایستي بیاموزند كھ ھر فرد حق طلبي د
  آنان حمایت كنند. نھ اینكھ حتي متفكران خودشان را تكفیر و تعزیر كنند و بھ سمت دشمنان اسلام بفرستند.

  
قلمروي توانایي رسوخ در دلھا را دارد و گروھھایي از مردم را مجذوب مي  نساني كھ در ھراین را بدان ھر ا -١١٢

و ذكري الھي است و یا شیطاني. و این ھمان مصداق اولیاي الھي و اولیاي شیطان است كھ كند یا حامل روح 
  ھستند در طیف نور و ھدایت تا ظلمت و شقاوت. رھبران گروھھاي بشري

  
پس نھایتاً باید گفت كھ عرفان و حیات عرفاني ھم بدون روح و نور ذكري ممكن نیست كھ این ذكر یا یاد قلبي  -١١٣

م زمان كھ مختص اولیاي سیصد و سیزده گانھ اكھ این فقط براي امام زمان است و یا یاد قلبي ام خود خداست
اوست. براي مابقي مردم یاد قلبي یكي از این اولیاي امام مي باشد و درك مي كنیم این یاد قلبي چیزي جز عشق 

اصولاً كار دلي كھ زنده باشد جز این نیست. پس ذكر در بیان عاطفي اش ھمان عشق بھ خدا و رسول و  نیست. زیرا
اولیاء و یاران آنھاست و این مستلزم دیدار جمال است. پس انسان باید امامش را در ھر درجھ اي كھ باشد لااقل 

  كھ این چھ امر آساني است.  یكبار دیدار كرده باشد. اگر نھ در بیداري كھ در رویا. پس مي بینیم
  

و بدان كھ امروزه عرفان حق از ھر مذھبي كھ باشد نمي تواند غیر قرآني باشد زیرا حاصل نفخھ رحماني  -١١۴
روح امام زمان است و عیسي روح الله كھ او ھم بر مذھب امام است. و این بدان معنا نیست كھ ھمھ بایستي عربي 

بخوانند و بر عبادات شرع محمدي باشند زیرا خداوند در قرآن كریم مي فرماید كھ  حرف بزنند و بھ عربي خداوند را
براي ھر گروه از اھل ایمان، شریعت و طریقھ ویژه خودشان را قرار داده است. ولي حقانیت این عرفانھاي حق در 

استوار باشند یعني از  خلاقيائل اصول كلي و اركان دین خدا و فضا رقرآن عیان و بیان شده است و نیز بایستي ب
دروغ و ریا و ربا و زنا و قمار و خمر و مسكرات و مظالم و تجاوز بھ حقوق مردمان بپرھیزند و از ایجاد اكراه و 
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 رشرك و نفاق در مردم اجتناب كنند و مردم را مجبور بھ مذھب خاصي ننمایند و سائر مذاھب را تكفیر نكنند اگر ب
  مبر مشترك ھمھ مذاھب حقھ ابراھیم خلیل است.این اصول پاي بند ھستند. پیا

  
كھ در شھركي جمع  اسم مسیحي بودندبھ دیھ رخ نمود كھ ودر ھمین چند دھھ پیش یك گروه عرفاني بنام داو -١١۵

  درست بھ ھمین دلیل دولت آمریكا آنھا را بمباران و قتل عام نمود. .بھ آداب شریعت محمدي مي زیستند يشده ول
  

كھ چون بلا یا عذابي نازل مي كنیم خدا را خالصانھ یاد مي كنید و چون رفع مي « كریم مي فرماید: در قرآن -١١۶
پس در اینجا نیز با ذكري از جنس دگر روبرو ھستیم كھ مي توان آن را ذكر » گردد باز خداي را فراموش مي كنید

 ً  مي خوانیم. در این آیھ درك مي كنیم كھ تا چھ جبراني نامید كھ از جبر و ناچاري بھ خدا پناه مي بریم و او را قلبا
حدي خداوند مایل است كھ انسانھا او را قلباً یاد كنند تا بھ آنھا ھستي نویني بخشد تا تعالي یابند و این خداي ارحم 

ر پي الراحمین است كھ براي ایجاد ذكر در انسانھا ناچار بھ عذابشان مي شود. از اینجا مي توان بھ اھمیت ذكر بیشت
  برد.

  
و امّا علاوه بر آن ذكر رحماني و این ذكر جُبراني ذكر دیگري ھست كھ آن را ذكر نعُماني مي نامیم. كھ  -١١٧

حاصل رویكرد نعمات بھ انسان است و مي دانیم كھ نعمات از لحاظ ارزشھاي دنیوي صورتي منفي دارند مثل فقر، 
چون نعمتي را بھ سوي شما مي « در این باره مي فرماید: بي كسي، مرگ عزیزان و بیماري ھاي سخت كھ خداوند

است كھ در دعاي ائمھ شاھدیم كھ از خداوند طلب این نعمات را از این منظر » فرستیم اكثر شما روي بر مي گرداند
  مي كنند تا لحظھ اي از یاد او غافل نباشند.

  
ي با ھزاران ورد اسماءالھي یادي از خدا در دل نمي گذارد كھ حتآنچھ كھ مانع ذكر پذیري دل انسان است و  -١١٨

رخ نماید شركھاي رنگارنگ بشر است. یعني آن چیزھایي كھ دل را اشغال كرده اند. از آدمھا، اشیاء و آرزوھا كھ 
در رأس آنھا ھمسر و فرزندان قرار دارد و لذا مي فرماید اي اھل ایمان بدانید كھ ھمسر و فرزندان شما دشمنان 

من بر دلي كھ نشاني از غیر من  فرموده:ایند. پس مراقب باشید ولي در گذرید زیرا خداوند در حدیث قدسي ایمان شم
باشد وارد نخواھم شد. زیرا دل آدمي خانھ خداست و فقط براي ھمین امر پدیدار آمده است ھمانطور كھ در حدیث 

  »انسان مؤمن مي تواند.را گیرند ولي دل مین و آسمانھا نمي توانند فزخداوند را «آمده: 
  

و امّا ذكر دیگري وجود دارد كھ واقعھ اي جمعي بین مؤمنان ذاكر است كھ منجر بھ نزول ذكري پایدار مي  -١١٩
اي از مؤمنان گرد ھم آیند و اسرار خود را نجوا كنند خدا با  شود بھ مصداق این آیھ در سوره مجادلھ كھ چون عده

آنان خواھد بود و ھمواره تا قیامت با آنان خواھد ماند. این نوع ذكر مربوط بھ محفل انس و حلقھ اھل ذكر و عرفان 
ھ منجر بھ است كھ معمولاً عده اي مریدان بر گرد شیخ ذكر خود جمع مي آیند و دلھا را بر محورش متحد مي كنند ك

نزول ذكري مي شود كھ این ذكر گاه بھ شھود مي انجامد. بھرحال طبق آیھ مذكور ذكري كھ حاصل مي آید دائمي 
و این عین مصداق دائم الذكر بودن است كھ دل خانھ خدا شده » ھركجا كھ باشند با آنھاست«است چون مي فرماید 

  است و دائماً بھ یاد خدا و با او ھمزیست شده اند. 
  

ً مؤمنانھ و ذاكرانھ منجر بھ ذكري برتر مي شود اھمیت نماز جم -١٢٠ اعت از یاد خالصانھ خدا در ھر جمع واقعا
ً بقصد انجام ھمین بابت است بشرط آنكھ  اقامھ صلوة بھ نیت ذكر یعني تقرب الي الله و بلكھ لقاءالله باشد نھ صرفا

اني اھل ذكر باشد قلباً! و اینكھ یكي از شروط واجب امام جمعھ فریضھ و ثوابھاي آن. بشرط آنكھ امام جماعت ھم انس
عادل بودن اوست عدل بمعناي علوي آن یعني مقیم در جایگاه الھي خود بودن كھ عین اھل دل و الساعھ بودن و دائم 

ین تعالي درجھ الذكر بودن مي باشد. یعني اگر یكي قلباً اھل ذكر باشد چون مؤمناني گرد او آیند بھ ذكر مي رسند و ا
ذكر تا لقاءالله است. فقط لقاي وجھ رب است كھ در اھلش منجر بھ ذكري ابدي و روحي مي شود كھ چنین فردي را 

  ذاكر گویند كھ حامل علم وحي است (در قرآن كریم) و در عالیترین مقامات معنوي قرار دارد.
  

چون مؤمني بھ دیدار مؤمني «ه دت تا آنجا كھ آمذكر اسپیدایش اصلاً دیدار مؤمنان یكي از شرایط ھمیشگي  -١٢١
فراواني كھ درباره دیدار بزرگان معنوي آمده از ھمین روي است و اھمیت و توصیھ ھاي  -»رود خدا دیدار مي شود

كھ مولدّ ذكر است یعني دل را بھ یاد خدا مي اندازد. و اصلاً یكي از علائم اولیاي ذاكر اینست كھ دیدارشان فرد دیدار 
و دل چنین یادي را بھ آساني فراموش نمي كند و این ارزشي عظیم است كھ در  كننده را بھ یاد خدا مي اندازد

اینصورت دل آدمي از ھر شركي پاك مي شود چون یاد خدا در دل رخ دھد غیر خدا مي رود و این فتح و اجابت و 
است كھ انسان را قرآني و اھل قلم حق مي نجات بزرگي است زیرا ذكر موتور محركھ كارخانھ خلق جدید انسان 

  سازد.
  



١٩ 
 

 كعبھف خانھ وازیرا چھ بسا انسان ممكن است بھ ط پس دیدار مؤمنان اھل ذكر حجي است رایگان و قطعي! -١٢٢
برود و باز ھم دلش ذاكر نشود ولي دیدار انساني زنده كھ حامل ذكر است و خدا با اوست بدون شك دل را منقلب و 

در زندگي براي آدمي رخ دھد چرا كھ انساني كھ  دزنده و ذاكر مي سازد و این بزرگترین واقعھ اي است كھ مي توان
بھ مني كردن آن نپردازد و  ،آنكھ پس از دریافت قلبي ذكر و با خدا زندگي مي كند بشرط هذاكر شد یعني با خدا شد

شیطاني اش نسازد. بسیاري از اشقیاء و ظالمان بزرگ تاریخ حاصل چنین واقعھ اي بوده اند آنانكھ با رسول خدا یا 
مثل ابوسفیان و معاویھ و اند لبشان ذاكر شده و سپس بھ مني كردن آن پرداختھ قدیدار داشتھ و ائمھ ھدي 

  رعاص و ابن ملجم و امثالھم.عم
  

بدان كھ تا دلي اھل ذكر نشود یعني زنده بحق نگردد ذھن ھم اھل فكر نمي شود. زیرا طبق قول قرآن ذكر  -١٢٣
  ر نشود علم و حكمت و عرفاني ھم نمي یابد و اسیر خیالات و حساب است.وعلت فكر است. و تا ذھني فك

  
و امّا چرا ذكر یعني یاد قلبي خدا تنھا علّت و منشأ معنویت و رشد روحاني و خلق جدید انسان است و بدون  -١٢۴

پا و شرور و خونریز را  ت! یعني فقط ذكر است كھ حیوان دونھ ایمان است نھ عقل و نھ علم و نھ انسانیّ را آن آدمي 
  چرا؟  انسان میكند یعني خلیفھ خدا!

  
فقط انسان یعني خلفاي خود را بدستان خود مي آفریند آنطور كھ در قرآن آمده است ولي مابقي جھان خداوند  -١٢۵

و جھانیان از جملھ بشر و حیوان دو پا را از طریق اراده و وحي خود آفریده است. پس خداوند بایستي در دل این 
  این حاصل واقعھ ذكر است در درجات! فریند. ویاحیوان دو پا مقیم شود تا شبانھ روز وي را با دو دستانش ب

  
آیا انسان چگونھ مي تواند چیزي را بھ یاد بسپارد و بھ یاد آورد؟ آدمي چیزي را وقتي مي تواند بھ یاد آورد  -١٢۶

كھ قبلاً از طریق یك یا چند حواس پنجگانھ اش درك كرده باشد. ولي آیا چگونھ مي تواند خداي نادیده و ناشنیده را 
اضر باشد كھ این خود دل است كھ این حضورش را دمادم بھ یاد بھ یاد آورد؟ مگر اینكھ در دلش ح تاپارد بھ یاد بس

كھ یاد خدا نباشد ذھن ھم كرخت و نیمھ مرده است و حواس ھم اینگونھ است و جز  مي آورد و درك مي كند. در دلي
  توھمات حكم نمي كنند.

  
است تر  مردمان چون سنگ است و گاه از سخت ترین سنگھا نیز سختقلوب « خداوند در كتابش مي فرماید: -١٢٧

كھ این بھ نور ذكر است و چون دلي » ولي چون خدا اراده كند بھ ناگاه از این صخره ھا چشمھ ھاي آب فوران كند
ھ لّ بھ این نور زنده شود آدمي با عرش خدا در دل خویش روبرو مي شود كھ سھ پلھ یا طبقھ دارد كھ نخستین آن پ

است. پلّھ دومش خداییت است و پلّھ سومش ھویت یا امامت است. ولي اكثر انسانھا پس از احیاي  یتو خودانانیّت 
ذاكرانھ دل بر ھمان نخستین پلّھ اش جلوس مي كنند و كوس اناالحق مي زنند و عده قلیلي ھم در پلھ دوم قرار مي 

ني كھ بر پلّھ ھویت و امامت مي نشینند. و این سھ پلھ منیّت، گیرند كھ مقام خلافت است. ولي بسیار اندكند ذاكرا
كنند اگر توبھ نكنند و ي توئیت و اوئیت وجود است. آنان كھ بر پلھ نخست مي نشینند كھ ذكر و روح الھي را مني م

  بھ عروج روح نرسند تبدیل بھ دجالان و اولیاي شیطان مي شوند.
  

رخ نمود كھ در روایات و  صروح و ذكر در خاتم النبیین محمّد مصطفي كاملترین صورت و درجھ این نزول  -١٢٨
حلھ نخست سروش غیبي از رسول مراحادیث قدسي نشاني از این ھر سھ مرتبھ جلوس ذكر را درك مي كنیم كھ در 

پاسخ خدا خواست كھ خودش را معرفي كند كھ در پاسخ فرمود من بنده خدا محمّد ھستم و تو پروردگار مني. كھ این 
با اینكھ اظھار غایت عبودیت بود ولي منیّت بود. تا در  .موجب حجابي عظیم بین رسول خدا و پروردگارش گردید

مرحلھ بعدي در جایگاه خلافت اللھي قرار گرفت و بدین گونھ از جایگاه پروردگارش دیدارش نمود. در مرحلھ سوم 
در ھویت علوي یافت كھ مشغول را روبرو شد و خداوند  عي علامامت و نھایي كھ مقصود از این معراج بود با مقام 

  صلوة بر علي است.
  

كھ  .اینكھ قرآن كریم قلب آدمي را ھمچون سنگ و سخت تر از آن خوانده است اشاره بھ خلقت قدیم دارد -١٢٩
خلقتي طبیعي و سر برآورده از عالم جماد است و قلب ھر مخلوقي كانون ازلیت و مبدأ خلقت اوست. ھمانطور كھ 
خداوند بھ ملائك امر كرد تا آسمانھا را بنا كنند و بھ آسمانھا وحي كرد تا ستارگان و عالم ارض را پدید آورند و بھ 

را پدید آورد. پس در قلمرو زمان مبدأ انسان ھمان عالم ارض عالم ارض یعني جمادي امر كرد تا عالم جان و انسان 
یا جمادي است كھ بھ لحاظ علمي نیز این امر محقق شده است. ولي خلقت جدید انسان كھ حیات روحاني اوست یكبار 
دگر بدستان خود خداوند در قلبش رقم مي خورد و سرآغازش فروپاشي قلب قدیم است كھ از سنگ ھم سختتر است 

نور ذكر. حال بھتر ماجراي حضرت موسي را در قرآن درك مي كنیم كھ از خدایش تقاضاي دیدار نمود و خداوند بھ 
شد مرا خواھي دید ولي دیدیم كھ ھم كوه فرو پاشید و نپاشید و نابود نفرمود برآن كوه تجلّي مي كنم اگر آن كوه فرو 
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بعد از این فروپاشي دیدار كرده باشد. كھ این موسي ھمچون كوه بود و شاید موسي  كھ قلبھم موسي. چرا 
پرستي آدمي  بشر است زیرا نژاد نژاد و نژادپرستيفروپاشي در قلمرو فرھنگ و عواطف بشري عین فروپاشي 

در ھم شكستن  ايریشھ در خاك پرستي اش دارد زیرا مادر اصلي آدمي ھمان خاك است. و مي دانیم كھ خداوند بر
موسي با او چھ ھا نكرد. از آغوش مادرش تا كاخ فرعون و از آنجا چوپاني شعیب و آنگاه  در پرستي  نژاد و نژاد

بازگشت بھ نژاد براي نجاتش آنگاه كھ از نژاد پاك شده است یعني از جمادي پاك شده و قلبش كاملاً روحاني و نوري 
  گشتھ و بھ ھویت حق پیوستھ و امام شده است. 

  
پنھان یا  ء دراز جملھ ویژگي انسان اھل ذكر اینست كھ با ھمھ صاحب نظران الھي در عالم ارض و سما -١٣٠

و آدمیان مطلع مي گردد زیرا بھ نور ازلي پیوستھ آشكار بھ طور یك طرفھ یا متقابلاً مربوط مي شود و از اخبار عالم 
(دماوند) و دریا  اید كھ در فاصلھ بین كوه قافو بھ ھستھ مركزي ھستي ملحق است. ابن عربي در گزارشي مي فرم

(خزر) ماري عظیم الجثھ زندگي مي كند كھ یكي از مأموریتھاي او اینست كھ اولیاي الھي را از اخبار عالم غیب آگاه 
ھراز برخوردي حیرت آور  دسازد. اینجانب ھمانطور كھ در زندگینامھ ام متذكر شده ام با چنین ماري در حاشیھ رو

م كھ بھ صورت وحي مرا از رازي كھ بین آدم و حوا در بھشت گذشت باخبر نمود. كھ ماري بھ این بزرگي نھ داشت
انجامید  لدیده و نھ شنیده بودم كھ این مار درست بالاي سرم و در گوشم ضجھ اي مرگبار كشید و رفت. مدتي بھ طو

م بھ قدرت ذكر! زیرا یكي از بزرگترین محصولات كھ حقیقت این ضجھ را در دلم معنا كردم و در واقع بھ یاد آورد
مي  ذكر را بھ سخن و عقلانیت نورقھ تفكر و مكاشفھ فكري است كھ بھ تأویل قرآن مي رسد كھ ذكر، قدرت خلاّ 

انسان بي ذكر محبوس در تن خویش است و منقطع از حیات  و كشاند. انسان اھل ذكر با كل جھان ھستي مرتبط است
  و ھستي جھان!

  
ي بھ طور ئندگیمان رخ نمي دھد و حتي ھیچ شیھیچ حادثھ اي بزرگ یا كوچك بھ طور اتفاقي و بیھوده در ز -١٣١

اتفاقي و عبث در اطراف ما حضور ندارد اعم از سنگ و چوب و درخت و كوه و پرنده و حشرات تا چھ رسد بھ 
آدمھا. ولي راز حضورشان و پیامشان براي ما جز بھ قدرت ذكر و تفكر ذاكرانھ حاصل نمي آید. زیرا ھر چیزي آیھ 

  ھ دارد. خداست پس بھ آدمي نظر دارد و برایش پیام و رازي نھفت
  

یكي دیگر از ویژگي و بركات وجودي اھل ذكر اینست كھ چون كسي آنان را یاد كند این یاد خود مشمول نزول  -١٣٢
درجھ اي از ذكر مي شود و اگر كسي آنان را دوست بدارد بھ مقامشان مي رسد یعني ذاكر مي شود. یاد كردن انبیاء 

ات كثیر صلوات محمدي از این جملھ است و بلكھ و اولیاي الھي از ھمین روي سفارش شده است كھ خیر و برك
صلوات اینست كھ: خدایا بر محمد و ھركھ ملحق بھ اوست نازل شو، فرودآي، نظر كن و... كھ ھمھ این اصلاً معناي 

یرا محمد در آخرالزمان براي امّتش كھ كل بشریت است تنھا كانون اشاعھ و نزول اینھا بھ معناي طلب ذكر است ز
د. یعني ھر ذكري كھ بر قلبي نازل مي شود از جانب محمّد و آل اوست. یعني ھمھ اذكار الھي داراي ذكر مي باش

پس ذكر خود خداست و حتيّ ھمھ اذكاري كھ بر انبیاء سلف نازل شده  ،ماھیت محمّدي است. زیرا محمّد حبیب اوست
وث شده اند. یعني محمّد مقصود ذاتي ھر محمّدي است. چرا كھ ھمھ انبیاء براي خاتم و اكمل خود یعني محمّد مبع

و اگر بھ این نیّت نباشد الفاظي بي محتواست. از این منظر بھتر بھ است  ذكري است. پس بدان كھ صلوات طلب ذكر
ً تبدیل بھ شعاري بیھوده  اھمیت صلوات در فرھنگ اسلامي و ادعیھ ائمھ اطھار پي مي بریم كھ متأسفانھ عموما

رند منظور از صلوات بر زبان راندن الفاظ آن است. پس در حقیقت صلوات اسلامي ترین و گشتھ است و مي پندا
محمّدي ترین و نیز جھاني ترین و ھمچنین مبرم ترین و روحاني ترین و نجات بخش ترین نجاتھاست كھ در حقیقت 

  دي آدم كن.ر محمّ وطلب خلق جدید است كھ بھ زبان ساده اینست كھ: خدایا مرا بھ ن
  

پس نباید پنداشت كھ خلقت جدید انسان یعني الحاق بھ حركت جوھري و دست یافتن بھ حیات عرفاني و  -١٣٣
روحاني مختص برگزیدگان از علماي دیني است وگرنھ ذكر صلوات بر ھمگان واجب نمي شد. زیرا از آیات نماز نیز 

مھ صلوة فقط بھ نیت رسیدن بھ ذكر باشد. پس ھست كھ اتفاقاً بر آستانھ ختم ھر نمازي مي آید چرا كھ قرار است اقا
دارندگان نماز ھمین  بدان كھ صلوات آن شاه كلیدي است كھ صلوة را متحول بھ ذكر مي كند و بي تردید اگر برپا

وارد مي شوند. ولي افسوس عرفاني حداقل خود آگاھي را در نماز داشتھ باشند ھمھ بھ ذكر رسیده و بر خلقت جدید 
حقیقت اسلام ھمواره متھّم  صكھ بقول رسول خدا  ندحرفھا متھّم بھ بدعت و انحراف شده است. ھر چكھ حتي ھمین 

بھ بدعت است كھ اشد این اتھامات در آخرالزمان متوجھ امام زمان است. كھ مي گویند: عجبا اینكھ اسلام نیست چیز 
  جدیدي است!

  
ق از دین تاریخي و مرده و مرده پرست ھمان تفاوت پس بدان كھ اصل و اساس تفاوت دین حیات بخش و خلاّ  -١٣۴

سخ معنوي در تاریخ مذاھب شیطاني تر از تبدیل ذكر بھ مبین دین ذكري و دین وردي است. و شاید ھیچ تحریف و 
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ورد نبوده است كھ در ھمھ مذاھب شرق و غرب جھان حضور دارد كھ این ھمان منشأ پیدایش مذھب ضد مذھب و 
  ست.عرفان ضد عرفان ا

  
نشناسد و اینست كھ زمین و آسمانھا و ھر آنچھ  را ي در كائنات نیست كھ انسان اھل ذكرئھیچ كس و ھیچ شی -١٣۵

ر وجود انسان ذاكر است كھ كاملترینش امام مبین است كھ قطب عالم امكان است زیرا كسي كھ خدا بین آنھاست مُسخّ 
شناسند و تشخیص مي دھند زیرا خدا نور و ذات موجودات است را در خویشتن بھ یاد آورد و بشناسد ھمھ او را مي 

و انسان ذاكر كانون و منور بھ این نور است پس بدان كھ عرفان و ھمھ مقامات معنوي و ھمھ درجات علم و حكمت 
  از ذكر است. انسان بي ذكر انسان بي وجود است.

  
و بھ چھ میزاني ھستي یا نیستي كافیست كھ ببیني اگر مي خواھي براستي بداني كھ آیا اھل ذكر ھستي یا نھ  -١٣۶

وقتي نامي از خداوند را بواسطھ ھر یك از اسمایش بر زبان مي آوري در دلت چھ خبر مي شود. آیا اصلاً خبر و اثر 
و جنبشي بر پا مي شود یا نھ كھ كمالش ھماني است كھ مولوي گفتھ كھ چون نامش را برند جان مي سپارند و این 

  نیست. باور كن تا چاره اي بھ حال خویش كني.افسانھ 
  

پس بدان دین محمّد جز ماجراھاي ذكر نیست چرا كھ كتابش جز ذكر نیست. پس اگر بي ذكري، از حلقھ دینش  -١٣٧
جي. پس فكري بھ حال خویش كن. و مگو كھ ذكر مخصوص عارفان است زیرا خداوند در كتابش فرموده كھ این رخا
كافیست كھ جداً بخواھي. زیرا دین محمّد دین فقط ست كھ براي جمیع مردمان است. و بدان كھ حال كھ دانستي یذكر

زیرا محمّد رحمت خدا بر عالمیان است: ما تو را نفرستادیم مگر اینكھ رحمتي باشي بر خواستن است نھ، توانستن. 
حمت محمّدي كھ شاه كلیدش ھمان صلوات است. ھمھ مردمان. خواستن ھمان و اجابت شدن ھمان! اینست معناي ر

صلواتي آگاھانھ و عاجزانھ و خاشعانھ. پس بخواه كھ بھ ذكر محمّدي ملحق شوي و از آل محمّد گردي. یعني زنده بھ 
گبر و یھود باشي، چھ سني و شیعھ، چھ مرد و چھ زن، چھ گناه كار و چھ بي گناه! رحمت محمّدي روح شوي چھ 
  ز تو جز نجاتت نمي خواھد.را باور كن كھ ا

  
براي ھمین  .آنچھ كھ معجزه نامیده مي شود نیز منشأ و مولد ذكر است. منتھي براي كافرترین مردمان -١٣٨

جزات الھي ھم براي قوم بني اسرائیل از جانب پیامبرانشان نازل شده است. چون از شقي ترین اقوام عبیشترین م
ه دین محمّد كھ برترین معجزات نیز ھست جز قرآن نمي باشد. زیرا ھر بشري بوده اند ولي مي دانیم كھ معجز

موضوعي از این كتاب حامل ذكري ویژه است. بھ ھمین دلیل است كھ ھمھ مسائل و موضوعاتي كھ در قرآن آمده بھ 
كھ در جاي  براي ھمین استبند واحدي مي انجامد و آن اینكھ: باشد كھ بھ یاد آورید یعني اھل ذكر شوید.  عیك ترجی

مجاري ذكر ھمان جاي قرآن دعوت بھ تفكر و تعقل است كھ بستر نزول ذكر مي باشد. كھ رحماني ترین و نزدیكترین 
و این بدان معناست كھ دین محمّد و ھدایت و » و آن در خود شماست پس چرا نمي بینید«تفكر در خویشتن است: 

ایت چیزي جز فكر و ذكر نیست. و این یعني عرفان. پس ن و كاملترین دین و ھدیرحمت محمّدي بھ عنوان آخر
بلكھ جز و نھ تنھا شعبھ و فرقھ اي از اسلام نیست  عرفان بدان گونھ كھ نشان دادیم نھ تنھا انحرافي از اسلام نیست

  این اسلامي نیست.
  

مطالعھ كند تا بداند كھ نفر غیر مسلمان بھ عنوان یك پژوھش علمي و ادبي قرآن را از اول تا بھ آخر  اگر یك -١٣٩
نیز این  این كتاب در یك كلمھ دعوت بھ چھ امري مي كند بي تردید جز بھ ذكر نمي رسد. زیرا حتي بھ لحاظ لغوي

ذكر ترجمھ بھ عبرت و پند و اندرز  لفظ بیش از سیصد بار در قرآن آمده است كھ متأسفانھ در اكثر ترجمھ ھا لفظ 
این معنا ندارد زیرا كلمھ عبرت و موعظھ و نصیحت در قرآن بھ كرّات بھ كار است كھ ھیچ ربطي بھ حقیقت  هشد

  رفتھ است.
  

و امّا قرآن كریم بر اساس چھ معقولاتي بشر را دعوت بھ ذكر مي كند؟ كل قرآن بھ یك لحاظ چیزي جز بیان  -١۴٠
ن منشأ ذكر است چرا كھ بصري و كودكانھ از جھان ھستي و پدیده ھا نیست. یعني ھر چیزي در این جھا -سمعي

كل جھان ھستي حضور خداست.  نيمظھر صفات و اراده الھي است كھ این صفات ھمان صفات آن اسماء ھستند. یع
خود منشأ » اصلاً چرا چیزي ھست بجاي اینكھ نباشد«اساس ھمھ ذكرھاست و تأمل در این مسئلھ كھ » بودن«اصلاً 

مرضي مرگبار بھ نام عادت است كھ براستي صفتي منھدم  رھ آدمي دچاذاتي اذكار و اسماءالله است. ولي بدبختان
كننده است كھ در اساس ھمھ عادات بشري ھمانا عادت بھ بودن است و عادت كردن بھ موجودات جھان و از ھمھ 
مھلكتر عادت كردن بھ خویشتن. و این ذات غفلت و نسیان و ھلاكت بشر است. و انسان اھل ذكر از این عادت 

تباطي با او قرار مي گیرد بھ تدریج از این ظلمت خارج مي شود و ھر راني نجات یافتھ است و نیز ھر كھ در اظلم
فریده شده مي آرا بتازگي  نچیزي را تازه و بدیع و بكر مي یابد و بلكھ ھر بار ھم كھ بھ چیزي واحد رجوع مي كند آ

ذاكرانھ یك  يخواب بیرون آمده است. پس مپندار كھ زندگیابد. یعني بر واقعیت جھان وارد شده است و از كوري و 
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زندگي تخیلي و رؤیایي با جلوه ھاي ویژه سینمایي است. یعني اگر بخواھیم ذكر و قرآن را تبیین فلسفي كنیم جز 
رئالیزم محض نامي دگر ندارد. منتھي رئالیزم خلاّق و بي پایان. و این ھمان دریافت حركت جوھري است كھ 

  ھ جاي رجوع بھ ذكر و حكمت محمّدي بھ ارسطو و افلاطون پناه جستھ است.با براي اثباتش ملاّصدر
  

خت و جامد و پایدار مي پنداري در حالي كھ چون ابر در جریانند در سوقتي قرآن مي فرماید كھ كوھھا را  -١۴١
. كھ ابر جاري مي بیند و سبكبالحقیقت مي فرماید كھ انسان بي ذكر واقعیت كوه را نمي بیند كھ اگر ببیند ھمچون 

در مقام و  ھر آناین ھمان حضور حركت جوھري در جان جھان است چرا كھ این جان جز خدا نیست و خداوند 
جایگاھي دگر است. پس بطور جاودانھ در جریان است و چون جھان حضور اوست پس ھمھ چیز ھمین گونھ است. 

شد و حضور خدا را در جھان از طریق دلش دریابد و آنگاه خود نیز بھ شرط آنكھ آدمي سخت تر از سنگ و كوه نبا
  و این سراسر از ذكر است. .در جان این جھان جاریست. با خدایش و در خدایش و بھ سوي خدایش تا دیدار خدایش

  
ن را و امّا آیا شرایط دریافت و پذیرش ذكر و حفظ آن و تعالي آن چیست؟ و چرا بسیاري بواسطھ ذكر قلبشا -١۴٢

یل سخن گفتھ صواژگوني ھا در كتاب قیامت نامھ بھ تفاین خدا باطل مي سازد و سرنگون مي شوند كھ درباره انواع 
  ایم.

  
بدان كھ ھم درك و دریافت قلبي ذكر درجات دارد و ھم ظھور و بروز و متجلّي كردن آن از دل. اصلاً امر تقیھ  -١۴٣

ذكر است. زیرا پیروان این مذھب اگر حقیقي باشند، ذاكرانند زیرا متصل بھ كھ امر اول مذھب امامیھ است براي اھل 
كانون ذكر خدا در عالم ارض ھستند كھ امام است. اینست كھ شدیداً سفارش شده كھ این ذكر را در نزد نااھلان بروز 

یاطین نگاه كافران مورد اشاره بھ ھمین مسئلھ دارد كھ پیامبر در حال تجلي ذكرش بواسطھ ش» وان یكاد« ندھند. آیھ
تھاجم قرار گرفت كھ نزدیك بود او را بكشند كھ در این آیھ درمي یابیم كھ ظھور ذكر از دل ذاكر چھ واقعھ بزرگ و 
ماوراي طبیعي است كھ كافران با آنكھ باطناً حقانیت آن را باور دارند ولي با زبانشان انكار مي كنند و ذاكر را دیوانھ 

ند و مي خواھند این نور را بدین طریق خاموش كنند. ھمانطور كھ در قرآن كریم آمده كھ چون و جادوگر مي خوان
نھ و عاشقانھ یاد كنید دیگراني كھ در دلھایشان مرض است صورتشان سیاه مي شود و چھ بسا اخداوند را خالص

  د. كنآشكار مي را خصومتشان 
  

بدبختي نرم مي كند و از كفر و شقاوت و استكبارش مي كاھد  اندكيدمي را آ لبي تردید آنچھ كھ تا حدودي د -١۴۴
درماندگي ھا و ھیچي گري و بي كسي و محرومیتھاست. كھ موجب مي شود چون ذكري از جانب یكي فلاكتھا، ھا، 

ن برخوردار شوند ولي ھمین جماعت اندكي بعد كھ آاز اولیاي ذكر بھ سویشان آمد براي مدتي تصدیقش كنند تا از 
ري جان گرفتھ و احساس امنیت و ھویت نمودند دوباره بھ سراغ شیطان مي روند كھ در نتیجھ آن ذكر را یا مقدا

انكار مي كنند و یا مني. كھ این انكار مترادف با انكار و عداوت با منشأ ذكر است و اما ھمانطور كھ ھمواره نشان 
چرا از منشأ ذكر است كھ موجب پیدایش عرفان نفس چون و داده ایم تنھا راه حفظ و تعالي ذكر ھمانا اطاعت بي 

آنانكھ بر «شده و مولد عقل و فكر و حكمت گردیده و زندگي فرد را بر صراط المستقیم ھدایت ساماندھي مي كند. 
صراط المستقیم بھ سراغ شیطان مي روند خداوند آنان را كور و كر نموده و قلوبشان را باطل مي سازد و این عذاب 

    -قرآن »است.عظیم 
  

و حالات و اعمال انسان اھل ذكر جملھ نوري است زیرا برخاستھ از اسماء الھي است بھ  افكار، گفتار، رفتار -١۴۵
چنین انساني بر دیگران آثاري منقلب كننده و خلاق دارد و این  ظھور و بروزاتدرجات تجلي. و اینست كھ ھمھ 

است. یعني ھرجا كھ » ذوالجلال و الاكرام«لي خدا و مجراي تحقق ھمان كرامات است. زیرا انسان ذاكر محل تج
است و رحمت. و بدان كھ خداوند انسان را بھ ھمین قصد آفریده جلال الھي آشكار شود سراسر شفاعت و كرامت 

است تا آشكار شود ھمانطور كھ خداوند از غیر خودش آشكار مي شود كھ انسان ذاكر است خود انسان ذاكر ھم در 
یگران آشكار مي شود بھ صورت كرامات و این معناي ذوالجلال و الاكرام است. كھ كمال چنین واقعھ اي در ظھور د

جھاني امام است كھ ظالمان و اشقیاء توبھ ناپذیر را بھ دست خودشان ھلاك مي سازد و شرشان را از سر خودشان 
ان و اقلیت مؤمنین ھم رحمت و سعادت و ھدایت كم مي كند كھ این نیز كرامت بزرگیست و براي ضعفا و درماندگ

  ن را ظھور جنات نعیم خوانده ایم. آاست كھ حیات و تمدني ذاكرانھ برپا مي سازد كھ ما 
  

و اینست صراط المستقیم پروردگارت كھ بھ راستي نشانھ ھایش را مرحلھ بھ مرحلھ آشكار كردیم از براي « -١۴۶
انعام » ردگارشان خانھ ھاي امن است و اوست مولاي آنھا و جملھ اعمالشان.اھل ذكر. كھ از برایشان در نزد پرو

این جایگاه دنیوي اھل ذكر است زیرا سخن از صراط است یعني ھنوز بھ آخرت نرسیده اند. در اینجا  ١٢۶-١٢٧
  (پروردگار) و مولا ھمان منشأ دریافت ذكر است.  منظور از رب
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لھ از نزول ذكر و روح ذكر براي ھر انساني چھ مدت بھ طول مي انجامد؟ بي و اما آیا دریافت كامل ھر مرح -١۴٧
تردید نزول ذكر كھ ھمان نزول روح الھي است بھ آني رخ مي دھد ولي درك و دریافت آن بھ صورت بینات و 

من در سھ سال بھ طول مي انجامد. تجربھ خود مشاھدات و آیات از آسمان ھفتم تا آسمان دنیا و دل انسان حدود 
بر این سھ سال در فتوحاتش ھم بوده است كھ در سائر آثارم بھ تفصیل سخن گفتھ ام. ابن عربي  ٧٢- ٧۵سالھاي

تأكید نموده است. و این یك سنت محمدي است چرا كھ براي حضرت ایشان ھم سھ سال اول بعثت مختص ھمین امر 
قرآني محسوب مي شود. ولي این نزول و عروج  بود. كھ بیست سال بعدش بھ مثابھ تفصیل و تبیین آن روح و ذكر

براي عامھ مردمان حدود ھزار سال نجومي است كھ در قرآن ذكرش رفتھ است. یعني آنچھ كھ براي یك فرد اھل ذكر 
  حدود سھ سال نازل شده و مابقي عمرش ھم تبیین و تفصیل مي گردد براي جامعھ بشري ھزار سال است.

  
ھجري است  ماوصیاي الھي او آغاز شد كھ از حدود سده چھارو عروج روح محمدي  با غیبت امام دوازدھم -١۴٨

نھمھ عارفان بزرگ و بي ھمتاي تاریخ است كھ تا قرن چھاردھم این عروج بھ اتمام آكھ این عروج منجر بھ ظھور 
بوده ام كھ این نزولي نندگان و دریافت كنندگانش رسید و نزول نویني آغاز شد كھ بنده یكي از گزارشگران و تبیین ك

بر آستانھ آخرالزمان است و لذا ویژگیھاي خاص و منحصر بھ فرد خود را دارد. ھمانطور كھ ھمھ آن نزولات و 
افتیم و تبیین و گزارش نمودیم تا حدود ھزار سال در جامعھ ن سھ سال دریآتجلیات و آیات و علائمي را كھ ما در 
  كنون رخ داده است. ھم اتا  بشري رخ خواھد نمود كھ برخي از آنان

  
بدان كھ خداوند را نمي توان فردا و یا در گذشتھ بھ یاد آورد زیرا اولاً خداوند در وراي زمان و مكان است و  -١۴٩

ش از زمان و مكان خارج است زیرا بر جایگاه الھي مستقر است و ردریافت ذكثانیاً اینكھ انسان ذاكر ھم در لحظھ 
نشستھ است. براي ھمین است كھ بنده پس از واقعھ نزول روح و ذكر چون بھ گذشتھ زندگیم تا خداوند بر جایش 

خداوند را یافتم و چون بھ آینده ام نظر مي كنم جز او را نمي یابم. یعني  دوره كودكي رجوع كردم در جاي جاي آن،
نونیت جاوید گشتھ است. بھ زبان دیگر گذشتھ و حال و آینده ام تبدیل بھ لحظھ اي واحد و فوق زماني شده و یك اك

  اسارت زمان خارج نموده است. زاین ذكر مرا ا
  

د و بھ یاد ھر كھ خداوند را یا از طریق نزول روح ذكر از آسمان و یا از زمین امام فقط یك بار در خویشتن بیاب-١۵٠
تبدیل سیئات بھ حسنات است آنگونھ ورد كل زندگي گذشتھ و آینده اش الھي و ذاكرانھ مي شود و این مصداق كامل آ

ده فرد را نیآت كھ خداوند ھمھ گناھان گذشتھ وكھ در قرآن كریم آمده است و ھمان واقعھ آیات نخست سوره فتح اس
خداوند جز در مورد سوء ظن بھ رب (خدا یا امام و پیر)  ا عزت خود برخوردار مي فرماید ومي بخشد و از نصرت ب

      مي كند زیرا سوء ظن بھ رب عین بدگماني بھ خود روح و ذكر موجود در دل خویش است. نعذاب 
  

ل تبیین این ذكري بوده ایم كھ بر كل جامعھ ومردمان چھ مي رسد؟ ما مسئ و آیا از این نزول ذكر بھ عامھ -١۵١
است. پس وضعیت جدید زندگي آحاد و گروھھاي بشري را ھم متحول ساختھ طون بشري ھم نازل شده و ظواھر و ب

مردم را تبیین بھ علل و دلائل عقلي و معرفتي و دیني نموده ایم و شرارتھا و شیطنت ھا و دامھا و دجالان این 
عرصھ را معرفي كرده و راه ھدایت را آشكار نموده ایم. و طبق قول قرآن آنانكھ در این امور تفكر كنند و صدق و 

  مي یابند و آنانكھ عناد و انكار نمایند ھلاك مي گردند. عدل و تقوا پیشھ سازند نجات
  

برخي فرزانگان معاصر غرب ھمچون تیلیخ و بوبر بر این باورند كھ اگر آدمي بتواند بھ لحاظ رواني مقیم در  -١۵٢
ً محال و عین نابودي است. و ذكر این محال را ممكن مي  ياكنونیت وجود شود رستگار است ولي چنین امر مطلقا

مي  Eternal Nowكند. ذكر از جنبھ زمان شناسي واقعھ فوق زماني و در اكنونیت محض است و مترادف معناي
است. و بدان كھ اكنون جاوید جز خدا » اكنون جاوید«باشد كھ تیلیخ بھ كار مي برد كھ بھ لحاظ لغوي بھ مفھوم 

و این معناي وجودي انسان ذاكر است  -ادلھسوره مج» باشید او با شماستكھ ھر كجا و « نیست و ھر كھ با اوست.
  وراي زمین و زمان است ھر چند كھ در زمین و زمان است.در و ھر كجا كھ خدا باشد آنجا 

  
انسان ذاكر مصداق این مثال الھي است. یعني انسان ذاكر  -قرآن» و خداوند را مثال اعلائي در جھان است« -١۵٣

اطاعت كنید از خدا و رسول و نوري كھ « است شركي حاصل نمي آید. مثل خداست ولي چون دمادم مشغول تسبیح
  این نور ھمان ذكر و اھل ذكر است كھ خداوند اسرار وحي را بھ آنان حوالھ نموده است. -قرآن» نازل كرده ایم

  
امام دوازدھم اوست در  ھزاره اخیر جھان تا پایان قرن بیستم محصول عروج روح محمدي از وجود وصي و -١۵۴

بشري فرود مي آید كھ از این فرود دو جلوه بشري و جوامع دوره غیبت! زیرا با این عروج، ذكرش بر جان افراد 
و نور ایمان و ھدایت است كھ علماي رباني و عرفاي  رخ نموده است كھ یكي علوم توحیدي و حكمت ھاي عرفاني

كھ بدان ھدایت شده اند و از سوئي دیگر علوم بغي و فنون طاغوتي و بزرگ از اركان آن مي باشند و پیروانشان 
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اي تكنیك سالار و پیروانشان رخ نموده اند. و این ھمان ھروشھاي مدرن سلطھ و ضلالت است كھ در نماد ابرقدرت
   -قرآن» ھشدار كھ بھشت بسیار نزدیك و دوزخ آشكار شد«ظھور بھشت و دوزخ بر زمین است. 

  
این ھزاره سوم و نزول دگرباره روح و ذكر كھ در سرآغاز این ھزاره واقع شد كھ بنده یكي از ولي در  -١۵۵

ھمان عرصھ تقریب عوالم تا سرحد یگانگي عوالم است و این  ،كانونھاي دریافتش بوده ام و مسئول تبیین آن
یزیك، یا بروز آسمان بر زمین معنائي است كھ در آثارمان مكرراً از آن سخن نموده ایم و آن ظھور متافیزیك در ف

طیبھ معصومین و انبیاء و اولیاي  حاست. این تقریب و توحید عوالم عرصھ ظھور امام و امامت است بھ ھمراه اروا
موجب پیدایش دجالیت و دجالان نو بھ نو و و اما در این عرصھ، شیاطین ھم در حشر با كافران قرار گرفتھ الھي. 

  بھ تفصیل سخن نموده ایم.  »قیامت نامھ«اھیم بود. در این باره در كتاب در سراسر جھان ھستیم و خو
  

بھ دلیل ھمین واقعھ توحیدي تقریب و یگانگي عوالم عین و غیب است كھ رؤیت تجلیات حضرت حق براي  -١۵۶
مي بود. و انسان این دوران ممكن تر شده است در حالیكھ در دورانھاي قبل فقط براي اولیاء و عارفان كامل میسر 
غاز ھزاره آاین ھمان معناي قیامت پنجاه ھزار سالھ است كھ آغاز گشتھ است بھ بركت این روح و ذكري كھ در سر

  سوم نازل شد. 
  

در مطالعھ ترجمھ فتوحات مكیھ كھ یك دائرة المعارف ماوراي طبیعي از سیر و سلوك عرفاني روح است بھ  -١۵٧
عھ آثار بھ لحاظي جز شناسنامھ روحي من نیست كھ بھ اراده الھي ھمین این نتیجھ مي رسم كھ گوئي این مجمو

اواخر بھ دست كریمانھ مرحوم محمد خواجوي ترجمھ شد (كھ خداوند با مولایش محشورش فرماید) كھ پس از بیست 
شناسنامھ ر سال از آن وقایع عظیم الھي آنھم بر حسب اتفاق بھ دستم رسید و با كمال حیرت دیدم كھ این مجموعھ آثا

خودشناسي آسماني من است. و ھر بار كھ آن را مي گشایم ورقي از وقایع ماوراي طبیعي زندگیم را كشف مي كنم 
كھ مو بھ مو گزارش شده است. و بدین طریق بر ادعاي الھامي و روحاني بودن این آثار تردیدي باقي نمي ماند كھ 

ي غیبي از جانب حق است. و گمان نمي كنم كھ از زمان نگارش و املابھ راستي بھ قول خود ابن عربي یك تعلیم 
 این آثار الھي تا كنون كسي چون بنده خودش را بھ تمام و كمال مخاطب معارف و اسرار این اثر شگرف یافتھ باشد.

و احساس مي كنم این كتاب را بخصوص براي بنده نوشتھ است تا ھشت قرن بعد بھ دست كسي ترجمھ شده و بھ 
برسد. درست ھنگامي كھ درباره بسیاري از حوادث ماوراي طبیعي زندگیم در حیرت و سرگشتگي بودم و معاني  بنده

حقیقي آن را در نمي یافتم. این مرد خدا بود كھ مرا درباره اینھمھ وقایع ماوراي طبیعي زندگیم بھ یقین عرفاني 
  رسانید كھ خداوند وي را با محبوبش محمد مصطفي محشور بدارد.

  
 از جملھ معارف فتوحات كھ شبي قبل خواندم این است روح ذكر از آسمان ھفتم عالم ارض سیاره زحل -١۵٨

(كیوان) بھ زمین و بر دل بنده اي فرود مي آید. و بدینگونھ واقعھ نزول زحل را در سرآغاز واقعھ نزول روح در 
یك بار دگر كشف نمودم كھ بر حقي عظیم قرار دارد. كھ این نزول بھ معناي نزول روح از زحل یا نزول  ،دازگاره

روح زحلي حق است كھ قلم الھي را برایم بھ ارمغان آورد تا بواسطھ آن این روح  و ذكر الھي را تبیین و تأویل 
  قرآني نمایم و سرنوشت آخرالزماني بشر را گزارش دھم. 

  
فلاك و كھكشانھا براي خلق روحاني انسان پدید آمده اند نھ ابدین طریق در مي یابیم كھ ھمھ ذرات و كرات و  -١۵٩

اینست كھ مي فرماید بر مخلوقات و بر آسمانھا و كرات و  !براي تفنن و از روي بازي و عبث یا حتي قدرت نمایي
و روح  محامل یك پیاھل ذكر شوید. یعني ھر چیزي در عالم سیارات و حیوانات و گیاھان نظر و تأمل كنید تا شاید ا

 »آیا پنداشتید كھ جھان را بھ بازي و عبث آفریده ایم.«الھي براي بشر است تا بشر را تخلقوا باخلاق الله نماید. 
   -قرآن

  
ن بھ سوي حق و اینك در مي یابیم كھ ھمھ چیز براي انسان آفریده شده است و خادم و خالق و راھنماي انسا -١۶٠

ھمین حقیقت را باور داشتھ باشد و بھ این چشم بھ جھان بنگرد و از ھر چیزي در جھان در آدمي است بھ شرط آنكھ 
انتظار پیامي از جانب خدا باشد. و ابن عربي تنھا انساني در تاریخ معرفت است كھ این حقیقت را بھ اثبات رسانیده 

ده است كھ مجموعھ آثارش ھمین ترسیم است كھ خدا را در انسان و انسان است و نقشھ انساني كائنات را ترسیم كر
 لام وس را در جھان بھ نمایش گذاشتھ است و معناي انسان كبیر و جھان صغیر را بھ راستي تعین بخشیده است
یانوس صلوات بر او كھ برپاكننده كاخ عرفان محمدي است. كھ در حقیقت جز اھل ذكر بھ ذره اي از اسرار این اق

  معرفت دست نمي یابد. 
  

ت ذكري كاملتر از آنچھ كھ بر ابن عربي نازل شده گزارش مبراستي كھ پس از قرآن و حكمت اھل بیت عص -١۶١
براي اھل ذكر است و دیگران از نشده است كھ بھ بیاني تفصیل و تبیین ذكر محمّدي و علوي است. ھر چند كھ فقط 
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این رسالت را ھیچ بھ كار نمي آید و جز بر گمراھیشان نمي افزاید و بھ زباني مي توان گفت ھمان ذكر بر اینجانب 
ویژه را داشت كھ عمومي و جھاني گردد و بشریت را براي ظھور جھاني جمال و جلال حقیقت این ذكر مھیا سازد. 

ابھ است. و امّا ھمھ تفاوتھا فقط در نوع تبیین ذكر است زیرا اكثر نشانھ ھاي نزول ذكر بر ابن عربي و اینجانب مش
ن عربي این نزول بر آسمان ھفتم بل نزول ذكر در طبقھ خاصي از دل و جان مي باشد كھ در امحكھ آنھم ناشي از 

دلش بوده كھ ھمان ارض ملكوت جان اوست ولي در این بنده تا ارض ناسوت جانم فرود آمده است بھ ھمین دلیل 
  ھمھ عمرش ھمنشین با اولیاي الھي بوده و بنده مقیم در درك اسفل السافلین و ھمنشین با اشقیاء روي زمین.ایشان 

  
اصلاً كل تاریخ آخرالزمان چیزي جز عرصھ نزول ذكر انبیاء سلف بر قلوب عامھ بشري نیست كھ این نزول  -١۶٢

شر آخرالزمان بدرك اسفل السافلین جان  در درجات بر ھفت زمین جان بشري بوده است كھ غایتش نزول ذكر در
است كھ بنده مھبط نزولش بوده ام. و این سلسلھ مراتب نزول ذكر است از دل حضرت آدم تا خاتم و قلوب ائمھ ھدي 
و از آنجا بر قلوب اولیاء و شیعیانشان، از ابن عربي تا ما كھ این غایت نزول در درك اسفل السافلینِ قلوبِ سخت تر 

ر آخرالزمان موجب انفجار این سنگ شده و نھرھاي آب جاري مي گردد. و عروج آغاز مي شود كھ از سنگ بش
  اینبار بھ ھمراه كل بشریت است بھ رھبري امام زمان.

  
و امّا نزول این روح و نور ذكر در درك اسفل السافلین آخرالزمان موجب انفجاراتي آتشین از نفوس بشر مي  -١۶٣

شدن دریاھا  زیراپي مي لرزاند و آتشفشانھاي خاموش را فعال مي كند كھ این امر موجب سرشود و حتي زمین را پی
و برپایي طوفان ھا و اختلال فصول مي گردد كھ ھمھ اینھا در طي این دھھ اخیر در سراسر جھان مشھود است. و 

الماوي خویش خارج شوم، این امّا بنده اي كھ مأمور بودم تا در میان اھالي این درك اسفل زندگي كنم و از جنت 
 زآتش نیز تن و جان بنده را فراگرفت و لذا ده سال است كھ در تبي حیرت آور بلاوقفھ مي سوزم. ابن عربي نیز ا

این آتش و تب پس از نزول ذكر و روح سخن گفتھ و آن را اصِطلام مي خواند كھ موجب منزه داشتن جان ذاكر از 
یز بھ تجربھ مسلم شده كھ ھر وقت كھ از مردم فاصلھ مي گیرم این آتش نیز از ھر شرك و غیري است. كھ بارھا ن

  من دور مي شود.
  

حدود لااقل ده سال است كھ آشكارا شاھدیم كھ ھمھ مردمان جھان آتش گرفتھ اند و این آتش در جھان اسلام  -١۶۴
گزارشات نجومي در این روزھا ح ھمین جھان اسلام است. كھ طبق ودو صد چندان است زیرا مھبط اصلي نزول ر

بیش از ھر زماني در ھزاره اخیر بھ زمین نزدیك شده است كھ این نیز دال بر حقانیت نزول روح از ماه و زحل 
سیاره زحل بھ ماه و سپس بھ زمین است. و كل این وقایع اساس برپایي قیامت زمین و اھالیش مي باشد كھ قیامت 

البتھ قیامت  این د و كافر و مؤمن و منافق باطن خود را عیان مي كنند كھآنروزیست كھ نھانھا آشكار مي شو
رخ نمود كھ نوعي صور مقدماتي اسرافیل  ٧۵تا  ٧٢صغراست كھ بھ ھمراه دو صیحھ آسماني بود در سالھاي 

مي شود. و اینست كھ امروزه دیگر معرفت نفس یعني عرفان نفس امري تعارفي و مستحبي محسوب نمي  بمحسو
د بلكھ تنھا راه نجات از این قیامت است وگرنھ ھلاكت حتمي است و بسیاري از آیات قرآن شأن نزولي جز این شو

یعني اي » علیكم انفسكم« دوران ندارد كھ ما بسیاري از این آیات را در آثارمان تأویل كرده ایم. از جملھ این آیھ كھ:
و بروز نفس خودت بھ دام افتاده اي و مي سوزي. بنابراین انسان ھمھ چیز از خود توست. یعني تو در جھان ظھور 

امروزه معرفت نفس تنھا منطق و روش فھم درست واقعیتھاست و تنھا راه و روشي كھ مي توان روح و ذكر نازل 
خود دریافت و فھم نمود و چاره اي اندیشید. پس معرفت نفس تنھا منطق خواندن و فھمیدن ذكر شده را در زندگي 

ني علم ذكر است و اینست كھ مجموعھ آثار ما بھ یك لحاظ جز معرفت نفس بشر مدرن نیست و آن سخن است یع
ل شده و حفقط امروز است كھ بھ تمام و كمال تصدیق مي شود كھ ھر كھ خود را شناخت مشكلاتش  عمشھور علي 

  قرآن و قرآن فھمي نیز ھست.پیروز و رستگار گردید. پس اگر معرفت نفس علم ذكر است پس علم راه یابي بھ 
  

را در اندیشھ و  مرو بدان كھ ستون فقرات عرفان نفس علیكم انفسكم مي باشد و آدمي بھ میزاني كھ این ا -١۶۵
توان تبیین زندگي خود در این دوران را داراست وگرنھ در دام  احساس خود نھادینھ كرده است اھل معرفت است و

  ال منش قرباني خواھد شد. معرفت نفس علم نجات آخرالزمان است.ھزاران طبیب و مشاور و منجي دج
  

را آن موتور محركھ عرفان نفس و حركت جوھري و استحقاق ذكر » علیكم انفسكم«پس بایستي گوھره  -١۶۶
نیست. در حالي كھ تقریباً  تنولیت حیات و سرنوشت خویشئپذیري دانست كھ در یك كلمھ چیزي جز پذیرش كل مس

كھ ھمھ  خودشناسي غربي و ھندي و انگلیسي در عصر ما مكاتب فرافكني چنین مسئولیتي مي باشد ھمھ مكاتب
و آموزشي و تربیتي مسئولیتھاي بشري بسوي ژنتیك و تاریخ و تناسخ و جبرھاي جغرافیایي و سیاسي و اقتصادي 

ف و اھل ذكر نھایتاً بایستي فرافكني مي شوند كھ آخرینش جبر سرنوشت و قضا و قدر است در حالي كھ انسان عار
مسئولیت خدا و كل خلقش را بر عھده گیرد. میزان درك و دریافت روح و ذكر از آثار ما نیز تماماً بستگي بھ ھمین 

  امر علیكم انفسكم دارد در غیر اینصورت ھمھ این معارف را وارونھ ساختھ و خود را سرنگون مي سازد.



٢٦ 
 

  
مي رسد چرا كھ روح حامل صفات اسماي الھي است كھ » ھو«د بھ نزول نزول روح ذكر چون بھ غایت رس -١۶٧

نزول ذات حق است كھ در » ھو«بھ افعال حق منتھي مي گردد ولي حامل ذات وحداني و غیبي خداوند نیست. و 
غایت نزول روح و اذكار نازل شد عین صورت و شكل ھو بود كھ مرا از ھمھ آن صفات منزه ساخت و منزلگاه ذات 

نمود. درباره صورت ھوئي ذات حق كھ چون عقابي بشكل ھو بود شھامت سخن گفتن نداشتم چون حجتي غیر  ھو
چون ھو نازل شود عین «خود بھ آن نداشتم تا اینكھ ھمین روزھا عین ھمین بیان را از فتوحات ابن عربي دیدم كھ 

را جز از راه علم محمدي نمي توانست  در حیرت ماندم كھ این مرد بزرگ اینھمھ علم لدني». صورت لفظ ھو است
حاصل نماید. و اینك اقرار مي كنم كھ خداوند این ابرمرد عرصھ علم و حكمت و عرفان را تنھا شاھد بر حقانیت 

موده است. رثارم قرار داده است كھ یكایك ادعاھاي معنوي مرا ھشتصد سال پیش تصدیق فمشاھدات و مكاشفات و آ
  - قرآن» ه است و شاھد بر شماست و شما ھم شاھد بر مؤمنان ھستیدخداوند شما را برگزید«
  

بدان كھ با ھر كلمھ و مفھوم و حرفي، یك فرشتھ غیبي است اگر این كلمات از قلم حق و حاصل ذكر الھي  -١۶٨
روح  مورد تصدیق ابن عربي است. پس اگر تبیین ذكر الھي براي مردمان و خوانندگان آن حاملنیز باشند. این معنا 

حیات بخش و الھامي است بدلیل حضور ملائك با این كلمات و مفاھیم است كھ موجب بیداري وجدان و جبران عقل و 
مستي جان مي شود. این ھمان واقعھ اي است كھ براي بسیاري از خوانندگان آثارمان رخ مي دھد. چرا كھ بقول 

ئك، روح را بھ فرد دریافت كننده اش تعلیم مي كنند و قرآن كریم ھمواره روح بھمراه ملائك نازل مي شود. این ملا
در تبیین آن نیز یاري مي كنند و در اشاعھ و ابلاغ آن بھ مؤمنان نیز نقش تعیین كننده اي دارند. یعني تبدیل و 

ً كار ملائك است كھ با ر وح تحویل و تأویل روح بھ ذكر و اسماءالله و آنگاه بھ فكر و عقل و معرفت و بیان تماما
  ھستند.

  
پذیري در خویشتن  مسئولیت پذیري و ذكر پذیري چھ رابطھ اي دارد؟ مگر نھ اینكھ ذكر پذیري اساس خدا -١۶٩

پذیري و مسئولیت خوب و بد زندگیت را گردن بگیري و خود شوي تا با رت وجودت یاست؟ پس نخست بایستي تمام
آنانكھ خود را با خدا معاملھ «ست معاملھ وجودي با خداوند. نھایتاً خود را بخدا وانھي و خدا را جانشین شوي. و این

  -قرآن» كردند خوب تجارتي كردند
  

ھركھ فقط یكبار و یك آن خداي را بھ یاد آورد از طریق ذكر رحماني یا نعماني و یا جبراني، دیگر ھرگز او را  -١٧٠
ي نیست. یاد خدا اساس توشھ آخرت و نوري از یاد نخواھد برد. یاد خدا تنھا یادي است كھ از لوح وجود پاك شدن

است كھ حیات پس از مرگ را روشن مي كند. زیرا یاد خدا، عین یاد ذات ازلي و ھستي ابدي خویشتن است. پس یاد 
» جز مرگ اول، دیگر ھرگز نخواھند مرد«بار مي آورد و اینان ھستند آن كساني كھ بقول قرآن بھ جاودانگي  خدا،

وت اراده مي انجامد كھ از بطن این موت، روح جاودانگي رخ میدھد. یاد خدا، انسان را بھ معناي زیرا یاد خدا بھ م
حقیقي كلمھ شجاع و پھلوان عالم وجود مي سازد زیرا ھمھ ترسھا، ترس از مرگ و نیستي است و انسان اھل ذكر، 

  جاودانگي را با تمام وجودش احساس مي كند. 
  

ر از بشر در طول تاریخ تا بھ امروز محصول ذكر است. یعني محصول بھ یاد آوردن ھمھ فرآورده ھاي ماندگا -١٧١
  تجربیات و محسوسات و باورھایش و تبدیل آن بھ فكر و فن و علم و دین و ھنر است. 

  
یاد سپردن محسوسات و تجربیات است جادوئي ترین جنبھ  ھاصلاً حافظھ بشري كھ كارگاه بھ یاد آوردن و ب -١٧٢

و رگ و پي (مغز) مي تواند جھان و زندگي  ياز چرباي  انسان و فیزیولوژي اوست. اینكھ چگونھ توده جودواز 
انسان را تبدیل بھ اصوات و صور و محسوسات و معاني و معارف سازد و بھ یاد بسپارد و بھ یاد آورد. حافظھ، 

ء كرده و بھ یاد مي آورد و فعال مي وجھ دنیوي لوح محفوظ در وجود بشر است. آنچھ كھ این لوح محفوظ را احیا
  سازد ھمان ذكر است.

  
  ھمھ انواع نبوغھاي مادي و معنوي بشري حاصل ذكر است. -١٧٣

  
بھ تجربھ مي دانیم كھ آدمھاي بي خداتر كم حافظھ تر و احمق ترند. و آدمھاي باخداتر باھوش تر و با استعداد  -١٧۴

 .في و سیاسي و اقتصادي تاریخ بشر نیز آدمھاي صاحب ذكر بوده اندترند. ھمھ نوابغ علمي و ادبي و ھنري و فلس
یعني یاد خدا را در خود حراست كرده و توسعھ بخشیده اند. یاد خداست كھ حافظھ دنیوي و تاریخي بشر را ھم عمیق 

  است.تر و دقیق تر ھم ثبت میكند و ھم بھ یاد مي آورد زیرا خدا گوھره وجود و ظاھر و باطن ھمھ موجودات 
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آورده و ثبت كرده است؟  داصلاً آیا چرا انسان تنھا حیواني است كھ تاریخ و تمدن دارد. یعني خود را بھ یا -١٧۵
زیرا انسان تنھا حیوان اھل ذكر است و این را بدان كھ حتي كافرترین و منكرترین آدمھا ھم بھ لحاظ خلقت انساني و 

حضور دارد ھر چند كھ با آن ستیز مي كنند. زیرا قرآن كریم مي فرماید  فطرتشان داراي ذكرند یعني در آنھا یاد خدا
یعني فطرت انسان ھمان خداست و اینست كھ دین را فطري  .كھ خداوند انسان را بر فطرت خودش آفریده است

لذا كافران و دین ستیزان در حقیقت جز با فطرت خود نمي ستیزند و بھ دست خود ھلاك مي شوند.  نامیده اند و
اینجانب بھ تحقیق یافتھ ام كھ بیماري كم حافظگي و اختلال حواس و نسیان با كفر و دین ستیزي رابطھ مستقیم دارد 

بھ یاري شیطان حافظھ خود را دست كاري و و قبلاً نیز در كتاب قیامت نامھ نشان داده ایم كھ چگونھ انسان كافر 
  مسخ مي كند. 

  
ندیشھ از بزرگترین ذاكران تاریخ بوده اند یعني كساني كھ اپس این را بدان كھ ھمھ بزرگان علم و ادب و  -١٧۶

ت كھ . اصلاً تأمل و تفكر در مبدأ و ازلیت ھر امري كھ ھمان علم تأویل اسھمواره با خود یاد خدا را زنده داشتھ اند
  سرچشمھ ھمھ علوم و معارف مي باشد عین ذكر است.

  
از آنجا كھ ھمھ انسانھا فرزندان آدم و حوایند، پس ذكر را از پدر و مادر ازلي خود بھ طور ژنتیكي نیز بھ  -١٧٧

  ارث برده اند و حافظھ ویژه بشري از ھمین روست كھ او را از حیوانات متمایز ساختھ است.
  

اي رساسات و اندیشھ ھا و آرزوھاي غیر طبیعي داریم دال بر آن است كھ در انسان حافظھ ماوھمانطور كھ اح -١٧٨
طبیعي ھم وجود دارد كھ وراي زندگي فردي و اجتماعي و طبیعي تاریخي اش را ثبت مي كند. یعني پدیده ھا و 

بشر است كھ خداوند در حوادثي را كھ در ھفت آسمان و زمین مي گذرد و معطوف بھ ھمین حافظھ متافیزیكي در 
ت زمین و آسمانھا مي فرماید. یعني آدمي مي خلقكتابش او را دعوت بھ یاد آوردن حوادث تاریخ كھن و بلكھ مراحل 

تواند بھ یاد آورد كھ خداوند ھر لحظھ چگونھ جھان و جھانیان را آفریده است و نیز خود او را. زیرا مي فرماید شما 
  فتھ ام.را بر خلقت خودتان شاھد گر

  
پس بدان كھ تفكّر از ذكر است. تعلیم و تعلم از ذكر است. ھنرھا و صنایع و ھمھ نظریھ ھا از ذكرند در انواع  -١٧٩

و درجاتش! ھر انساني بمیزاني كھ خداوند را بھ یاد دارد خود و زندگي و وقایع گذشتھ اش و جھاني را كھ در آن 
  بھ یاد مي آورد. زیست میكند ثبت مي كند و 

  
پس باید گفت كھ یاد خدا در انواع و درجاتش و بواسطھ اسماء و ذاتش مي تواند لوح محفوظ وجود آدمي را  -١٨٠

احیاء و خوانا سازد و بلكھ از این ھم فراتر است. یعني آدمي با قدرت یاد ذات ھوئي خداوند مي تواند بھ قلم او نائل 
بدین  عكھ این مقام خلاقیّت یا كن فیكون است. پس اینك مي توان گفت كھ علي  آید و دست بھ آفرینشي دگر بزند

  طریق بود كھ موفق بھ خلق ھفتاد ھزار جھان دگر و برتر شد كھ جناّت نعیم شیعیان حقیقي اوست.
  

تعلیم داده شد مي توان درك كرد كھ ھمان ذكر ذات  عاینك حقیقت این ذكري را كھ بھ نام اسم اعظم بھ علي  -١٨١
ھوئي و ازلي خداست: یا من ھو، یا من لا ھو الا ھو! البتھ مپندار كھ بھ صرف بر زبان راندن مكرر این ذكر بھ 
چیزي خواھي رسید بي آنكھ از طریق آسمان و یا امام موفق بھ دریافت روح و ھو شده باشي. ھمانطور كھ در 

رقھ ھاي درویشي این ذكر را عمري بھ طور فردي و جمعي بر زبان مي رانند و چون نھ تنھا بھ ھیچ بسیاري از ف
حق و نوري نمي رسند، بلكھ دچار قحطي وجود مي شوند و بھ انواع مخدرات و روان گردانھا پناه مي برند كھ 

برحذر باش از بازي كردن با اسماء و ھذیانھا و القائات شیطاني را الھام و وحي و اشراق و عرفان مي پندارند. پس 
  اذكار قدسي كھ عین بازي با دھان شیر است.

  
بنده در دوره جواني ام در ادامھ سیر و سلوك عرفاني بھ سلسلھ ھاي درویشي رسیدم كھ مدتي در اكثر آنان  -١٨٢

یت ھویت این سلسلھ ھا از روي صدق و نیاز بھ تحقیق و ارادت و اطاعت خالصانھ پرداختم كھ در اندك مدتي بھ غا
ھمھ آنان حاكمیت مطلقھ انواع مخدرات بود كھ مصرف آن بر حسب  كو اقطابشان رسیدم و یكي از وجوه مشتر

ا ھیچ زسلسلھ مراتب معنوي موجود در این سلسلھ ھا بالاتر مي رفت و بھ یقین دیدم كھ بدون مواد مخدر و توھم 
ین امر سالھا تفكر كردم و اینك بھ یقین مي گویم كھ فقدان روح و ھو ھویت و  موجودیتي نمي توانند داشت كھ در ا

این فاجعھ دردناك بود. بخصوص اینكھ شاھد بودم كھ در مجالس انس و ذكر در مشایخ و رھبرانشان علّت العلل 
معناي  لھ را بھئاین مس اجمعیشان مصرف مواد بھ اوج خود مي رسید كھ گاه افرادي سكتھ مي كردند كھ البتھ آنھ

الحاق بھ حق تفسیر مي نمودند و پرواز روح. بھ ھمین دلیل بازي با اذكار تا سرحدّ تجارت ذكر در اكثر فرقھ ھا 
  ختند.وغوغا مي كرد یعني بسیاري از مشایخ آنان بھ مریدان خود ذكر مي فر

  



٢٨ 
 

دگیم بود كھ مرا تا لبھ كفر تجربھ ھر چند كوتاه من در این سلاسل درویشي شاید تلخترین تجربھ معنوي كل زن -١٨٣
بھ دادم رسید كھ   عمطلق بھ پیش برد كھ بھ ھر حال با ھمھ آن جریانات قطع رابطھ نمودم كھ با این واقعھ خود علي 

  دیدارش كردم و بھ شاگردي و مریدیش در آمدم و تا بھ اینجا مرا با خود آورده است. 
  

لھي یكي از قھّارترین قلمرو تولید شدیدترین خرافات و مالیخولیاھا بدان كھ بازي و تجارت با اسماء و اذكار ا -١٨۴
در ھمھ مذاھب خاصھ اسلام بوده است و شاھدیم فروشندگان و خریداران این تجارت شیطاني در شبكھ ھاي دعا 

عذاب د كھ كمترین این خسران و نعذابھا و فلاكتھاي خانمان سوزي مي شوچھ نویسي و جن گیري و امثالھم دچار 
بھ تفصیل سخن گفتھ ایم كھ چگونھ » از خود تا خودآ«زایل شدن عقل و ایمان و اراده است. در این باب در كتاب 

ین مصادیق مكر خدا رشیاطین بھ امر خدا كل وجود این سوداگران را بھ تصرف  خود در مي آورند كھ یكي از بارزت
  اوراد و دعاھاي بازاري.باش از عبادات و اذكار و با كساني است كھ با خود او مكر مي كنند. پس بر حذر 

  
پس بدان كھ حافظھ ماوراي طبیعي انسان كھ ھم سمعي است و ھم بصري اگر بقدرت روحاني اسماء و ذات  -١٨۵

الھي بیدار شود و لوح محفوظ را بگشاید، دیدار با جمال خداوندي نیز در حیات ھمین دنیا ممكن مي شود و این بھ 
است نھ باورھاي فلسفي و نظري. و این از رحمت محمّدي است كھ ھمھ یافتھ ھاي قدسي خود را  تجربھ شخصي

نثار بشریت كرده است و اگر كسي ادعا كند كھ عمري ذكرش را گفتھ و ھیچ از او نشنیده و ندیده است باید بداند كھ 
 ينچنان واسع و مطلق است كھ حتّ از روي بازي و ماجراجویي و سوداگري بوده است. ھر چند كھ رحمت محمّدي آ

چنین سوداگراني نیز بي جواب نمي مانند ولي اگر پس از اجابت دست از این تجارت نشویند و توبھ نكنند بھ تصرّف 
  شیطان در مي آیند.

  
پس مپندار كھ خداوند بشري را ھر چقدر كافر و ظالم، بي ھیچ بینّھ و حجّت و نشانھ اي رھا كند. ولي  -١٨۶
  نھ اكثر بشري این كرامت الھي را تبدیل بھ ھویتي شیطاني ساختھ و بھ جاي ھدایت سرنگون مي شود. متأسفا

  
اگر از درب صدق حافظھ بھ زندگي گذشتھ خود بازگردیم آن را سرشار از آیات و بیّنات الھي مي بینیم كھ این  -١٨٧
و اینھمھ شیاّدان عرفاني و دجالان ي زنند لحق مالھ در این دوران ھزار چندان است. اینست كھ ھمھ كوس انائمس

نجات فراوان شده اند. این نشان از روح و ذكري عظیم دارد كھ در این دو دھھ اخیر بر جھان نازل شده است و 
  نزولش استمرار دارد. كھ مجموعھ آثار ما تبیین ھمین بزرگترین واقعھ عصر است.

  
تمام و كمال و بي سانسور و تحریف بھ یاد مي آورد در جاي جاي انسان بمیزاني كھ خود و گذشتھ اش را بھ  -١٨٨

 -قرآن». بگو كھ خیر و شر ھمھ از اوست«ور خیر و شر زندگیش. زیرا مآن خداي را نیز بھ یاد مي آورد. در ھمھ ا
ز چگونھ؟ مثلاً بھ یاد مي آوري كھ چقدر در عمل و خواستھ ناحق و زشتي پافشاري مي كردي و ھمزمان با آن ا

ولي چون بر اصرارت ادامھ مي دادي آنگاه درب خطا و زشتي را بر تو » عزیز من نكن«وجدان خود مي شنیدي كھ 
و چون مرتكب گناه شده و بھ عذاب و ندامت مي » حالا برو ھر غلطي دلت مي خواھد بكن«مي گشود و مي گفت 

آخر. درست است كھ این  يمي گشود و ال افتادي و با خود مي گفتي كھ غلط كردم درب توبھ و رحمتش را بر تو
خداست كھ ھر كھ را بخواھد ھدایت یا گمراه مي كند و مي بخشد و عذاب مي نماید ولي بھ در خواست خود انسان و 
بدین گونھ است كھ آدمي براستي خداوند را مرید خود مي یابد و ھمھ اینھا كھ عمومي ترین راه و روش ذكر است 

بھ نزول روحي از آسمان یا از یك انسان روحاني مي انجامد كھ ذكر را خلاّق و جاودانھ مي كھ در ادامھ چھ بسا 
بگیرد و فرافكني نكند و خود چھ كھ كرده و بوده و ھست را بھ عھده نسازد بشرطي ممكن است كھ انسان تمامیت آ

دیگران و جبرھاي زمانھ را مقصر نداند. یعني اختیار و انتخاب اراده را در خود بفھمد و بپذیرد تا صاحب اراده 
خود باشد كھ چون با خداوند و یا یكي از اولیایش روبرو شد آن اراده مخلوقي و علیل و ذلیل خود را وانھد انساني 

شود تا بر كارگاه خلق جدید وارد گردد و مذكور حق واقع شود و این یعني دائم الذكر شدن  تا لایق مقام خلافت اللھّي
  این كل سیر طي طریق در سلسلھ مراتب ذكر بود از ذاكریّت تا مذكوریّت و از خود تا خدا.  و مصلیّن گردیدن! و

  
ت خویشي كھ خداوند مستمراً تو را دكي داراي ذكر و كلام خدا در فطران  كواي انسان بدان كھ از ھمان دور -١٨٩

ني بگویي كھ نمي فھمیدم اسان او را نشنیده مي گیري و جوابش را نمي دھي. پس ھرگز نمي توآمي خواند ولي چھ 
و اگر بگوئید كھ تقصیر دیگران بود از شما پذیرفتھ نمي شود چون دروغ مي « و راست را از دروغ نمي شناختم.

بگو كھ او از رگ گردن بھ شما  .و از تو درباره خدا سؤال مي كنند». «مي گوییدوئید و مي دانید كھ دروغ گ
بھ شرط آنكھ خود انسان ھم بھ خودش نزدیك شود و ھمھ حجابھا و بھانھ ھاي رابطھ با  -قرآن ».نزدیكتر است

آنگاه خداوند را ھمواره در خود و با خود خواھد دید و این  .خودش را از میان بردارد و خودش را تحویل بگیرد
  كھ مقدمھ و اساس واجب اذكار روحي و ھوئي مي باشد.  ریعني ذك
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پس بر حسب آنچھ كھ تاكنون نشان داده ایم ھفت درجھ از ذكر داریم كھ ھفت نوع ذكر نیز محسوب مي شود:  -١٩٠
خ بر روي زمین مي باشد كھ تقریباً ھیچ فرد بشري نیست كھ از این ذكر لساني كھ عمومي ترین ذكر بشر در تاری )١

و را بر زبان مي رانند این ذكر اذكر مبرا باشد حتي منكرترین افراد كھ لااقل بھ وقت مصیبت و عذاب سخت نام 
ي گذشتھ تا ذكر فكري كھ ھمان بھ یاد آوردن صادقانھ و عادلانھ زندگ )٢شامل عامھ مردم تا اولیاي كامل مي باشد. 

ذكر قلبي كھ ذكر حضوري یا خفي خوانده مي شود كھ از آن  )٣كنون است آنگونھ كھ در دو بند قبل نشان داده شد. 
ذكر جمعي كھ بھ دو صورت نماز جماعت و محفل انس و  )۴مؤمناني ھست كھ ایمان بھ خدا و امامي حي دارند. 

ً از ذكر روحي كھ اسا )۵مي باشد كھ شرحشان گذشت.  عسما سمان و یا یكي از ارواح آن كساني است كھ از آسا
طیبھ معصومین روحي را دریافت كرده اند كھ بواسطھ یكي از اسماء الھي ذاكرند كھ تعدادشان ھمواره لااقل بھ یكصد 

 در قرآن است كھ اینان كارگزاران و خلفاي امام زمان در خلق ھستند كھ مثلاً  نفر مي رسد كھ تعداد اسماي حسنيٰ 
ً ذكر ھوئي كھ این نیز اساس )۶قیت است و دیگري مغفرت و غیره. زایكي مسئول ر از آن صاحبان روح است كھ  ا

ذكر ھوئي ذكر ذات وحداني حق است كھ از ھر صفتي مبراست. اینان اولیاي ویژه مشمول دریافت ھو نیز شده اند. 
مظاھر جمال نوري امام زمان ھستند در حالیكھ و متصل بھ امام زمان ھستند كھ خود كانون ھو مي باشد. اینان 

ذكر كلمة الله است كھ جامع ھمھ اسماء و صفات و ارواح كھ  ذكر جمالي )٧ذاكران روحي مظاھر جلال صفات اویند.
طیبھ است و او جز خود وجود قدسي امام زمان نیست كھ خود نور ذكر و نور آسمانھا و زمین است كھ خداوند بر او 

ید و او مطلقاً مذكور است كھ بر ذاكران ھوئي خود صلوة مي كند كھ آنان نیز بر ذاكران روحي و تا بھ صلوة مي نما
آخر. پس معلوم شد كھ ذكر سلسلھ مراتب حضور و ظھور خداوند خالق در عالم ارض است. از ظھور اسمي و 

  كلامي تا ظھور نور جمال و این دستگاه خلق جدید انسان در ھفت مرحلھ است. 
  
وقایع گذشتھ  و انساني با یادھایش زندگي مي كند. ھمھ دقایق روزمره مان در باطنمان بھ یاد آدمھا ھر -١٩١ 

زندگیمان مي گذرد و اینست كھ ماھیت واقعي زندگیمان را در ھمھ حال و در آینده رقم مي زند. زیرا این یادھا مولد 
ما را مي نویسند. بستگي بھ این دارد كھ بھ یاد چھ كساني افكار و اقدامات واقعي ما در زندگي ھستند و سرنوشت 

باشیم و چھ وقایعي! یعني قلوب ما در تصرف چھ باشد! زیرا قلوب ما كانون اراده ما ھستند. یعني اراده ھركسي 
فر مولد یاد كساني است كھ در دلش حضور دارند. حال اگر این آدمھاي مقیم دل، كافر و شقي و ظالم باشند دل را كا
د و نو شقي نموده و اراده را شیطاني مي سازند و اگر مؤمن و عارف و دوست خدا باشند دل را ذاكر و الھي مي كن

  اراده را دیني مي سازند. 
  

این ھفت مرحلھ و نوع از ذكر در واقع ھفت مرحلھ و نوع از صلوة ھم مي باشد ھمانطور كھ مثلاً نوع اولش  -١٩٢
است در نزد عامھ مردمان در اقامھ صلوة بھ طور روزمره رخ مي دھد زیرا عمده الفاظ كھ ذكر زباني اسماي الھي 

نماز، اسماء و صفات خداست كھ مي تواند بھ لحاظ باطني یكي از ھفت نوع ذكر را شامل شود كھ یا فقط فكري باشد 
ریائي باشد كھ فقط بھ صورت و ذكري كاملاً سھوي و ي باشد. و یا حتي فكري ھم نباشد ئو یا قلبي، روحي و ھو

  الفاظي بي محتوا بر زبان جاري مي شود.
  

ي و مطلعي! ھمانطور كھ طبق قول دپس این ھفت نوع و درجھ از ذكر داراي ظاھري است و باطني و حّ  -١٩٣
ذكر است داراي این چھار وجھ است كھ ظاھرش شریعت است و باطنش طریقت است  بآن كھ تماماً كتاررسول خدا ق

  (انسان كامل) مي باشد!  ھو ش ھم عرفان است و مطلعش ھم اشراق و شھود! كھ این چھار وجھ وجوديحدّ 
  

فاصلھ بین از خود تا خدا جز با ذكر طي نمي شود و این طي طریق از ازل تا ابد است و رسیدن بھ مقام  -١٩۴
  الساعھ كھ حضور خداست و قیامت! 

  
انسان، خدائي است كھ از الوھیت خود غافل و غایب و مھجور است. و ذكر تنھا راه و رسم فائق آمدن بر این  -١٩۵

  غفلت انسان از خود مي باشد. 
  

ذكر ھمان روش رجعت انسان بھ خویشتن خویش است، پس روش فائق آمدن بر ھمھ دوگانگي ھا و تناقضات  -١٩۶
ھاي اوست. این ھمان طي طریق و صعود از درك اسفل السافلین بھ عرش  وجودي بشر است كھ علت ھمھ بدبختي

  اعلي العلیین است. 
  

و « پس دانستیم كھ ذكر روش دستیابي بھ لوح محفوظ وجود است كھ این ھمان الحاق بھ امّ الكتاب است. -١٩٧
در ھر روزي بھ صورتي . و اینست كھ اھل ذكر را ٢١-٢٢-سوره بروج » بلكھ آن قرآن مجید است در لوح محفوظ

كار كارگاه خلقت خویشتن ھستند و صورت و سیرت خود را دم بھ دم  دگر مي یابي و صفتي دگر. چرا كھ دست اندر
و نیست این كتاب سخنان شیطان. پس بھ كجا « و لوح محفوظ است. زیرا صورت آدمي جمال امّ الكتاب ،مي آفرینند
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براي كسي كھ خواھد بھ راه راست رود و نخواھید آن را مگر آنكھ خدا مي گریزید. این ذكریست براي جھانیان و 
   ٢۵- ٢٩-تكویر» خواھد

  
یكي از اذكاري كھ ھركسي بواسطھ ذكر درباره زندگي خودش كشف مي كند اینست كھ در ھر كجاي زندگیش  -١٩٨

ن امر ممكن شده است و این یعني كشف یگانگي اراده خود و خدا آھر چھ را كھ جداً اراده كرده خدا ھم اراده كرده و 
از بزرگترین مكاشفات اھل ذكر است و چون انسان این را دانست بر جاي خویشتن مي نشیند و بھ نفس مطمئنھ مي 

حال كھ بھ اطمینان رسیده اي و راضي گشتھ اي بھ سوي پروردگارت بازگرد و مقیم در «رسد در نزد پروردگارش. 
   -قرآن» ھشت او شوب

  
بدان كھ ھمھ مقامات معنوي حاصل ذكر است و ذكر از وحي نیز برتر است و اصلاً خود وحي جز بھ قدرت  -١٩٩

الھي با وحي شان آمده اند تا ذكر را بھ بشر معرفي كنند و انسان  ءذكر قابل دریافت و تبیین نیست و اصلاً انبیا
آخرالزمان در عرصھ ختم نبوت و غیبت امام بھ قدرت ذكر قادر است بھ وحي انبیاء سلف نقب بزند و بھ نور اولیاي 

و اولیاء و  ءانبیا آنانكھ خداي را در دل خود بھ یاد مي آورند با« :الھي دست یابد. ھمانطور كھ قرآن كریم مي فرماید
فقدان وحي  ،در آخرالزمان، ذكر» شھداء و صدیقین محشور شده و دوست مي شوند كھ اینان بھترین دوستانند

نعمت را بر شما كامل  هامروز«جبرائیلي را جبران كرده است و بلكھ نعمتي برتر از وحي است و لذا فرموده كھ 
  » كردم

  
مل دو فرشتھ از جانب پروردگار است كھ ھمواره با ذاكرانش ھمراه مي بدان كھ ھریك از اسماء الھي حا -٢٠٠

ن اسم را در دل و جان شخص ذاكر مي كارند و حمایت مي كنند و تعلیم مي دھند ھمانطور كھ براي آباشند كھ 
در  را» ھو«ش مي كند تا ذكر یبوده اند ھمواره دو تن از امامان ھمراھ» ھو«كھ مشمول نزول » ھو«ذاكران ذات 

ھي برسانند كھ ظھور جمال است. پس بدان كھ اھل ذكر در ھمھ مراتبش ھمنشینان با ارواح طیبھ لحاملش بھ تجلي ال
اینجانب بھ تجربھ شخصي این حقایق را بھ معرفت  دوخو بواسطھ ھمانھا تعلیم و تربیت مي شوند.  دو ملائك ھستن

  ز معارف پدید آورده است كھ بنده بر حقانیتش شھادت میدھم. باب دریایي ا نشھودي یافتھ ام و ابن عربي نیز در ای
  

براستي كھ جز با یاد خدا دل انسان متوحش و بي قرار آخرالزمان آرام و اطمیناني نمي یابد. پس سعي كنیم  -٢٠١
یم و بھ ھر بھانھ و وسیلھ اي بخوانیمش، بھ یادش آور ،ھمانطور كھ خداوند یادش را بر ما اینچنین آسان فرموده

ھر « خداوند در كتابش مي فرماید: دست نیاز بسویش دراز كنیم و در این راه ھر قید و بندي را از قلوبمان برداریم.
این بھ یاد آوردن خدا نسبت بھ بشر چگونھ است. مگر » كھ خداي را بھ یاد آورد خداوند نیز او را بھ یاد آورد.

ا بھ نسیان مي سپارد در حالي كھ باز خودش در كتابش بارھا متذكر خداوند آدمیان را از یاد مي برد و مخلوقاتش ر
شده است كھ حتي بر كافرترین مردمان نیز احاطھ دارد و ھمھ مخلوقاتش را بلاانقطاع زیر نظر دارد. پس آیا براستي 

و   اء محیطوقتي خداوند انسان ذاكري را بھ یاد آورد چھ مي شود؟ مگر نھ اینست كھ خود فرموده كھ بر ھمھ اشی
یكایك خلقش حضور دارد و بدون حضور و احاطھ و  ھمماس است و ظاھر و باطن مخلوقاتش خود اوست و با ھم

نظر او ھیچ چیزي نمي تواند آني موجود باشد. پس اگر او كسي را بھ یاد آورد از دل ھمھ ذرّات و كرات و نباتات و 
ن بدین معناست كھ آنكسي را كھ خدا بھ یاد آورد كل خلقش بھ و ایحیوانات و مخلوقات عالم غیبش بھ یاد مي آورد 

مي كند و او را مخاطب قرار مي دھد و راھش مي نماید و بلكھ تعلیمش  رلوقاتش بر وي نظخیاد مي آورد و ھمھ م
مي دھد. پس با ھمھ جھان ھستي مربوط و متحّد مي گردد و دوست مي شود. یعني ھر آنچھ كھ در زمین و آسمانھا 

ین مقام است بھ تسخیر او در مي آید او را مي شنوند و اجابت مي كنند تا آنجا كھ قطب عالم ھستي مي شود كھ ا
ذاكر كامل است. از منظر ھمین یك آیھ مي توان بھ راز و حقانیت ھمھ مكاشفات و مشاھدات و كرامات عرفاني پي 

گونھ برخي از بزرگان با سنگ و چوب و حیوانات سخن مي گفتند و اینكھ چگونھ كوھھا و چبرد و اینكھ مثلاً 
از مشاھدات اینجانب. در اینجا قابل ذكر است كھ اقرار  د ذكر مي گفتند و از جملھ بسیاريوحیوانات با حضرت داو

كھ بھ دیدار قلّھ دماوند رفتھ بودیم بناگاه مواجھ با چشمي بزرگ از  ٩٢كنم كھ ھمین چند ھفتھ پیش در اواسط خرداد 
در دامنھ این قلّھ شدیم كھ بھ عنوان یك حجت الھي عكسھایي نیز از آن گرفتیم كھ این نمونھ اي از حضور خدا 

و نظر او نسبت بھ مخلوقاتش مي باشد و عجیب تر اینكھ این چشم گشوده شده كاملاً چشم خود بنده  مخلوقاتش و یاد
كھ ». كند خداوند نیز او را بھ یاد خودش آوردھر كھ خداي را یاد « بود كھ این حقیقت نیز یادآور این آیھ است كھ:

ھركھ خود را «بسیاري از علماي شرع انكارش مي كنند كھ این آیھ سندي بزرگ بر حقانیت این حدیث است كھ 
این را بدان كھ ». شناخت خداي را شناخت و ھركھ خداي را دیدار كرد حقیقت جھاني خودش را دیدار كرده است

آیات مربوط بھ ذكر در قرآن كریم بزرگترین حجتھا بر حقانیت معارف توحیدي و وحدت وجودي است كھ بقول ابن 
كھ متأسفانھ اكثر مفسران بھ تصدیق و یا انكار این سخن ھر دو بھ استنباطي » وند عین ھر چیزي استخدا«عربي: 

ً چنین نادرست از آن رفتھ اند و پنداشتھ اند كھ ھر چیزي در جھان خود خداست  و یا مثل خداست در حالیكھ مطلقا
این ذاكرانند كھ این حقیقت را در مي یابند یعني چشم و نگاه او بھ بندگان است و نیست بلكھ ھر چیزي عین خداست 
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و آنچھ كھ براي خود ما از قلّھ دماوند آشكار شد تصدیق ھمین حقیقت است. در اینجا بھتر حقیقت این آیھ در قرآن را 
و سپس بر عرش « و نیز این آیھ كھ: -»خداوند بر ھر چیزي و در ھر چیزي شاھد است« نیز در مي یابیم كھ:

یعني خداوند از ھر چیزي بر انسان نظر دارد و لذا ھر چیزي » كھ چھ كسي نیكوكارتر است. ي نگردمیگانھ شده و 
اي مؤمنان نگوئید كھ خدایا رعایت مرا «سي خداست در درجات! و نیز این آیھ مشھور كھ: رمصدري از عرش و ك

پس  -قرآن» خداوند انسان را با نظري آفرید« فرق اجابت و انتظار چیست؟ -»بگوئید خدایا بر ما نظر فرمابلكھ بنما 
نظر الھي بر بشر اساس خلقت جدید عرفاني بعنوان خلیفھ خدا و انسان جھاني است كھ ھمھ عالم و عالمیان بر او 

و این سر آغاز خلقت  . براستي خیر و فایده این نظر چیست؟نظر دارند زیرا خدا در ھرچیزي شاھد و شھید است
ھ انسان بایستي منظور زمین و آسمانھا شود تا این خلقت جدیدش برپا گردد و بي تردید خلقت نظري انسان است ك

بزودي عده اي را پدید مي آورم كھ « نظري ھمان خلقت عاشقانھ است كھ میعادگاه این وعده الھي است كھ:
ا خلقت جدید خلقتي و ھمھ اینھا حاصل ذكر است و اصلاً وقوع ذكر است زیر» .عاشقشان ھستم و عاشقم ھستند

  ید. ذاكرانھ است. خلقتي از جنس آنچھ كھ حافظ شیرازي از آن سخن مي گو
  

ھر چیزي كھ مي نگرد چشم در چشم اوست كھ ھ وقتي مي فرماید كھ او بر ھرچیزي شھید است پس انسان ب -٢٠٢
ھا و دریاھا و كوھھا! پس مي فرماید منم زمین و آسمان عاین او در عالم جز امام مطلق نیست ھمانطور كھ علي 

ي تحت نظر خدا ئانساني كھ در جریان ذكر مشغول آفرینش جدید خویش است در دلش با دو دستان خدا و از ھر شی
راست و چپ تحت حمایت ملائك و ارواح طیبھ مشغول آفریده شدن است. اینست خلق جدید كھ سراسر سمت و از 

  نرم و تسلیم باشد. م خداوند چون مو خلقي عاشقانھ است و انسان بایستي در دستان
  

و امّا بدان كھ آخرالزمان عرصھ نزول تمام و كمال آسمان بر زمین و قلمرو خروج عالم غیب بھ عالم شھود  -٢٠٣
و حواس است از ملائك تا شیاطین و اجنھ! پس انسان مدرن مشمول انواع ذكرھاي الھي و شیطاني در طي شبانھ 

و وحي ھا و الھامات پلید و پاك، درن دمادم محل نزول انواع القائات و اذكار و نجواھا روز است و قلوب انسان م
روحاني ھستند و معتقدند كھ  حق و ناحق،ھدایت بخش و گمراه كننده است. اینست كھ ھمھ دچار احساسات عرفاني و

بھ ایشان وحي و الھام مي شود و این در حقیقت درست است ولي تشخیص حق و ناحق یا الھي و شیطاني بودن این 
  الھامات كار ھر كسي نیست. و بخش مھمي از آثار ما تبیین فرقان این نزولات غیبي است. 

  
اھاي شیطاني آمده است كھ: اي كساني كھ ایمان آورده اذكار شیطاني ھمانست كھ در قرآن تحت عنوان نجو -٢٠۴

  اید از رسول اطاعت كنید تا شما را كتاب و حكمت آموزد و از سیطره نجواھاي شیطان برھاند!
  

قرار گرفتند تا رسالات الھي را بھ دیگران نرسانند  و امّا آنانكھ بھ ذكري رسیدند و روحي یافتند و بر صراط  -٢٠۵
د و در بلند مدت دچار نفاق مي شوند. نقیني آن ذكر و روح و معارف نمیرسند و در تذبذب مي مانخود نیز بھ حق ی

ان ررسولان رسول خدایند در عرصھ ختم نبوت! آنكھ حقیقت و ھدایت و سعادت را براي دیگھمھ مؤمنان محمدي، 
ت نمي كند. برسان تا برسي: این ھم نخواھد دستش از آن كوتاه شده و ھرگز این نور، قلبي نمي شود و او را ھدای

از اسرار ھدایت رحماني آخر الزمان است. خود در جھان غیر خودي رشد و ھدایت مي یابد. و اصلاً راز عشق 
عرفاني بر این قاعده استوار است كھ: اول دیگري بعد خودت! انسان تا براي نجات و بیداري دیگران خود را بھ آب 

گذرد مستحق ذكر الھي و ھدایت عرفاني و خلق جدید نمي شود. اینست كھ عرفان و آتش نزند و از منافع خود ن
لذا عرفان جمعي و جھاني است. عرفان پشت  عرفان دجّالي است. عرفان اسلامي، عرفان رحماني و ،شخصي

بر تو  دربھاي بستھ عاقبت بھ مالیخولیا و افیون میرسد. خداوند از زبان غیر با تو سخن مي گوید و از چشم غیر
نظر مي كند و از دل غیر تو را مورد محبت قرار میدھد و در غیر با تو دیدار مي كند. عرفان خودي، عرفان شیطاني 
است. ذكر یعني بھ یاد آوردن خود در غیر خود و یافتن غیر خود در خود! و اشد غیرھا خداست و غریب ترین پدیده 

كسي است كھ خویش را غیر نموده و فنا میكند و غیر را خویش  انسان عارف ھا ھم بینات الھي و آسماني ھستند!
خود مي سازد و اینست راز عشق عرفاني! انسان بواسطھ عشق و اطاعت از یك غیر است كھ خدا را در خود مي 
یابد! زیرا خداوند ھم در عالم خلقتش، غیر خویش است. آنكھ این راز را ندانست خداي را نشناخت و خداپرستي اش 

  خود پرستي اش نیست. تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز! جز 
  

 سرآغاز بھ» من نیستم«آدمي تا من خود را بزرگترین دروغ و منشأ نابودگي نبیند ھنوز اھل ذكر نشده است.  -٢٠۶
دمت عرفاني توست. جز خ-یاد آوردن خداست. یاد خدا مانعي جز من و منیت تو ندارد كھ ظلماني ترینش منیت دیني

ي مزد و منّت بھ غیر نمي تواند آدمي را از ابلیس منیّت برھاند! و آنگاه كھ بخاطر این خدمت بھ ملامت و تھمت و ب
  دچار شدي بر آستانھ ذكر قرار داري!مردمان فلاكت و عداوت 
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ذكر، توحید است زیرا في البداعھ و آني و الساعھ است ھمھ اموراتي كھ از جانب حضرت حق بر  منطق -٢٠٧
ذاكران نازل مي شود در قلمرو احساس و اندیشھ. و این منطقي خلاف قیاس است كھ منطق حاكم بر مادیت بشري 

ي كھ فاقد منطق توحید است جز مي باشد. و ما اھل قیاس نیستیم ھرچند كھ با اھل قیاس ھم نزاعي نداریم زیرا كس
  قیاس ابزاري براي اندیشھ گري ندارد.

  
احساس آني، اندیشھ آني، عملي آني و دیدني آني كھ چون جاري مي شود سراسر حكمت و خیر و بركت  -٢٠٨

است. اینست ماھیت انسان ذاكر! یك انسان ذاكر انساني علیتي نیست و فعالیتھایش برخاستھ از منطق علیت نیست 
رین! فرین است و قیامت آفولي وجود و آثارش علت بسیاري از وقایع اجتماعي و جھاني مي شود كھ سرنوشت آ

  ي بكر و الساعھ و فوق تاریخي است.ئزیرا قیامت عرصھ پیدایش پدیده ھا
  

و انسان اھل ذكر ھمھ واردات و صادرات وجودش را از خدا مي داند یعني ھر چیزي وي را ذاكر مي سازد  -٢٠٩
عتي در فذكرش را تعالي و توسعھ مي بخشد. ولي وقایعي باطني یا بیروني بر فرد ذاكر موجب جھش و تعالي و ر

برخي از واردات بر تن و روان و زندگاني انسان  -انشراح» و ذكرت را ارتقاء بخشیدیم«ماھیت ذكرش مي شود 
را مي گشاید كھ چھ بسا بھمراه چنین نویني از وجودش  هوجو و موجب گشایش ابعاد جدیدي در دلش مي شود

  گشایشي، مصائبي بر تن و دل و جان آدمي فرود مي آید.
  

خسران زمان و برباد دمي ت كھ ھر سذكر بمعناي بازیافت و توسعھ و كشت در عالم وجود و جان ذاكر ا -٢١٠
ادي براي نجات جان از اسارت و جبر زمان است و خارج ھان مي كند. ذكر جررفتگي ناشي از آن را در جان جب

است. این ھمان خروج از تاریكي  قمان و سیطره مكان و آوردنش بر قلمرو الساعھ كھ حضور حزكردنش از گذشت 
  و ورود بھ روشنائي است. 

  
جودي عین طلب مي كند زیرا ھر مورا انسان اھل ذكر از ھر چیز و عملي، خداي را مي خواند و نظرش  -٢١١

اوست. پس انسان ذاكر دمادم متوسل بھ عرش و كرسي خداست زیرا موجودات عالم جملھ قلمرو عرش و كرسي 
لذا برخي از ذاكران متوسل بھ عرش رحمان ھستند برخي ھم متوسل بھ عرش كریم و عرش  اوست در درجات! و

  ي! ئیگاه ھر شیعظیم و غیره مي باشند. و این نظر و صلوة خدا بھ ذاكران است از جا
  

ن نگاه خداوند بھ انسان ذاكر ھمان عرش دل اوست كھ خداي را ذكر مي كند. یعني این خود یو امّا نزدیكتر -٢١٢
خداست كھ در دل ذاكر، ذكر مي گوید. در اینجاست كھ سخن مشھور بایزید درك مي شود كھ: عمري مشغول ذكرش 

بدین مقام رسید بھ مقام مذكوریت رسیده است و خود جمال ذكر ي كھ بودم و بناگاه دیدم كھ حجابم ذكرم بود. انسان
  است.

  
و امّا چرا بقول قرآن كریم چون آدمي خداوند را از دل و در دلش بخواند با انبیاء و اولیایش محشور مي  -٢١٣

ن عرش و اند و متصّل بھ ای هكامل در حریم این عرش آفریده شد يشود؟ زیرا دل عرش رحمان است كھ انسانھا
بلكھ از حاملان آن ھستند. و بدان كھ دل تنھا كانوني از وجود انسان است كھ در سیطره منیّت او نیست و بلكھ منظر 

لذا ھر كھ بھ دل ملحق گردد از ساكنان عرش رحمان است و ھمنشینان ھمھ دوستانش. براي  عشق الھي است و
و «كند قفل مي زند یعني او را از دلش محروم مي سازد.  بر دل كسي كھ بخواھد آن را منيھمین است كھ خداوند 

و اینان دچار نسیان نسبت بخود مي شوند در عین خودپرستي! اینست كھ  -قرآن» آنان را دلي نیست.كھ گویي 
  خودپرستان نمي توانند خود را دوست بدارند زیرا دلھایشان تعطیل است. 

  
گفتیم كھ روح و ھو دو شاھراه اصیل نزول ذكر بر دل بنده است كھ روح حامل اسماءالله است و بنده را بھ   -٢١۴

این اسماء خلق مي كند در خلقتي جدید. و در این خلقت جدید مقام خلافت حاصل مي آید. ولي ھو مأمور است كھ این 
روح است بقدرت ھو! و این قلمرو فناي از خود  خلقت جدید روحاني را دوباره بھ اصلش باز گرداند كھ آن عروج

است در حق! پس این قلمرو عشق عرفاني است و عرصھ دیدار با تجلیات حق از منظر ھمان موجودیت روحاني 
اسماء. مرحلھ اول، خودیابي و خودشناسي و خودآئي است و مرحلھ دوم ھم فناي از خود شدن و الحاق بھ حق و 

  ھي از بنده اش!خداشناسي و ظھور ھویت ال
  

رار قاین واقعھ نزول و عروج روح در بنده اي موجب مي شود كھ انسانھاي اطرافش نیز مشمول این نزول  -٢١۵
گیرند و تحت الشعاع ذكر حق واقع شده و براي نخستین بار شاھد ظھور كراماتي از وجود خویش باشند. اینست كھ 

محمد خواجوي مترجم بزرگ فتوحات مكیھ در برخي موارد بھ این ھمھ اصحاب رسول خدا داراي كرامات شده بودند. 
نوع سخنان شیخ اكبر خرده مي گیرد آنگاه كھ مثلاً كساني چون ابوبكر و عمر و عثمان یا حتيّ ابوسفیان و معاویھ 
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كھ از  ت. اینكھ این اصحاب عاقبت با این ذكر و روح و كراماتيسرا صاحب كرامات مي خواند. و این ایرادي ناحق ا
رسول خدا یافتند چھ معاملھ اي كردند سخني دگر است. ولي بدون تردید از رحمت مطلقھ محمدي سنگ و چوب ھم 

  سد بھ انسانھا!كرامات شده بودند و ذكر مي گفتند تا چھ رصاحب 
  

آن كلمھ نیز كلمھ بود كھ بھ نظر ما  یك نیزطبق روایات دیني خداوند در ازل جز ذات غیب ھوئي نبود كھ آن   -٢١۶
را بھ معراج برد. زان پس  بر ما نازل شد و خلق جدید روحاني ما» ھو«نبود كھ بھ صورت و جمال كلمھ » ھو«جز 

بود كھ مشاھده وجھ پروردگار بر روي زمین ممكن شد و گویي روحم بھ معراج رفت و مشاھداتش را براي من بھ 
یگانھ مطلق بي نیاز و بي علّت و  وحید وصف شده است كھھمان است كھ در سوره ت» ھو«زمین ارسال نمود. این 

  ست.معلول و بي ھمتا
  

نازل مي شد و تابستان بود، چنان سرمایي از اعماق استخوانم بر مي » ھو«بھ یاد مي آورم در نیمھ شبي كھ  -٢١٧
شود كھ ھیچ گرمایي خاست كھ سوزشش را نیز اطرافیان حس مي كردند كھ چند تا پتو درخواست كردم تا شاید گرم 

شدن و بھ آسمان پرتاب شدن است. كھ بھ  حاصل نشد. احساس مي كردم كھ تار و پود بدنم در حال از ھم جدا
بر » ھو«بھ شكل  يرافیانم گفتم كھ بدنم را محكم بھ زمین بچسبانند كھ بناگاه دیدم كھ آسمان شكافتھ شد و پرنده اطا

كل قلب و روح مرا از تنم بیرون كشید و دوباره بھ آسمان بازگشت و محو قلبم فرود آمد و تا ذاتم رسوخ كرد و 
گردید. از فردایش بناگاه احساس كردم كھ دیگر ھیچ قلب و روحي در من نیست و این سرآغاز بھ یادآوردن من بود 

م مشاھدات غیبي كھ ھر آنچھ را كھ در من نشستھ و مرا آفریده بود لحظھ بھ لحظھ بھ یاد آورم و بنویسم. زان پس ھ
ھایي دگر مي یافتم كھ این نام آغاز شد و ھم رویاھایي كھ خود را در سرزمینھایي عجیب و ستارگان و آسما

  مراسلات روح من بود كھ در حال عروج بود. 
  

بھ ھمین دلیل است كھ مجموعھ آثارم كھ حاصل ذكر عرصھ فراق بعد از وصال است دو مرحلھ كلي دارد كھ  -٢١٨
معرفي اسماء و صفات الھي در عالم ارض و انسان مي باشد و مرحلھ دومش تسبیح و تنزیھ این اسماء وّل مرحلھ ا

و صفات مي باشد كھ غایتش ظھور ھو از وجود انسان است كھ آن وجود امام مطلق است كھ از غایت عشق الھي 
منتھي شد كھ جلد » اصالت عشقمذھب «آثار بنده بھ رسالھ عظیم  رخ مي نماید. درست بھ ھمین دلیل مجموعھ

رش ظھور امام زمان است كھ مظھر ھویت خداست كھ پس از این مجموعھ مذكور دو رسالھ علي نامھ و مھدي خآ
  نامھ پدید آمدند.

  
مي رسد كھ در حقیقت ذكر ظھور امام است كھ امام یا از » یا من ھو«اینست كھ غایت ذكر ذاكران بھ ذكر  -٢١٩

از غیر او رخ مي نماید كھ اگر از وجود خودش رخ نماید او از اقطاب است و زبان ناطق امام  وجود خود ذاكر و یا
  صامت. ولي اگر امام را در بیرون از خود بیابد از یاران و اولیاي امام مي گردد. 

  
است كھ  بدان كھ در آخرالزمان منبع جھاني ذكر ھمھ ذاكران امام زمان است و حضرت مسیح. بنابراین طبیعي -٢٢٠

رض است. پس ھر كھ خداوند را ذاكران حقیقي بھ ظھور و دیدار با اساس ذكر خود برسند. زیرا امام بقیةالله في الا
خالصانھ یاد مي كند امام را مخاطب قرار داده است. و اگر در ذكرش پایدار بماند البتھ كھ اجابت مي شود. اینست كھ 

مان ندانستھ اند یعني ھر كھ خداوند را ندا دھد این امام است كھ بھ دادش مي را جز امام ز» امََنْ یجُیب«مخاطب آیھ 
براي اینجانب یك حقیقت مكرراً تجربھ شده است. و مصداق این آیھ كھ چون خداوند را در خودتان  مررسد. كھ این ا

الله و امام تن اوست یاد كنید بھ مردان خدا مي رسید. این بدان دلیل است كھ دل انسان مؤمن و اھل ذكر، وجھ 
فرموده است. پس چون روي بھ دل كند بھ صف انبیاء و اولیاي الھي پیوستھ است.  عھمانطور كھ امام صادق 

زاردم نماز گ ،ھمانطور كھ بنده نیز در شب نخست نزول ذكر با این صفوف روبرو شدم و با آنان بھ امامت امام زمان
نمودند و من در آن حال، دچار چنان خشوعي گشتم كھ براستي در و سپس جملھ در مقابل بنده سجده و بیعت 

این خداست كھ با ملائكش بر شما صلوة مي كند پس شما «حضورشان خاك شدم. این مصداق صلوة آنان بر بنده بود 
  »ھم بر مؤمنان صلوة كنید

  
ن یاد خدا در دل و جان و روان ھر یك از احكام شرع و اخلاق مي تواند و باید ذكر باشد یعني بقصد پدید آمد -٢٢١

الله كھ نیت  يو نفاق ھستیم. اگر تقرب ال بباشد تا خدا در خود درك و احساس شود وگرنھ مواجھ با مذھب ضد مذھ
باطني ھمھ احكام دین است آگاھانھ بقصد لقاءالله نباشد ھیچ معناي دیگري را تداعي نمي كند جز لفظي سھوي و بي 

جھ پروردگار تنھا نیت و اندیشھ و اراده اي است كھ در آخرالزمان مي تواند دین و عبادات را محتوا! اراده بھ لقاي و
  تبدیل بھ ذكر نماید كھ مقصود دین است و جز این دیني تبدیل بھ ایمان نمي شود و ھدایت بخش نیست.
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نور پیامشان در این دوران  لذا بدون و بدان كھ عارفان حق، آن سلاطین و بانیان ذكر در آخرالزمان ھستند و -٢٢٢
  ود.شیس ابلیس مي لبجان باقي نمي ماند كھ چھ بسا ت ذكري در دین نخواھد بود و از دین جز پوستھ اي بي

  
ذكر در جان قدرتمندترین موتور محركھ » مذھب اصالت عشق«و امروزه مجموعھ آثارمان خاصھ مجموعھ  -٢٢٣

ق دیدار با خدا نمي توان یاد خداوند را در دل زنده داشت و اصلاً دیني انسان آخرالزمان است. امروزه بھ كمتر از شو
  - قرآن »دنیا داده و قابل ھدایت نیستند بھآنانكھ شوق دیدار پروردگارشان را ندارند دل «زنده و مؤمنانھ داشت. 

  
مي نامیم نمي توان خاصھ در آخرالزمان انساني  دو جز در مذھب وحدت وجود كھ ما آنرا مذھب احدیت وجو -٢٢۴

ذاكر بود. فقط كسي كھ ایمان دارد كھ خداوند را از ھر مخلوقي مي توان درك و دیدار نمود در جھان مدرن گم و گور 
  ذكر مي شود و ھر كس و چیزي او را بھ یاد خدا مي اندازد. لنمي شود و اھ

  
این سخن الھي اثبات این ادعاست كھ چھ بسا ». ینكھ دیدند ولي نشناختندحق آمد با ا« قرآن كریم مي فرماید: -٢٢۵

آدمیان پروردگارشان را در جلوه ھاي گوناگون دیدار مي كنند ولي نمي شناسند و مي گذرند و علتش اینست كھ در 
نھ ھایمان را در نشا«  جستجوي چنین دیداري نیستند و اصلاً بھ آن باوري ندارند. ھمانطور كھ باز خود مي فرماید:

كھ بدانید او حق است و بر ھر چیزي محیط است ولي مسئلھ اینست كھ در دیدار درون و برون شما آشكار مي كنیم 
و جز عرفان وحدت وجود نمي تواند بنیاد این انكار و تردید را براندازد اگر تبدیل بھ » پروردگارشان تردید دارند

مرو خواص خارج گردد و اساس تعلیم و تربیت ھمگاني شود و چنین فرھنگي اجتماعي و جھاني گردد و از قل
فرھنگي در آثار ما شكل گرفتھ است كھ در حقیقت فرھنگ ذكر است و ذكري كھ تبدیل بھ فرھنگ شده است. بطور 

  مثال امكان ندارد كسي رسالھ مذھب اصالت عشق را مطالعھ كند و دیگر بتواند خداوند را فراموش نماید.
  

در قرآن كریم مي خوانیم كھ خداي را بندگاني است كھ تجارت و كارھاي دنیوي آنان را لحظھ اي از یاد خدا  -٢٢۶
است. پس بدان كھ دائم الذكر شدن مقام ولایت است و  عغافل نمي كند. مي دانیم كھ شأن نزول این آیھ امام علي 

كلامشان و ر و مولدّ ذكر است تا چھ رسد بھ مردمان مُذكِّ چنین انساني نیز براي  یك بدان كھ ھمھ كردارھا و اعمال
این سرّ جاودانگي انسان در جھان است. یعني این خود انسان ذاكر است كھ در ذرّات عالم وجود بر ھمھ مخلوقات 

ھركھ خداي را بھ یاد آورد خداي « عالم جاري و ساري و حيّ و حاضر است و این مصداقي از این كلام خداست كھ:
ھمھ حال و ھر كجا كھ باشد با اوست در یعني انسان ذاكر ھمواره ھمنشین خداست و خداوند ». نیز او را بھ یاد آورد

  مي باشد.» ما«و این تنھا راه رھایي از ظلمت منیّت والحاق بھ امر 
  

باور بھ ھمین یك آیھ براي دائم الذكر شدن  -قرآن »بدانید كھ خداوند شما و ھمھ اعمالتان را آفریده است« -٢٢٧
كافیست. زیرا مگر مي شود لحظھ اي از یاد ببري كھ در ھمھ حال در دستان خداوند و زیر نگاھش مشغول آفریده 
شدن ھستي و ھمھ افكار و احساسات و كردار و اعمالت نیز از اوست. این ھمان مذھب احدیّت وجود است. و بدان 

كریم صدھا آیھ مشابھ ھمین وجود دارند كھ باور بھ ھر كدامشان بھ تنھایي براي رستگاري كافیست. كھ در قرآن 
پس مي بینیم كھ امر ھدایت براستي آسانترین  -قرآن» بگوئید جز خداي یگانھ نیست كھ اینست صراط المستقیم«

كھ خداي را بھ یاد آورد رستگار است  ھر«راھھاست. ولي براستي چرا بقول قرآن اكثر مردمان از یاد خدا بیزارند. 
  آیا براستي شرایط و استحقاق بھ یاد آوردن خدا در نزد او چیست؟ -قرآن» ولي بیاد نمي آورد مگر اینكھ خدا بخواھد

  
اھل ذكر كسي است كھ او را دلي باشد كھ با آن « ا پاسخي فرموده است:مبھ این مع» ق«خداوند در سوره  -٢٢٨

در این آیھ ھم درجات ذكر تعریف شده كھ از شنیدن كلام و صداي خدا تا دیدارش ». شھود برسد بشنود تا بھ مقام
ش نیز داشتن دلي زنده است. حال آنكھ اكثر مردمان را گویي كھ دلي نیست. یعني مرده و یا ادامھ دارد و شرط

آنھا خیري مي بود آنھا را كور و مدھوش و یا تعطیل است و خداوند درباره اینگونھ مردمان مي فرماید كھ اگر در 
كر و مدھوش نمي ساختیم. در جایي دیگر نیز مي فرماید كھ كافران با خود مي گویند كھ اي كاش ما ھم چون 

ھمانطور كھ ھیچ دلي نیز بي اذن او نمي  .مؤمنان مي بودیم در حالي كھ ھنوز بر گناھان خود اصرار مي ورزند
یور است و نمي گذارد كھ فاسقان وي غتا بتواند خداي را بھ یاد آورد. زیرا خداوند  تواند ایمان آورد یعني زنده شود

یاد خدا فسق كند دیوانھ مي شود. پس  ارا بھ یاد آورند ھر چند كھ بسیار نماز بخوانند. و از طرفي دیگر كسي كھ ب
رزد. و طبق حدیث قدسي ھیچ خیري در ذكر گناھكاران و ستمگران نیست وگرنھ خداوند بھ ذاكرانش عشق مي و

  ھركھ خداي را قلباً یاد مي كند خداوند ملائك و ارواح طیبھ را بھ یاري و دوستي شان مي فرستد.
  

پس باید گفت بشر آخرالزمان مشكلي جز بي دلي و سنگدلي و دل مردگي و مدھوشي دل ندارد كھ اینھمھ  -٢٢٩
و در آن روز مردمان را مست مي بیني حال آنكھ مست نیستند «عذابھاي این دوران ھم او را بھ یاد خدا نمي اندازد. 

  و براستي جز صور اسرافیل آنان را بھ ھوش نخواھد آورد. -قرآن» بلكھ از فرط عذاب بي ھوشند
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ولي امروزه بسیاري یاد شیطان و نجواھاي شیطاني را با خدا عوضي گرفتھ اند. ولي آیا چگونھ مي توان این  -٢٣٠

شخیص داد؟ تفاوت اینست كھ یاد خدا و الھامات الھي و شھود حق، آدمي را در مسیر تقوا و فضیلت و دو را از ھم ت
  ولي یاد شیطان و الھامات شیطاني درست مسیري معكوس دارد. ،صداقت و شجاعت و عصمت فزاینده مي برد

  
او را مي شنود و شھود مي  پس طبق قول خدا در سوره ق، ھر كھ دلي زنده دارد چون خداي را بھ یاد آورد -٢٣١

كند از وجھ ھمان اسمي از خدا كھ بھ یاد آورده شده است. در ھمان درجھ از شدت و عمق یاد! پس بدان كھ در 
بھ ھمھ مقامات انبیاء و اولیاي الھي برسد كھ این وحي و  دت محمدي، مي توانمآخرالزمان ھر مؤمني از رح

ي. و این براي ھمھ مؤمنان ممكن است و اینست معناي كمال نعمت خدا شھودي ذاكرانھ است نھ جبرائیلي و معراج
ي در صمراتب از نبوت جبرائیلي و امامت منصوھ . این نبوت و امامت فطري و عرفاني است كھ بصدر دین محمد 

خوانده است و لذا رسول خدا بسیاري از مؤمنان آخرالزمان را از انبیاي سلف در نزد خدا عزیزتر نزد خدا عزیزتر 
بر بشریت است و لذا در این نبوت و امامت عرفاني و ذاكرانھ جز دین محمد و  ص است. این از رحمت جھاني محمد

  سنت و عترتش كشف و تصدیق نمي شود و در غیر اینصورت بر باطل است.
  

ت و عرفان ذكر كھ مشمول تبیین بینات و حجت ھاي الھي و حكم  ِقدرت ھو، براي اھل ذكرھ عروج روح ب -٢٣٢
حق مي باشند امري واجب است ھرچند كھ براي این عارف سراسر داغ فراق و تنھائي و بیماري است زیرا مدتي با 
روح الھي زیستھ و دیده و شنیده و تجربھ كرده و اینك بدون آن عین تجربھ برزخ است. غم زمانھ خورم یا فراق یار 

خمار آن سھ سال مستي روح مرا بھ قلم كشانید تا آنچھ را ھفده سال بھ طاقتي كھ ندارم كدام بار كشم! حدود   كشم 
كھ یافتھ و دیده بودم فھم كنم و بھ قلمرو معرفت دیني و مسائل دنیوي مردم آورم. تا سالھا مي پنداشتم كھ این یك 

ه شده است و مسئلھ كاملاً خصوصي من با خداوند است ولي بتدریج دانستم كھ رسالت عظیمي بر جان و دل من نھاد
آن تبیین روح و ذكري است كھ بر من نازل شد. كھ سخت ترین جنبھ از این تبیین آن بود كھ مجبور بھ معرفي 

ا كھ جز خود حجتي بر درستي آن نبود. فقط حدود دو سال است كھ آثار رشخص خودم در این وقایع عرفاني بودم چ
ن عربي ھم بشده و بر حسب اتفاقي بدستم رسید و دیدم كھ اابن عربي بھ قلم كریمانھ مرحوم محمد خواجوي ترجمھ 

حجت دیگري بر درستي این وقایع و آثار است. حال بھتر در مي یابم كھ چرا خود ابن عربي ھم در جاي جاي آثارش 
گفتھ است زیرا حجت دیگري جز خودش نداشتھ است. كھ این از غایت تقوا و ایثار اوست و نھ سخن از خودش 
ودشیفتگي! زیرا بیان اینھمھ معارف بكر و بدیع دریائي از انكار و عداوت و تھمت و ارتداد را بسوي عُجب و خ

عالم و عامي اش تك و تنھا مي گذارد كھ اینھمھ بر حقي است كھ دشمنان آدمي مي كشاند و عارف را در میان 
  - قرآن» او با شماستھركجا كھ باشید « ش گفتگو و مجالست داشتھ باشد كھ:یعارف دمادم با خدا

  
اي عزیز! ھرگز از جملھ مردماني مباش كھ با نادانستھ ھاي خود عداوت مي كنند و ھر چھ را كھ خود ندیده  -٢٣٣

باشند منكرند و چون خود در دین بھره اي از عرفان حق و روح الھي نبرده اند عارفان را تكفیر و و نفھمیده 
  بلكھ لااقل تكذیب مكن تا شاید تو ھم لایق حق شوي!خصومت مي كنند. نمي گویم كھ تصدیق كن 

  
مگو كھ من ھم عمري ذكر گفتھ و نماز شب خوانده و شب زنده داریھا كرده ام ولي ھیچكدام از این چیزھا را  -٢٣۴

براي عارف شدن؟ براي  ؟ندیده ام! در نیت خویش تفحص كن و صادقانھ بنگر كھ بھ چھ قصدي عبادت كرده اي
مي فرماید تا دل براي  حق نسوختھ و  عبراي ریاست معنوي؟ علي  !علوم خفیھ؟ براي ماجراجوئي؟دستیابي بھ 

زیرا این نشكستھ باشد ھیچ حقیقتي رخ نمي نماید. بدان كھ علم و حكمت و عرفان جملھ معلول عشق بھ حق است! 
ن مي آآنانكھ دلي دارند كھ با  عشق است كھ دل را زنده بھ حق مي كند و شنوا و بینا و لذا اھل ذكر مي سازد:

زیرا فقط با دل مي توان خداي را یاد كرد زیرا چشم و گوش دل است  –سوره ق  شنوند و شھود مي كنند اھل ذكرند!
كھ او را در مي یابد پس یاد مي كند و مي خواند. پس مپندار ھر كھ را قلب تلمبھ اي خون ھست دل ھم ھست. آنچھ 

یت ھوي ذات كھ سنگ مي شود و قفل مي خورد و مي میرد یا زنده مي شود قلب خوني نیست بلكھ آن نقطھ ازل
  است.

  
بدان كھ دل آدمي تا بھ عشقي نسوزد و نشكند زنده نمي شود، بھ شرط آنكھ این سوختن و شكستن با تقوا و  -٢٣۵

رماني یا شقي و آچھ جنسي باشد و چھ نھ فسق و ستم و انتقام. آدمي پس از شكست در عشق  شودعفو ھمراه 
غاز آخاشع مي گردد كھ دومي آستانھ نزول ذكر است. سر فاسق و تبھكار مي شود و یا مھربان و اھل عصمت و

عشق عرفاني در اینجانب سالھا قبل از آن وقایع نزول روح در آغاز زندگي زناشوئي رخ نمود كھ حاصل شكست 
قطعي من در این ازدواج بود كھ با عشقي پاك پیوند خورده بود ولي بنده پس از این شكست دست بھ انتقام از 

بلكھ حتي بھ رویش ھم نیاوردم و عفو و گذشت پیشھ نمودم و بلكھ بر مھرم افزودم ولي او دیگر بھ  ھمسرم نزده و
آني از دلم رفتھ بود و این شكستن دل، اندكي بعد منجر بھ نزول ذكري از جانب خداوند بود كھ من بناگاه محبوب 
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در عاشقانھ شده بودم و شبانھ روز اشعاري  دیگري یافتھ بودم كھ خود خدایم بود و جالب اینكھ بھ ناگاه شاعر نیز
رامش در كنارم آقلمم جاري مي شد. و ھمسرم پس از این واقعھ حدود ھفده سال با عزت و خطاب بھ حضرت حق از 

زندگي كرد كھ با وقایع نزول روح روبرو شد كھ دیگر كفر و عداوت پنھانش آشكار شد و دیگر جایي براي خود در 
فت و رفت. ولي خود من كل واقعھ نزول روح و ھو را اجر صبري مي دانم كھ با دشمن ایمان و زندگي با من نمي یا

این را بدانید و  ،ن شما دشمن ایمان شمایندااي مؤمنان بدانید كھ ھمسر« اعتقادم یعني ھمسرم در پیش گرفتھ بودم.
   - قرآن »است مراقب باشید و عفو و رفعت پیشھ كنید كھ خداوند بر مؤمنانش بسیار مھربان

  
پس بدان كھ علم لدني و عرفان حق از نتایج رحمت خدا بھ مؤمنان است. بھ ھمین دلیل در جاي جاي قرآن  -٢٣۶

مت و كپس بدان كھ علم الھي و ح -قرآن» و بھ او از نزد خود رحمت و علمي دادیم« علم و رحمت خدا توأمان است.
خدا بر بندگان مؤمن است كھ بر مردمان بسیار مھربانند و از معلول رحمت ھدایت جملھ  عرفان حق و روح و نور

بلكھ بھ دشمنان خود نیز رحم مي كنند و این مستلزم داشتن دلي زنده است تا بتواند ذكر الھي را  و اشقیاء نیستند
  پذیرا شود.

  
خھاي عالم نور پس در آسمان و خیالات و عالم ھپروت بھ جستجوي عرفان و روح و ذكر مباش و بلكھ سر ن -٢٣٧

و غیب در ھمان زندگي روزمره قابل وصول است. مثلاً آیا كسي ھست كھ در زندگي عاشق نشده و شكست نخورده 
باشد؟ ھمین آستانھ دو راھي انتخاب بین حق و باطل است و ھدایت یا ضلالت. بستھ بھ اینكھ پس از این شكست چھ 

بھ ھمین دلیل است كھ عشق  شدهن احسن القصص نامیده ه و روشي در پیش گیري و اگر سوره یوسف در قرآار
جنسي یكي از سرنوشت سازترین وقایع زندگي است زیرا عشق است كھ دل را زنده مي كند و مستحق ذكر خدا مي 

  نماید اگر حقوق این عشق ادا شود. 
  

ست. حال اگر فرد عاشق بھ عشق جنسي اشد و جامع تعلق انسان بھ دنیا و یك دنیاپرستي یگانھ و تمام عیار ا -٢٣٨
ھر دلیلي شكست بخورد و عشقش بر سرش خراب شود دلش را از كل دنیا پاك كرده است، پس آماده دریافت نور 

نمي شوم و اینست كھ رسول اكرم حق است زیرا خداوند مي فرماید تا در دل شما نشاني از غیر باشد من بر آن وارد 
  عشق توأم با عصمت را قرین مقام شھود و شھادت مي خواند.  ص
  

جز بھ عشق زنده ھم ورد و دل آبا دلي زنده نمي توان بھ یاد  زذكر یعني خداي را بھ یاد آوردن. و خداي را ج -٢٣٩
ھن كفایت براي رسیدن بھ حق ذ«نمي شود. زیرا ذھن نمي تواند او را دریابد و بھ یاد آورد ھمانطور كھ مي فرماید: 

و نخستین حیات دل حاصل عشق بھ عالم حیات و زندگان است مثل عشق بھ انسانھا و حیوانات و  -قرآن» نمي كند
  طبیعت. پس بدان كھ عشق و ذكر از یكدیگر جدایي ندارند.

  
وري ناھید نازل مي شود و آن ن هپس عشق از قدرتمندترین اذكار الھي بر قلوب عامھ بشري است كھ از ستار -٢۴٠

ن اسماء و اذكار الھي در دل بشر است بلكھ خود یمي باشد. پس بدین ترتیب عشق نھ تنھا از برتر» الحيّ «از اسم 
باعث و زنده كننده دل براي دریافت ھر ذكر و روح دیگري از خداوند است ھر چند كھ اكثر بشري این ذكر را بھ 

جملھ محكوم بھ شكست و لذا عشقھاي جنسي و زمیني شرك و ناپاكي مي آلاید و شرك ھم محكوم بھ ابطال است 
توبھ كند و تقوا پیشھ نماید ھنوز دلش براي دریافت اذكار دیگري  شھستند ولي اگر آدمي پس از این شرك و شكست

مي شود یعني فرد را بھ محبت با خداوند مي كشاند » حبیب«مھیاست و اصلاً خود چنین توبھ اي موجب نزول ذكر 
  . »خداوند بھ توابین عشق مي ورزد«چرا كھ خود فرموده: 

  
شھامت كبیري از جان و دل را مي طلبد. دلھا و نفوس حقیر  كردن خداوند، وسعت و ظرفیت و عظمت و یاد -٢۴١

و دنیاپرست نمي توانند خالق ھستي و كبریائي وجودش را در كائنات یاد كنند. زیرا خداوند عین جھان لامتناھي است 
  و نیز در وراي آن كھ این ماوراء نیز انتھا ندارد.

  
مي كند اینست كھ یاد خدا منجر بھ یاد خود مي شود.  ھركسي خداوند را بھ اندازه ظرف جان و دلش یاد -٢۴٢

اینست كھ انسان  »را شكر نمي كنید الا خودتان«: ھیچكس نمي تواند قدر ذكر و شكرش را ادا كند و لذا مي فرماید
توسعھ و رشد و تعالي و وسعت وجود مي یابد. آدمي ھر كھ را دوست بدارد شبیھ ھمو مي شود.  بواسطھ یاد خدا،

مت خدا ھمین بس كھ انسان او را بھ اندازه حقارت نفس خودش یاد مي كند ولي او، انسان را بھ عظمت از رح
در دلم بر كھ خودش یاد مي كند. اینجانب در نخستین تجربیات نزول ذكر بھ یاد مي آورم كھ ھر بار اسمي از او را 

ساس موت مي كردم و پس از آن مي دیدم كھ زبان مي آوردم جانم چنان عظمت و قدرت و تعالي مي یافت كھ گاه اح
  جانم چھ قدر برتري و بزرگي یافتھ است از ذكر نامش!
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كسي كھ خداي را یاد مي كند در واقع بي حدّ را در ظرف حدود مي آورد و جاودانگي را بھ قلمرو عدمیت  -٢۴٣
یابد. این فروپاشي بھ صورت انواع خود مي كشاند و لذا حدود و صغور جانش در ھم مي شكند تا توسعھ و تعالي 

  موتھا خودنمائي مي كند.
  

ید. از این منظر ھمھ افكار و امیال و اعمال آذكر ھر آن امري است كھ از جانب خدا بر دل بنده اي فرود مي  -٢۴۴
. اگر كھ در اینصورت این نزولات را بھ خدمت شیطنت و بولھوسي نمي گیرد آدمي ذكر است اگر بداند كھ از خداست.

از  ھھمھ اعمال آدمي مخلوق خداست پس ھر عملي كھ از انسان سر مي زند یك ذكر است اعم از خیر و شر كھ ھم
  - (قرآن) اوست.

  
اگر آدمي بداند كھ ھمھ چیز از خداست پس ھمھ امورات زندگیش را تأویل بھ اسماي الھي مي كند و ھدایت  -٢۴۵

دھد. مي جز این نیست. فرق مؤمن و كافر در ھمین است كھ مؤمن ھمھ امورات و نزولات زندگیش را رجوع بھ حق 
   -قرآن »ولي كافران رجوع نمي كنند«
  

ایستي انسان را بھ یاد او اندازد. و ھمھ چیز از خداست. پس نسیان آدمي نسبت بھ خدا ھر چھ از خدا باشد ب -٢۴۶
نھ و حاصل خودنشناسي است كھ آدمي ھمھ افكار و امیال و اعمال و حوادث زندگیش را از خود یا دیگران مي داند 

غیب است و او در حال آفریده از خدا! ولي اگر آدمي در خود و احوال و اعمالش نظر كند مي بیند كھ ھمھ از عالم 
  شدن مي باشد. انسان اگر بداند غرق در ذكر است.

  
براي اینجانب حتي ھمھ آدمھاي زندگي و روابط اجتماعیم در حكم ذكر و نزولات غیبي و الھي بوده است و  -٢۴٧

  من بھ ھركسي بھ چشم یك فرستاده الھي نظر كردم و تعامل نمودم. 
  

ثارم در نزد ھزاران نفر مطالعھ مي شود آتماعیم بسیار اندك بوده است علیرغم اینكھ ھر چند كھ روابط اج -٢۴٨
ولي ھر فردي نماینده یك گروه و صنف بشري بھ لحاظ باطني بوده است تا اولاً ھمھ حجت ھا و آیات و دلایل الھي 

ا تبیین نمایم و این تبیین ذكر را برایش در عمل و نظر آشكار كنم و او را دعوت بھ توبھ نمایم. و سپس ماھیت او ر
آنچھ كھ بر از براي مردمان تا بیان كني ما ذكر را بھ ھمراه بینات و كتابھا برتو نازل كردیم « براي عامھ مردم است.

آنچھ كھ بر مردمان نازل شده است كل زندگیشان است از مادیات و معنویات! یعني كل  -قرآن» آنان نازل شده است.
  بر آنان نازل شده است كھ در آثارم تبیین و تأویل بھ قرآن شده است. خلقت آنھاست كھ 

  
این آیھ مذكور شامل ھمھ اھل ذكر است زیرا اھل ذكر جملھ دریافت كننده بینات غیبي و حامل قلم الھي ھستند  -٢۴٩

  است.  پس مسئول تبیین زندگي مردمان ھستند تا مردم بدانند كھ ھر چھ بر آنان نازل شده از خدا بوده
  

پس ھمھ مردمان جھان مشمول ذكر الھي ھستند ولي خود ذاكر نیستند مگر اینكھ اھل معرفت نفس شوند تا  -٢۵٠
   -قرآن »ھمھ چیز نابود است الا جمال پروردگار كھ اوست صاحب تجلي ھا و كرامات« ببینند كھ

  
ن مي آمشمول ذكر اعظم الھي یعني قرو انسان اھل معرفت نفس اگر تقوا و صدق و عدل پیشھ كند چھ بسا  -٢۵١

  شود كھ كتاب خلقت و اسرار آن است! و ھر كھ اھل قرآن شد اھل بینات و تجلیات و علم و رحمت حق مي شود. 
  

ن و نزولات قلبي روح شد كانون تدبیر امر آر الھي بر خلق است. پس ھركھ اھل قرانزول ھمھ اذك أقرآن منش -٢۵٢
فرید انسان را و آن تعلیم داد قرآن را و خداي رحمٰ « سرآغاز خلق انساني بشر است: خدا بر خلق مي گردد و این

سوره » .تعلیم نمودش بیان را. و ماه و خورشید در این كار دخیل ھستند و ستارگان و درختان ھم سجده مي كنند
  شود. و این كل واقعھ خلق جدید است كھ از نزول قرآن بعنوان ذكر اعظم الھي آغاز مي -نرحمٰ 

  
و نزول قرآن در ھر عصري و بر دل ھر انساني بیانگر قرآنیت انسان آن دوران است و تأویل و تفصیل قرآن  -٢۵٣

در زمان و مكان نزولش مي باشد. و این از بزرگترین معجزات قرآن است كھ نزولش بي پایان و نو بھ نو است و 
  ت و ھمواره زنده است.بدینگونھ است كھ دین محمد، دین آخرین و آخرالزمان اس

  
عرفان چیزي جز شناخت خدا در خویش و جھان و جھانیان نیست. پس عرفان سراسر از ذكر است. و اما  -٢۵۴

مقامي  ميتبیین این عرفان دو مرحلھ است كھ یكي خبري و گزارشي است و دوم تبیین عقلي و علمي كھ این دو
ذكر بوده باشند. عرفان و علم دو شعاع از رحمانیت و رحیمیت  برتر است و اندكي از عارفان بوده اند كھ عالمان
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پروردگار است كھ خداوند ما را از ھر دو شعاعش برخوردار نموده است و مجموعھ آثار ما شامل این ھر دو وجھ و 
  مرحلھ مي باشد.

  
نعتي جملھ از دوزخ وقتي مي گوئیم كھ مثلاً غذاھاي صنعتي و فرآورده ھاي نفتي و فنون پزشكي و زندگي ص -٢۵۵

و براي دوزخیان است برخي مي پندارند كھ فقط با ترك فیزیكي اینھا از دوزخ رھا شده و بھشتي مي شوند. در 
حالیكھ خروج از این دوزخ زمیني یك اجر الھي براي توبھ كاران و صالحان و  حالیكھ فقط دچار نفاق مي شوند. در

سان و بي تقوایان در قلب طبیعت و زندگي واراده الھي ممكن نمي شود. بولھاھل معرفت و تقواست كھ جز بھ اذن و 
درك اسفل ساقط مي شوند كھ پست تر از جھنم است كھ آن ابتلاي بھ اشد شقاوت و حماقت و رذالت مي  طبیعي در

در آغوش طبیعت مگر بشر در طول تاریخ  -قرآن» كھ در آن نھ مي مانند و نھ میروند نھ زنده اند و نھ مرده« باشد.
اگر در بھشت بود پس چرا روي بھ صنعت نمود و بھشت خود را زیست نمي كرده است؟ آیا در بھشت بوده است؟ 

   !جھنم ساخت
  

یعني ھر چیزي كھ مي خورد و در ھر كاري » بدون یاد خدا ھرچیزي فسق است« كھ وقتي خداوند مي فرماید -٢۵۶
بھ یاد خدا نیندازد آن رزق ناپاك است چھ نان باشد چھ فكر چھ عیش و چھ  او را اگر كھ مي كند و ھر حالي كھ دارد

  احوالات و روابط و اعمال. پس این یاد خداست كھ حیات طیبھ را پدید مي آورد نھ تلاشھاي مذبوحانھ و تقلیدي! 
  

خلق را  مولانا فرموده:لات و اعمال ذاكرانھ عارفان نیست. از ھمین رو احواھیچ تقلیدي مھلكتر از تقلید از  -٢۵٧
  تقلیدشان بر باد داد! 

  
برخي بھ تقلید از امامان خواستند  .برخي بھ تقلید از آداب و اطوار پیامبر خواستند پیغمبر شوند دجال شدند -٢۵٨

عین امام شوند شیطان شدند. برخي بھ تقلید از عارفان خواستند عارف شوند دیوانھ شدند. تبدیل اطاعت بھ تقلید، 
تبدیل نور بھ تاریكي است. و این بزرگترین تحریف و تبدیلي است كھ در تاریخ اسلام در ھمھ عرصھ ھاي شریعت و 

آنجا كھ رسول خدا فقط یكي از تا  ده استورضالھ و دجالي پدید آ یطریقت و حقیقت رخ نموده و اینھمھ فرقھ ھا
نكھ ھمھ فرقھ ھا ھم بر این پندارند كھ آاست. و جالب فرقھ ھاي اسلامي را بر ھدایت و مابقي را بر ضلالت خوانده 

خودشان ھمان یك فرقھ ھستند و مابقي گمراھند و باید نابود شوند الا آن فرقھ اي كھ بر ھدایت است كھ حامل و ناقل 
  كل مردمان است. ايرحمت و ذكر خدا بر

  
این نظر خدا  »پروردگارا بر ما نظر كن!« :تا بگویند كھاینكھ خداوند در كتابش بندگانش را توصیھ فرموده  -٢۵٩

ما انسان را بر خلقش «لحظھ خلقت خویشتن است. ھمانطور كھ فرموده:  بھ بر بشر عین شھادت انسان بر لحظھ
و این ھمان واقعھ خلق جدید است. و این ھمان ارزش معجزه آساي معرفت نفس است و این بدان  »شاھد قرار دادیم

معناست كھ ھمھ آدمھا مشغول آفریده شدن در دستان پروردگارند ولي فقط كساني مشمول خلق جدید مي شوند كھ بر 
ت خلقت قدیم و خلقت جدید ھمین امر این واقعھ معرفت و شھود داشتھ باشند تا تسلیم دستان او شوند. یعني تنھا تفاو

كھ اھل معرفت نفس و ذكر نیستند ھمچنان اسیر خلقت جانوري خویشند و معرفت نفس و یا ذكر است. یعني كساني 
ن خلقت جدید خویش در دستان خدا ستیز مي كنند و این عین جنگ با یلذا مرید غرایز و ھواي نفسند و بلكھ با ا

پس بدان كھ  را مبدل بھ دیوانھ ترین و شرورترین و ناتوان ترین حیوانات مي سازد.خداست كھ این حیوان دو پا 
  معنا و ارزشي بزرگتر از ذكر در قلمرو معرفت بشري وجود ندارد.

  
پس اینك بھتر درمي یابیم كھ چرا فقط اھل ذكرند كھ معناي خلق جدید و وحدت وجود را درك مي كنند و  -٢۶٠

 ً برخاستھ از ھمین قلمرو مي باشد كھ براي نااھلان یا سراسر خرافھ و افسانھ است و یا با  معارف عرفاني نیز تماما
  آن عداوت مي ورزند.

  
ھ خلقت جدید براي اھلش سراسر خشوع و تسلیم و رضا و عبودیّت فزاینده است ولي براي مقلدّانش كھ فقط ب -٢۶١

قدرت معنوي مردم عامي را بھ بندگي خود بكشند كھ سوداي استكبار معنوي ھستند اینست كھ با دستیابي بھ این 
  اراده بھ عارف شدن جز این ماھیتي ندارد.

  
و خطرناكترین سرنوشتھا را كساني مي یابند كھ معرفت نفس ذھني و عرفان نظري را مي آموزند ولي تن بھ  -٢۶٢

یات خود آورند. واژگونترین آدمھا از عمل و اراده الھي نمي دھند بلكھ تازه مي خواھند اراده او را بھ خدمت نفسان
این عرصھ پدید مي آیند كھ جانشینان شیطانند. از این نوع آدمھا را در فرقھ ھاي درویشي و عرفانھاي بازاري بھ 

اراده در وفور مي توان یافت كھ مخلوق خودي كردن خدا ھستند. در حالیكھ عرفان، راه و رسم امحاي خود و فناي 
  ئي!خدا -خداست نھ خود
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آنچھ كھ از خودي كردن خدا مھلكتر است خودي كردن كانونھاي ذكر و روح و نور ھدایت یعني اولیاي  -٢۶٣

خداست كھ موجب بروز مالیخولیائي مرگبار مي شود كھ فرد خودش را او مي پندارد كھ مشھورترین اسوه تاریخي 
كھ عاقبت مدعي او شده و با او جنگیدند. این  عیدان علي راین مالیخولیا در صدر اسلام ابن ملجم و برخي دگر از م

مالیخولیا حاصل تبدیل اطاعت بھ تقلید از راه دور است. این مالیخولیا گاه بدانجا مي رسد كھ فرد مقلد جز نابودي 
مي افتد باطل مالیخولیا ندارد زیرا ھر بار كھ او را مي بیند و یا بھ یاد او این امامش راه دیگري براي ادامھ و حفظ 

و احساس نابودي مي كند. ھر چھ كھ رابطھ فیزیكي با پیر طریقت و امامش كھ  بودن ھویت كذائي خود را مي بیند
سرچشمھ ذكر اوست بیشتر باشد اطاعت بیشتري را مي طلبد وگرنھ مالیخولیا اجتناب ناپذیر است. فقط اطاعت بي 

ع سلاح مي كند. بسیاري از رھبران روحاني مردم بدست چون و چراست كھ ابلیس من سازي روح و ذكر را خل
ھمین مالیخولیا زدگان بھ قتل رسیده اند مثل گاندي! شمس تبریزي نیز بدست یكي از فرزندان مولانا بھ قتل رسید. 

قصد چند تن از اصحاب كبار خود قرار گرفت كھ ھمھ  نیز در اواخر عمرش مورد سوء صمي دانیم كھ رسول خدا 
را پیغمبر مي دانستند بدلیل كراماتي كھ یافتھ بودند از روحي كھ از جانب رسول بر آنان نازل شده بود. در خودشان 

دام ابلیس انانیت نیفتند و ھ و علي مرتضي، فقط مریدان مطلق مي توانستند ب صكنار كساني چون محمد مصطفي 
د تأویل و تحویل بھ حكمت و عرفان و قرآن مي كوس اناالحق نزنند. و فقط مریدانند كھ این روح و ذكر را در خو

  كنند.
  

خود تكھ پاره مي  يپس واي بر كساني كھ معارف توحیدي و ذاكرانھ و روحاني را بر حسب بولھوسي ھا -٢۶۴
خدمت استكبار و انانیت خود مي گیرند و مابقي را نادیده مي انگارند. آنانكھ از كرامت و ھ كنند و پاره ھائي از آنرا ب

جاي چماق ھ رت روحاني یافتھ از ذكر، در خدمت تحقیر و بھ بندگي كشیدن دیگران استفاده مي كنند و از معرفت بقد
بھره مي گیرند. و از ھمھ بدتر ایمان خود را بھ بازار برده تا در نزد كافران و منافقان براي خود ھویتي بسازند. 

ي سازد! خداوند خطاب بھ این گروه است كھ سھ بار پیاپي خداوند این جماعت را عاقبت كور و كر و احمق و لال م
  فریاد مي زند كھ: واي بر شما، پس واي بر شما و باز ھم واي بر شما!

  
خداوند عموماً ضعیفترین و ناتوانترین و بي اراده ترین آدمھا را بھ سرچشمھ ھاي ذكر و روحش مي رساند  -٢۶۵

تا از اسارت و بندگي صاحبان قدرت مادي نجات یابند ولي افسوس كھ تا صاحب قوت و اراده اي از نزد خدا شوند 
  ھر كسي كھ بتوانند ستم مي كنند.ھ بسیاري از آنان خود مبدلّ بھ مستكبرترین و شقي ترین آدمھا مي شوند و ب

  
ل نگمارد نھ تنھا بھ معراج روحاني نمیرسد كھ دچار سقوط روح در درك اسف» ھو«آنكھ روحش را بخدمت  -٢۶۶

مي شود و بھ ھزاران غل و زنجیر مي افتد! زیرا روح در عرصھ عروج است كھ شاھد بر خلق جدید خود شده و 
  قرآني مي گردد و بیناّت الھي را در مي یابد  و موفق بھ شھود وجھ اعلاي پروردگارش مي شود كھ مقام رضاست.

  
ھد آنرا تبدیل بھ من و منیت كند مجبور است ذكر و روح حامل ھویت ذات پروردگار است حال اگر كسي بخوا -٢۶٧

  رونھ سازد و خیلي آگاھانھ این واژگوني را در وجدان خود انجام میدھد!اكھ معارف حاصل از آن را آشكارا و
  

تا وجود تبدیل بھ علم الھي نشود پایدار و جاوید نمي شود. روحي كھ از خدا و اولیایش بھ سائرین القاء مي  -٢۶٨
حیات و ھستي جدید است كھ شعاعي از حیات خداست ولذا آنھا را مؤمن گویند كھ از اسماي اوست. ولي شود ھمان 

د یافتھ و احساس وجود مي كند. ولي بدان كھ وجود تماماً وآنكھ روح و ذكري یافت در واقع براي نخستین بار وج
آید. و آنكھ اطاعت نمي كند بالاخره علم است و این علم جز در اطاعت بي چون و چرا از منشأ روح، حاصل نمي 

  وجود را از دست میدھد و اینست خسران عظیم!
  

دال بر ھمین حقیقت است كھ وجود تماماً علم » ھركھ خود را نشناخت نابود است«مي فرماید كھ  عوقتي علي  -٢۶٩
  !و حكمت و معرفت بر وجود است. و این مكتب اصالت معرفت است در مقابل مكتب اصالت وجود

  
پس وجود از رحمت است (از بسم الله الرحمن الرحیم) و رحمت ھم از علم و معرفت است. در این باب بھ  -٢٧٠

رسالھ فلسفھ بسم الله الرحمن رحیم از این بنده، رجوع فرمائید. و خداوند در سوره اعراف از كساني سخن مي گوید 
  كھ حامل علم رحمت و ھدایت ھستند.

  
ق است زیرا عالم ھستي مخلوق ارحم رحمت چگونھ علمي است؟ این ھمان علم عش آیا براستي علم -٢٧١

جز عشق او نیست. و كارگاه تولید این علم، جز ذكر نیست در انواع و  الراحمیني خداست و ارحم الراحمیني او ھم
داوند وجودش درجات نزول و دریافتش! و ذكر ھم جز در اطاعت بي چون و چرا برپا و مستمر نمي شود چرا كھ خ
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را بواسطھ رحمت مطلقھ اش بھ عدم بخشیده است بي چون و چرا! پس جز در اطاعت بي چون و چرا از صاحب 
  وجود، نمي توان وجود را شناخت و جاودانھ اش ساخت.

  
لذا دچار مالیخولیا شده و  پس آنكھ از منشأ روح و وجودش اطاعت نمي كند حق عشق را رعایت نمي كند و -٢٧٢

را او مي پندارد كھ این ضلالت محض است. چگونھ است كھ اگر كسي صرفاً بھ تو دعوي عشق كند بنده اش خودش 
  ندگي خدا و اطاعت اولیایش را گردن نمي نھي! بمي شوي ولي 

  
پس علم وجود و وجود شناسي كھ تنھا علم پایدار و حقیقي است حاصل دریافت روح و اطاعت از منشأ روح  -٢٧٣

اطاعت از  عینن ذكري لامتناھي كھ حاصل اطاعت از امر روح است زیرا اطاعت از خدا و اولیاي الھي است در جریا
 ستيو دان» د الا اندكيیبگو كھ بر روح علمي داده نشده ا«وح خویشتن است ولي چھ كسي زبان روح را مي داند. ر

تعھد تو بھ آن غایت شقاوت و رحمت مطلقھ و عشق پروردگارست در حق تو! پس عدم اطاعت و كھ روح ھمان 
لذا حاصل این بي تعھدي و بي اطاعتي ھم مرگ و شقاوت دل است. یعني روح در تو  بیرحمي تو بخودت مي باشد. و

ابدي حق مي كند علم تو بر  -سنگ مي شود و بلكھ سخت تر از آن! آنچھ كھ روح را در تو تأویل بھ وجود ازلي
ارفان را مي بیني كھ جز از عشق سخن نمي كنند كھ ھمان علم روح و تبیین آنست كھ جز علم عشق نیست. و لذا ع

  آن مي باشد.
  

پس بدان آن علمي كھ فاقد عشق است اصلاً علم نیست یعني علم وجود نیست و بلكھ علم عدم است كھ خداوند  -٢٧۴
  .آنرا علم بغي نامیده است كھ علم تاریكي است در نقطھ مقابل نور كھ ھمان وجود است

  
كسي كھ روحي یافتھ و از اطاعت روي گردان است و قدرت روحش را تماماً بخدمت نفس ظلماني و عدمي  -٢٧۵

خود گرفتھ است بتدریج خودش را عاشق و ایثارگر و مدعي صاحب روح مي یابد و این ھمان مالیخولیاي انانیّت و 
  از كفر پس از ایمان است و نھ كفر جاھلانھ! در اینجا سخن -قرآن» آنانكھ كافر شدند واژگونند«واژگوني است. 

  
ق و گویا مي خلاّ  ھلذا در اطاعت از امرش بتدریج این اسماء در نفس ناطق روح ھمان روح اسماءالله است و -٢٧۶

  شوند و اینست ذكر!
  

یت مگر نھ اینست كھ عالم ھستي لامتناھي چیزي جز ظھور و تجسم و حضور خلاقھ اسماي الھي در بي نھا -٢٧٧
  ست. پس علم وجود كھ حاصل ذكر است جز علم اسماءالله و علم خدا نیست!نیدرجھ و تجلي 

  
را عقل كل جھان ھستي و  صحال بھتر در مي یابیم كھ چرا خاتم انبیاء و اكمل اولیاي الھي محمد مصطفي  -٢٧٨

شھر  صشھر علم خدا نامیده اند زیرا او مھبط نزول ذكر اعظم الھي و جامع كلماتش یعني قرآن است. پس محمد 
  وجود نیز ھست چون شھر رحمت خدا بر عالمیان است و جز این نیست! 

  
؟ این »عالمیان نفرستاده ام را جز براي رحمت بر تو:« چرا خداوند خطاب بھ خاتم انبیایش مي فرماید كھ -٢٧٩

انحصار ویژه بھ چھ معنائي است. این انحصار رحماني شامل ھیچیك از انبیاي بزرگ قبل از او نیست زیرا حامل 
  غضب و عذاب بر قوم خود ھم بودند.

  
است مي دانیم كھ طبق كلام خدا دین محمد براي كل مردمان و جھانیان است ھرچند كھ دین مسیح ھم اینگونھ  -٢٨٠

ولي این فقط بھ دلیل خلقت ویژه اوست كھ چون حضرت آدم بي پدر است و لذا خود چون حضرت آدم بر كل بشریت 
ً رحماني بودن است و رحمت  تعلق یافتھ است و نھ قوم خاصّي. ولي جھاني بودن دین محمّد كھ ھمان معناي تماما

الھي دیده است و از را مي باشد. پس ھمھ انسانھا محض است بدلیل دیدارش با جمال انساني پروردگارش در معراج 
آنجا كھ چنین دیداري براي او بھ معناي كمال رحمت مطلقھ و عشق پروردگارش با او مي باشد پس محمّد جمال 
رحمت مطلقھ و عشق پروردگارش نسبت بھ بشر را دیدار كرد و اینست راز خاتمیّت و نیز رحمت محض بودنش 

عد از او تا پایان جھان. پس محمّد ، نھ فقط در عصر او كھ ھمھ انسانھاي قبل از او و ببراي ھمھ مردمان جھان
جمال عشق پروردگارش را براي بشریت بھ ارمغان آورد و این عشق را در آل خودش بر روي زمین بھ ارث نھاد تا 

زمان از انبیاء سلف در نزد خدا كھ طالبش باشد بتابانند و اینست كھ مؤمنان امتش در آخرال نور این جمال را بر ھر
مقرّب ترند كھ در این باب در كتاب مذھب اصالت عشق بھ تفصیل سخن نموده ایم. پس در یك كلام باید گفت ھر 

  تا پایان جھان. عامّت اوست، از آدم  ازموجودي كھ جمال بشري دارد مشمول رحمت محمّدي است و 
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لي است و مؤمن امّت او كسي است كھ بھ نیتّ دیدار با پروردگارش اینست كھ ذكر در دین محمّد سراسر جما -٢٨١
كند كھ اگر داراي امام زنده اي از آل محمّد باشد این دیدار حاصل مي شود و اینكھ تنھا دیني است كھ مي اقامھ صلوة 

كھ این  -دھد (قرآن)خدا بخواھند تا آنان را در جرگھ امامان قرار  بندگانش تلقین ذكر مي كند كھ ازپروردگارش بھ 
  نیز جلوه اي از رحمت محمّدي بر عالمیان است كھ حتي امامت امتش را در خاندان خود محدود نكرده است.

  
ذكري بود كھ اگر آن را در اندیشھ ات بپروراني دلت را بھ رحمت محمّدي زنده مي سازد و  ٢٨١و  ٢٨٠بند  -٢٨٢

قرآن كھ حقیقت محمدي است. و ھر كھ بر این حقیقت ورود كند  درب نبر خلق جدید داخل مي شوي از رحماني تری
(صلوات) خداوند را در ھمھ مخلوقات طبیعي درك و دیدار مي كند. و نخستین كسي كھ بھ تمام و كمال بر این حقیقت 

كھ شھر علم خداست. این  صبود كھ درب این شھر شد و وارد كننده طالبان رحمت بر شھر محمد  عوارد شد علي 
  قلب رحمت محمدي است پس در آن بمان جاودان!حكمت بھ مثابھ 

  
اكثر مردمان بر این پندارند كھ اگر ھر چیزي را نشناسند رحمت را مي شناسند و خواھانش ھستند. و این  -٢٨٣

پنداري خطاست. آنچھ را كھ اكثر ما رحمت مي خوانیم رخوت و تنبلي و فسق و پائین تنھ پرستي و بازیگري و 
  شرایط ستمگري و سلطھ بر مردم است كھ جملھ بھ تباھي و ھلاك خود ما منتھي مي شود.

  
بخش ترین و سریعترین راه رسیدن بھ كمال وجود را گویند كھ ھمان خداوند عالمیان  ترحمت، آسانترین و لذ -٢٨۴

طریق عشق بھ  است. و رحمت محمدي كھ كمال رحمت خداست، مذھب اصالت عشق جمالي است. یعني انسان از
جمال ھر یك از آیات الھي و خاصھ جمال انسان كھ بزرگترین آیات خداست بھ خدا مي رسد با رعایت حقوق این 

و كوتاھتر و مھیاّتر و طبیعي تر و غریزي تر از این  رعشق كھ شریعت محمدي است. آیا راھي لذیذتر و عزیزت
  ممكن است؟

  
محمد، ھمھ صور موجودات عالم، تجلیات صورت حق است. از درب عشق و صلوات بر محمد و آل  -٢٨۵
ھمان امامان محمدي ھستند كھ دربھاي صلوة بر » او«كھ  -قرآن» ھرچیزي را صورتي است كھ او مولاي آن است«

فرموده است كھ صورت انسان عصاره ام الكتاب و لوح  عصور عالم وجودند! با چنین واقعھ اي است كھ امام صادق 
ھ علوم و معارف الھي است. یعني این عشق جمالي ورود بر شھر علم محمدي است كھ عقل كل كائنات محفوظ و جمل

است. فقط در دین محمد است كھ علم و عشق واقعھ اي واحد است و این واقعھ ظھور انسان كامل و حیات جاوید و 
  بھشت خداست و سعادت ابدي!

  
ا یا صورت خدائي انسان را دیدار كرد زان پس ھمھ صور ) صورت انساني خدصیعني چون یك نفر (محمد  -٢٨۶

یعني بھ نورگاه محمدي دست یافتن كھ ھمان دو  صبشري، الھي ھستند از چشم محمدي! و صلوة و صلوات بر محمد 
 عو حسین  عقرّه (دو نور) قرآن است. و قرآن دو نور چشمان محمد است در لغت و معنا! كھ این دو نور در حسن 

ند كھ با ھمھ امامان امّت محمد زیست مي كنند كھ بنده این ھمزیستي را در ھمھ عمر درك و تجربھ كرده متجلي شد
پروردگارا ما را نور چشمان عطا فرما و از امامان «ام. ابن عربي ھم بھ این امر اذعان دارد در فتوحات مكیھ! 

  - قرآن كریم» متقین قرار ده
  

خاتمیت و آخرالزمان است بھ مثابھ اذكرالذاكرین دین محمد و اسرار قرآن این حكمتِ رحمت محمدي كھ مغز  -٢٨٧
مي باشد پس آنرا دریاب و با آن بمان تا در جانت ماندگار شود و از ذاكران شوي حتيّ اگر از رحمت جز راحتي دنیا 

ا و اھلش بي نیاز و معیشت و غرایز را نمي خواھي زیرا آنكھ اھل ذكر شد از نزد خداوند رزق مي خورد و از دنی
  و رنجور كننده و آتش زا نباشد. ریافت نمي شود كھ گلوگی يمي شود خاصھ در آخرالزمان كھ رزق طیب و حلال

  
با خاتمیّتش نبوتش را عامّھ كرد كھ كمال این نبوت لقاءالله بود و نیز با غیبت امام دوازدھمش كھ از  صمحمد  -٢٨٨

سلالھ خود او بود امامتش را نیز از محدوده نژادش بیرون برد و عمومي ساخت كھ این مقامي برتر از لقاءالله بود 
ت محمّدي ھر كسي مي تواند ھم بھ دیدار با پروردگارش و بلكھ مقام بقاءالله (بقیةالله) بود. یعني تحت الشعاع رحم

نائل آید و ھم خلیفھ خدا شود یعني محل حضور و ظھور حق گردد. آیا رحمتي بزرگتر و برتر از این ممكن است! و 
كھ در این آیھ ». ما تو را نفرستادیم مگر اینكھ رحمتي بر جھانیان باشي«اینك این آیھ را بھتر در مي یابیم كھ 

انسانھاي مقیم در دنیا و آخرت است كھ شامل كل بشریت است از آغاز تا پایان جھان. و  ھنظور از عالمین یعني ھمم
براي محمّد و آل محمّد گرفتھ است تا ھمھ امتھا حال بھتر در مي یابیم سرّ بیعتي را كھ خداوند از ھمھ پیامبرانش 

این رحماني ترین و محمّدي ترین ذكرھا را دریاب كھ قلب محمّدي شده و مشمول رحمت مطلقھ خداوند گردند. پس 
است كھ ذكر  هھمھ اذكار است و بدان كھ این ذكر تا قبل از این ھرگز اینچنین كامل و عریان و عامیانھ بیان نشده بود

  ن است كھ بدون آن ھرچھ باشیم مسلمان محمدي نیستیم!آویژه دین محمد و اسلام و قر
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ھمراه شروع ذكر و بخش دیگرش ھ ذكري حامل علم و عرفاني است كھ بخشي از آن بپس بدان كھ ھر  -٢٨٩

در غیر اینصورت ورد است كھ فقط موجب ثقل دل و چھ بسا جن زدگي مي شود.  تحاصل تخلقّ ذكر در جان ذاكر اس
اي ندارند. حال آیا ندیده اي برخي از اھل ورد را كھ اسوه ھاي ترشروئي و شقاوت و استكبارند و از رحمت بھره 

  آنكھ ذاكران دین محمد، جملھ اسوه ھاي رحمت ھستند!
  

این از رحمت محمدي است كھ ھر آنچھ كھ در جھان است متحصن و متمركز و متوسل بھ وجود امامان امّت  -٢٩٠
ل اویند (قرآن) و این توسل و تحصّن كھ ھمان صلوة و صلوات فطري برخاستھ از ذات موجودات است یك رحمت ناز

شده بر عالمیان است: تو را نفرستادیم مگر اینكھ رحمتي بر عالمیان باشي!  ولي آن صلوة و صلواتي كھ با آگاھي 
و معرفت باشد موجب خلق جدید و حیات طیبھ عرفاني از حیات دنیا مي شود و تبدیل بھ علم مي گردد و وجود الھي 

درك نمود كھ چرا صلوات بر محمد و آل او از واجبات  را براي بشر مھیا مي سازد. از این منظر بھتر مي توان
  اجابت دعاست چرا كھ ھر دعائي طلب رحمتي است. و ھمھ دربھاي رحمت از حقیقت محمدي گشوده مي گردد.

  
دل حقیري چون بنده  پس اگر بسیاري از بینات و حجت ھا و ذكرھائي كھ بر قلب محمد مصطفي نازل شد بر -٢٩١
نازلتر فرود آمد جز رحمت محمّدي چھ نام دارد آنھم رحمتي در حد عشق غیر مشروط! پروردگارا در درجھ اي ھم 

رش دار و بر سلام و صلوات و نور خودت بھ او و تَ◌َ  حبیب خود محمد را ھر چقدر دوست میداري بازھم دوست
وده اي كھ از تو چنین بخواھیم آلش دائماً بیفزا كھ رحمت تو را غایتي نیست اي ارحم الراحمین! آمین! تو خود فرم

  وگرنھ ما را چنین جسارتي نمي بود! 
  

را دوست بداریم  او را دعوت مي كند تا محمد و آلا در حقیقت با امر بھ صلوات بر محمد و آلش، خداوند م -٢٩٢
مد و آلش رحمت برتري را از خدایش بخواھیم و با محاو ھمانطور كھ او براي ما كل رحمت را خواست ما ھم براي 

  دوستي كنیم و از آل او شویم! این نیز رحمتي برتر است بر ما!
  

ي كھ شرحش گذشت یكي از نزدیكان كھ داعظم الھي درباره سرّ رحمت محمّ  كرساعاتي پس از نزول این ذ -٢٩٣
ن ائیل فرود آمده و مسرور است. این شھود بدایكشاھد این حكمت رحماني حق بود در رویایي دید كھ حضرت م

  معناست كھ این نزول ذكري میكائیلي بوده است.
  

در ھمان صدر اسلام با حضور پیامبر و ائمھ اطھار شاھدیم كھ چھ بسا غلامان غیر عرب بھ چھ مقامات  -٢٩۴
خدشھ دار مي كرد و سخت عرب را عظیم الھي رسیده بودند كھ گاه ھمطراز امامان بودند كھ این مسئلھ نژادپرستي 

ن عصر حیات دنیوي امامان از اقتل عامشان پرداختند این بدان معناست كھ رحمت محمدي در ھمبراي ھمین بھ 
(خوشھ پروین) ھست از آن  قلمرو عرب خارج شده بود تا جایي كھ رسول اكرم فرموده بود علمي كھ در ثریا

صدھا تن غیر عرب بھ مقامات معنوي  عایرانیان است كھ بھ آن دست مي یابند. ھمچنین در مدرسھ امام صادق 
حیرت آوري رسیده بودند تا آن حد كھ اعراب جاھل آنان را جادوگر مي خواندند و بھ ھمین دلیل ھفتاد تن از این 
شاگردان نخبھ كھ عارفان و حكیماني طراز اول بودند در یك روز بھ امر خلیفھ عباسي در مسجد قتل عام شدند كھ 

د و مي دانیم امام صادق بسیاري از شاگردان غیر عرب و حتي غیر مسلمانش را بھ طور اكثرشان غیر عرب بودن
و كل ھزینھ زندگیشان را تأمین مي كردند. این مسئلھ در ھیچ جاي جھان و در ھیچ مكتب  ندكامل بورسیھ كرده بود

ر و ائمھ اطھار بھ و مذھبي مشابھ ندارد و این صورتي از رحمت محمدي است. كھ البتھ رحمت و محبت پیامب
ایرانیان امري ویژه و قابل تأمل است كھ بازتاب این محبت در قلوب ایرانیان در قبال واقعھ كربلا اثبات كننده این 

در كربلا در راه بودند و دیر رسیدند  عحقیقت است. زیرا مي دانیم كھ ھزاران تن از ایرانیان كھ بھ یاري امام حسین 
د زني كردند كھ این واقعھ در طول تاریخ در سنت قمھ زني باقي مانده است و اگر عشق پس از شنیدن آن فاجعھ خو

واكنش عشقي است كھ از جان محمّد بھ حسني و حسیني در میان شیعیان ایراني گاه جنون آمیز بھ نظر مي رسد 
خالص ھمزیستي مي علي نسبت بھ ایرانیان مي جوشد و مھمتر از آن اینكھ حسن و حسین با ھمھ شیعیان ذاكر و 

  كنند و این یك گزارش شھودي است.
  

پس بدان كھ در آخرالزمان كھ قلمرو دین محمّد است حكمتي جز حكمت محمّدي و رحمتش نیست و علم و  -٢٩۵
مپندار كھ امروزه عارف و عرفاني نیز جز شناخت رحمت محمّدي و آل او نیست و مابقي یا حاشیھ است و یا جھل. 

  ھست كھ از دین محمّد و اخلاق محمّدي خارج باشد، دانستھ یا نادانستھ.و ذاكري بر حق 
  

اگر در مدارس علوم دیني ما رحمت محمدي تعلیم داده نشود خروجي این مدارس فقھ و اجتھاد و كلام محمدي  -٢٩۶
  نخواھد بود و چھ بسا شقاوت در لباس فقاھت و كلام تولید مي گردد.
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رورش پذكر در ھمھ طیف ھایش آنگونھ كھ شرحش رفت بایستي اساس نظام تعلیم و تربیت و آموزش و  -٢٩٧

باشد خاصھ از دو وجھ معرفت نفس و رحمت شناسي. بھ یاد دارم كھ سالھا پیش از این در ستادي كھ در آموزش و 
ودم كھ مقالھ اي عرضھ كردم. كھ موزش و پرورش اسلامي پدید آمده بود دعوت شده بآپرورش جھت احیاي نظام 

گرایشات «آموزش و پرورش مبتني بر ذكر و معرفت نفس را ارائھ كرده بود كھ در ھمان نخستین جلسھ متھم بھ 
  شدم و این كار سر از جاي دیگري در آورد جھت پاسخگوئي؟!» عرفاني

  
رفت نباشد خروجي اش اسلامي  شتعلیم و تربیت و آموزش و پرورشي كھ متكي بر ذكر بھ معنائي كھ شرح -٢٩٨

نخواھد بود حتيّ اگر ھمھ فارغ التحصیلان حافظان قرآن باشند. تجربھ جامعھ ما از این بابت دال بر حقانیت این امر 
  است.

  
متأسفانھ باید اعتراف كنیم كھ پیامبرمان و امامان خود را تقریباً نمي شناسیم و آنچھ ھم كھ از حكمت و علم  -٢٩٩

ي پیامبر و امامان معصوم بیان شده اكثراً و بلكھ جملگي از جانب عرفاي اھل سنت بوده است و اگر لدنّ و عرفان 
  شیعھ اي از این باب سخن كند متھم بھ غالیھ گري و انحراف مي شود. و این جاي بس حیرت و حسرت است.

  
رو وحي شناسي، روح شناسي، بدان كھ ذكر شناسي، قلب شناخت شناسي قرآني و اسلامي است و تنھا قلم -٣٠٠

دل شناسي، انسان شناسي، امام شناسي و پیغمبر شناسي و خدا شناسي است. این ادعا در جاي جاي قرآن فریاد مي 
ایمان نمي آورند چون اھل ذكر نیستند، فاسقند چون اھل ذكر  زند كھ: اینان عقل ندارند چون اھل ذكر نیستند،

دل ندارند و كرند و كورند چون اھل  ،ند، ھدایت نمي شوند چون اھل ذكر نیستندنیستند، ظالمند چون اھل ذكر نیست
  ذكر نیستند و...

  
ذكر كھ ترجمھ عقلانیش ھمان معرفت نفس است ھمان رحمت محمدي بر عالمیان است كھ اھلش را بھ حقایق  -٣٠١

ھ كیست و از كجاست و بھ كجا ھر كھ در این اندیشھ باشد ك«: دین محمد میرساند ھمانطور كھ خود فرموده اند
در » شھید«و بدان كھ » . و زین پس فقط رھروان معرفت نفس بھ حقایق دین من میرسندمیرود بر رحمت من است

معناي خاص قرآنیش اھل ذكر را گویند و نھ لزوماً كساني را كھ در راه خدا كشتھ شده اند زیرا خداوند در كتابش مي 
ولي آنان را شھید نخوانده » كشتھ مي شوند زنده اند و در نزد خدا روزي مي خورند كساني كھ در راه خدا«فرماید 

كھ مي توانند اھل ذكر یعني شھید ھم باشند. بدان كھ این دو امري جداست. ھمانطور كھ رسول خدا  داست ھرچن
ذاكري ست. شھید عاشقِ عصمت پیشھ را شھید خوانده است و شھید از اسماي خداست در حالیكھ خدا كشتھ نشده ا

را گویند كھ حضور خداوند را در موجودات عالم در مي یابد یعني بر شھادت خدا، شھادت میدھد: و خدا بر ھر 
چیزي شھید است. و شھید غیر شاھد است. شھید یعني مورد شھود قرار گرفتن! و عاشق اھل عصمت و فراق بھ 

  از جمال حق را شھود مي كند!  ياین دلیل شھید است كھ از صورت یارش، تجلیات
  

پس اگر تعلیم و تربیت و پرورش سراسر بر رحمت است و بھ رحمت مي رساند معناي عقلاني و علمي این  -٣٠٢
رحمت جز معرفت نفس یعني ذكر نیست ھمانطور كھ رسول خدا بیان فرموده و قرآن ھم مكرراً در این معنا سخن 

و آن در خود شماست پس چرا نگاه نمي كنید! یعني در جستجوي ھر گمشده گفتھ است كھ كاملترین بیانش اینست: 
و آرماني ھستید در معرفت نفس حاصل مي گردد كھ ھمان ذكر است. آیا خدا و رسولش واضح تر از این مي توانند 

  درب ورود بھ رحمت خدا كھ رحمت محمدي است ھمان ذكر و خودشناسي عرفاني است. يیعن سخن گویند!
  

مگر نھ اینكھ نظام حاكم بر تعلیم و تربیت در سراسر جھان مدرن كارگاه تولید اشد شقاوت و توحش و فساد  -٣٠٣
و ستم و جنایت شده است! مگر نھ اینكھ قرار بوده كھ این نظام كارگاه اشاعھ رحمت و محبت و صلح و صفا و وفا 

ر محمدي ھستیم و بھ راه و روش غیر ظاھھ است و راه نجات چیست؟ پس واي بر ما كھ ب ه. پس چھ شدباشد
  سبقت از آنان ھم ھستیم!  لمحمدیان مي رویم و چھ بسا در حا

  
چون در آخرالزمان ھمھ آحاد بشري از امت محمد ھستند پس ھر كھ بخود رجوع كند و خود را بھ یاد آورد  -٣٠۴

مھ بشریت تابیده و روح محمدي در رحمت محمدي را در خود مي یابد و مشمول آن مي گردد. زیرا نور محمدي بر ھ
خود بازگردیم! من ھ ھمھ جانھا جاریست! مگر دربدر بھ جستجوي رحمت و محبت نیستیم؟ پس فقط كافیست كھ ب

چیست؟ » آن« -قرآن» آن در خود شماست پس چرا در خود نمي نگرید«خود چنین كردم و غرق در رحمتش شدم! 
  گمشده شما!
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كس كھ نماز بخواند و روزه بگیرد و شعائر اسلامي را بجا آورد لزوماً محمدي نیست پس بدان كھ امروزه آن -٣٠۵
 زیرا امویان و عباسیان و مسعودیان ھم چنین مي كنند و ضد محمدند. امروزه كسي محمدي است بھ لحاظ وجودي،

و بر این » ون مي شوممن كیستم و از كجا و چگونھ بھ اینجا رسیده و بھ كدام جھنمي سرنگ«كھ از خود بپرسد كھ: 
ھاي خود  ھو ما نشان«درد بایستد و نگریزد تا انوار رحمت محمدي از ھمھ سو از درون و برون در آغوشش گیرد. 

ولي مسئلھ اینست كھ در دیدار با پروردگارتان را در درون و برون بر شما آشكار مي كنیم تا بدانید كھ او حق است 
در حیات دنیا شك كند نمي تواند محمدي باشد و از رحمت محمدي برخوردار شود  و كسي كھ بھ لقاءالله -»شك دارید

زیرا رحمت محمدي فقط و فقط و فقط حاصل لقاءالله است كھ آنرا براي كل بشریت بھ ودیعھ نھاده است در جمال 
ا كھ چون دریابي اي انسان تو در نزد خداوند چیزي نداري كھ مطالبھ كني مگر جمال اعلاي پروردگارت ر«انساني! 

نزد آحاد بشري بھ ودیعھ نھاده است از نزد خدایش در معراجش! در این را محمد است كھ  -قرآن» خوشبخت شوي
بدان كھ این آیات، محمدي ترین آیات قرآن است یعني مطلق رحمت خداست كھ بھ آحاد بشري توصیھ شده است كھ 

در اندیشھ ات بپروراني قلبت بھ رحمت محمدي زنده و بینا شود طالب دیدار با خداوند باشد! این ذكر را نیز اگر 
رسول » ھر كھ بر این اندیشھ باشد كھ كیست و چیست و از كجا آمده و بھ كجا میرود بر رحمت من است«انشاءالله! 

  خدا! پس رحمت محمدي جز معرفت نفس (ذكر) نیست!
  

درد وجود) نرساند بي شك بھ شیطان مي رساند.  -نماز و روزه و حج و شریعتي كھ بھ ذكر (معرفت نفس -٣٠۶
را  عحال بھتر این سخن علي  -رسول خدا» اگر نماز موجب تقرب الي الله نشود موجب نزدیكي بھ شیطان مي شود«

  در مي یابیم كھ: ساعتي تفكر در خویشتن از عمري عبادت برتر است. معرفت نفس برترین عبادت است و...
  

بھتر در مي یابیم كھ چرا اسلامي كھ با معرفت نفس (عرفان نفس) مخالف است قرین شقاوت شده و از  اینك -٣٠٧
ضد عارفان بوده و بھ محاكمھ آنھا پرداختھ اند  ھرحمت حق دور مي گردد و مي دانیم كھ در طول تاریخ فقھائي ك

تنھا درب ورود بھ رحمت محمدي است.  اسوه ھاي شقاوت بشري بوده اند مثل خواجھ نظام الملك! زیرا معرفت نفس
  در این معنا بمان!

  
پس بدان كھ عرفان ستیزان، دشمنان رحمت خدا ھستند! و البتھ حساب عرفانھاي دجالي را روشن كرده ایم و  -٣٠٨

باشد و ریشھ ھاي وجودشان را كشف شده گمان ندارم جز آثار ما بھ ماھیت باطني این عرفانھاي دجالي پرداختھ 
  و رسوایشان نموده باشد! كرده

  
این كلام  -قرآن »اي اھل ایمان نماز را بھ پا دارید تا بھ ذكر برسید... بدانید كھ ذكر خدا برتر از نماز است« -٣٠٩

  خدا ابطال آشكار مذھب اصالت نماز است یعني مذھب نماز براي نماز!
  

ورد است. ذكري كھ معرفت نفس است و وردي كھ و اتفاقاً فرق بین عرفان دجالي و عرفان حق ھمان ذكر و  -٣١٠
جب نزول ملائك و ارواح طیبھ مي شود و وردي كھ موجب ونسیان و ھذیان و جنون نفس مي آورد. ذكري كھ م

ذكري كھ نفس را بھ قرآن، ناطق مي سازد. و وردي كھ نفس را مترجم : رسوخ اجنھ و شیاطین در نفس مي شوند
كھ نھایتاً عصمت و شرف مي آورد و وردي كھ زنا و فسق و تبھكاري را توجیھ مي  نجواھاي شیطاني میكند. ذكري

  كند.
  

بنگرید كھ ھمھ این فرقھ ھاي تكفیري و تروریست و آدمخوار در جھان اسلام خصم قسم خورده رحمت و  -٣١١
را ھم روسفید كرده  و عجبا كھ در شقاوت و پلیدي حتيّ صھیونیزم»! اسلام ناب«عرفان ھستند تحت عنوان دفاع از 

لذا فقط ھم صھیونیزم از آنھا دفاع مي كند تحت عنوان اسلام حقیقي!؟ اینان محبت شیعھ را نسبت بھ اھل بیت  اند و
رسول خدا، شرك مي خوانند و بھ دوستي با آمریكا و اسرائیل افتخار مي كنند و با صداي بلند از آنان براي كشتار 

و این غایت اسلام ضد عرفان و ضد عشق و رحمت محمدي است كھ در ند. شیعیان، سلاح صدقھ اي مي خواھ
م خورده ترین دشمان دیدار با پروردگارند و مصداق آن گروھي ھستند سآخرالزمان قیامتش برپا شده است. اینان ق

نمي  ھمكھ در قیامت در قبال پروردگارشان ھم سجده نمي كنند و مي گویند ما ھمھ عمر با شرك جنگیدیم حالا 
   خواھیم مشرك باشیم. (حدیث نبوي)

  
اھل ذكر كھ در جریان خلق جدید انساني زیست مي كند اھل قرآن است بھ این معنا كھ ھمھ مسائل و فعل و  -٣١٢

انفعالات و حوادث نیك و بد زندگي پنھان و آشكار خود را در قرآن بازخواني و معنا مي كند و قرآن را كتاب راھنماي 
خداي رحمان تعلیم داد قرآن را و «رحماني:  تمي یابد. و اینست اھل رحمت محمدي شدن و خلق خلق جدید خود

شید در این كار دخیل ھستند و ستارگان و درختان ھم سجده مي كنند رآفرید انسان را و آموخت بیان را و ماه و خو
ي بدست خداي رحمان است كھ نھایتاً و اینھا اركان خلق جدید انسان در قلمرو رحمت محمد -نسوره رحمٰ » انسان را
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ي روبرو مي سازد و بھ او ثابت مي كند كھ جز جمال خدا نابود ئاین انسان را با جمال انساني پروردگارش در ھر شی
پس بدان ھر چیزي كھ در جھان است نابود است مگر صورت پروردگارت كھ صاحب تجلیات و كرامات «است: 

و آدمي تا در واقعھ معرفت نفس، عدمیت  -نمٰ حسوره ر» گار را انكار مي كنیداست. پس كدامیك از نعمات پرورد
  خود را در نیابد و تصدیق نكند و طالب وجود نشود مستحق خلق جدید نمي شود و رحمت محمدي را نمي یابد.

  
 خود را مي آموزد كھ انسان بایستي وجھ الله» ھمھ چیز نابود است مگر وجھ پروردگار«وقتي مي فرماید كھ  -٣١٣

خداوند مردم را از فطرت « :حضور دارد زیرا فرمودهآدمي جستجو كند تا وجود یابد و این وجھ الله در فطرت 
و جمال فطرت خودش را بھ انسان بخشیده است و انسان بایستي این جمال را از خدایش » خودش آفریده است

پس وجھ الھي در نزد  -قرآن» پروردگارش را... ھیچكس در نزد خداوند چیزي ندارد مگر جمال اعلاي«بخواھد. 
و فقط  -قرآن» پس انسان باید بر خود نظر كند كھ از چھ آفریده شده است«انسان است كھ باید آنرا در خود بجوید. 

جستجوگران این فطرت و وجھ الله در خویشتن مشمول رحمت محمدي مي شوند. زیرا محمد نخستین انساني بود كھ 
افت و راه دریافت وجھ الله براي بشریت شد براي كساني كھ بر او صلوة میكنند كھ این صلوة، در معنا این وجھ را ی

ھمان جستجوي وجھ اعلاي رب در خویشتن است. زیرا قلوب آحاد بشري در آخرالزمان تحت الشعاع نور رحمت 
اینست كھ رجوع بخود و  -قرآن» تو را نفرستادیم مگر اینكھ رحمتي بر عالمیان باشي«محمدي قرار دارد 

خودشناسي عرفاني عین رجوع بھ رحمت محمدي و صلوة بر اوست. ھمانطور كھ در اقامھ صلوة ھم بدون داشتن 
بھ  جمال امامي زنده و صاحب روح و رحمت محمدي كھ حامل وجھي از پروردگارست، صلوة اقامھ نشده است.

ئي كھ او را مي بیني! زیرا صورت اولیاي الھي و ذاكران مصداق این سخن رسول كھ: خداي را چنان عبادت كن گو
محمدي، ھمان صورت رحماني حق و جمال رحمت محمدي است كھ عصاره امّ الكتاب (قرآن) مي باشد. در این معنا 

  بسیار تفكر نما! این اومانیزم الھي از رحمت محمدي و لقاي الھي اوست.
  

ھر كھ تو را بھ یاد خدا آورد حامل وجھي از وجھ الله و روحي از رحمت محمدي است و ولایت او بر تو عین  -٣١۴
ھر كھ را ولي خود قرار دھید خداوند حاكم و شاھد بر شماست اگر صادق باشید و خداوند مكر و «ولایت خداست. 

  -قرآن »بازیھاي شما را مي بیند
  

اي عشق جمالي مي یابیم دال بر این حقیقت است كھ ھمھ صور بشري مشمول اگر آخرالزمان را عصر غوغ -٣١۵
و تحت الشعاع وجھ اعلاي پروردگار قرار دارد طبق كلام خدا كھ ذكرش رفت. كھ اگر حقوق این  ترحمت محمدي اس

ني اھل ذكر كسا«عشق ادا شود دلھا زنده و چشمھا بھ شھود الھي مي رسند و عاشقان، ذاكران حق مي شوند. 
  چھ رحمتي برتر از این بر عالمیان مسلمان و غیر مسلمان! -قرآن» دل مي شنوند و شھود مي كنند اھستند كھ ب

  
اینست كھ بطرزي جنون مكر و بازي و فساد میكنند  یكي از عذابھاي الھي بر كساني كھ در عشق جمالي، -٣١۶

جراحیھاي پلاستیك در عصر ماست كھ بھ دست خود آمیز از جمال خود بیزار شده و آنرا تبدیل مي كنند. این سرّ 
ي خود را از رحمت محمدي محروم مي سازند و نوجھ اعلاي پروردگارشان را در خود تخریب و تبدیل مي كنند یع

و امانتي مقدس تر از صورت  -قرآن» امانتھا را حراست كنید و در آن خیانت مكنید«عذابي مھلكتر از این نیست! 
پس عھد خود با خدا را مفروشید كھ كافر مي «باز زدند.  ت كھ زمین و آسمانھا از پذیرش آن سرالھي در بشر نیس

  یعني جمال الھي خود را بھ بازار نبرید!  -قرآن» شوید
  

از خیانت كردن در حق پس بدان كھ ھمھ عشق ھاي راستین جمالي و پاك، محمدي ھستند. پس بر حذر باش  -٣١٧
  - قرآن» خیانت نمي كنند الا بخودشان«خیانت بخویشتن است.  چنین عشقي كھ ھولناكترین

  
و اگر معشوق شدي بدان كھ محل ظھور وجھي از وجوه الھي  يپس اگر عاشق شدي بدان كھ محمدي شده ا -٣١٨

شده اي كھ جاودانھ است. پس بھ رحمت حق و جاودانگي خود خیانت و بازي مكن و حقوق محمدي را رعایت كن 
  كھ تقوا و عصمت و عدالت است.

  
نھ و ذكر الھي پس ھر جمال بشري بر روي زمین در آخرالزمان كھ قلمرو رحمت محمدي است یك آیھ و بی -٣١٩

است  كھ تحت الشعاع رحمت محمدي، متجلي شده و صاحب كرامت گردیده است یعني وجھي از وجوه پروردگار است
ھمھ چیز نابود است جز جمال پروردگار كھ داراي تجلیات و كرامات «كھ این كرامت بصورت عشق بھ فعل مي آید. 

ل كسي رخ مي نماید. پس واي بر كساني كھ این كرامات و چھ كرامتي برتر از عشق است كھ از جما -قرآن» است
ي بر دریاي رحمت محمدي بچون دریاكھ این نیز یك ذكر میكائیلي بود  را بھ بازار فساد و سلطھ و تجارت مي برند!

  وارد شده اي!
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خود را ت وجود را درك و تجربھ میكند و یفقط در عشق است كھ آدمي قدر و منزلت و عزّت و شرف و الوھ -٣٢٠
الھي و جھانیان را قدسي مي بیند. و اینست رحمت محمدي بر عالمیان و كرامتي كھ از تجلّي حق از انسان بر مي 

شیطان در آمده و  خیزد و نابودي را بھ جاودانگي تبدیل مي كند. پس واي بر خیانتكاران در عشق كھ بھ تسخیر
  بدست خود نابود مي شوند!

  
بھ یاد خدا اندازد بي تردید او را بھ شوق دیدارش ھم مي اندازد و بھ جستجوي  ھر چیزي كھ انسان را -٣٢١

آیا در خود تفكر نمي كنید كھ خداوند «دیدارش. و این امري طبیعي و منطقي است. بنگر كھ خداوند چھ مي فرماید: 
ان دیدار با پروردگار را زمین و آسمانھا و موجوداتش را جز بھ حق نیافریده است! ولي مسئلھ اینست كھ اكثر مردم

آیا حق ھر موجودي در عالم چیست؟ ھر موجود یك نشانھ از وجود و حضور خداست كھ باید  - ٧ روم» منكرند
او اندازد داراي حضور حق است و حق با آن چیز و محیط  دانسان را بھ یاد او اندازد. پس ھر چھ كھ آدمي را بھ یا

میل و باوري بھ  اً بر آن چیز است پس بایستي خداوند از ھرچیزي دیدار شود. چرا چنین نمي شود؟ زیرا اكثر
دیدارش ندارند! یعني ھر موجودي یك منشأ نزول ذكر و مذكّر است كھ این ذكر براي باوردارندگان لقاي الھي موجب 

یعني منشأ ذكر و رحمت  -۴عنكبوت» كسي كھ امیدوار بھ دیدار با خدا باشد وقتش میرسد«الھي مي شود. لقاي 
ھر كھ مشتاق لقاي «محمدي و نجات و خلق جدید در آخرالزمان چیزي جز باور بھ دیدار با خدا در حیات دنیا نیست! 

شد با ھر چیزي و ھر كاري و ھر لحظھ اي ھر كھ داراي این باور و شوق با -قرآن» الھي نیست رستگار نمي شود
ذكر در ذكر است و ذكري جز این ممكن نیست. و مجموعھ آثار ما جز این باور و شوق، مقصودي ندارد پس ذكر ِ

  و گشاده ترین درب ورود بھ شھر محمدي و رحمت مطلقھ خداست. است
  

ا را تضمین مي كند و آن طلب لقاي الھي در كل قرآن كریم فقط یك آیھ داریم كھ اجابت بي قید و شرط دع -٣٢٢
است: مرا بخواھید تا شما را اجابت كنم! خدا را خواستن جز دیدارش چھ معنائي دارد. مرا بخواھید نھ از من چیزي 

  بخواھید! و این آیھ نیز از كمال رحمت محمدي است.
  

واھي، خواستن چیزي از خدا خاصھ در بجاي خدا خ -قرآن» ھر كھ بھ خداوند بد گمان باشد البتھ ھلاك شود« -٣٢٣
قلمرو معیشت و رزق دنیوي عین بدگماني و سوءظن بخداست كھ این بدگماني بالاخره بھ كفر مي انجامد زیرا این 

رزق «و اینكھ » این خداست كھ ھركھ را بخواھد رزقش را قبض یا بسط مي نماید«نوع دعاھا اجابت نمي شود زیرا 
در حقیقت ھر دعائي بدرگاه خدا غیر لقاي الھي، شرك  -قرآن» وئي مي آید كھ نمي دانیدشما در آسمان است و از س

  محسوب شده و محكوم بھ ابطال است. 
  

این ذكر » این كتاب ذكري براي عالمیان است و ھدایتي براي كل مردمان«وقتي در قرآن كریم مي خوانیم كھ  -٣٢۴
ود كھ حتيّ عربي نمي دانند تا چھ رسد بھ علم كلام و تفسیر و و ھدایت براي توده ھاي عامي چگونھ ممكن مي ش

تأویل و صرف و نحو و شأن نزول و غیره! ھمانطور كھ ھرگز نیامده كھ قرآن موجب ذكر و ھدایت دانشمندان است. 
  و این از اسرار قرآن است كھ ھرگز بھ آن پرداختھ نشده است.

  
پس حداقل چیزي كھ مي توان فھمید اینست كھ آن نوري از قرآن كھ ذكر و ھدایت براي عالمیان است ناشي  -٣٢۵

شان ناز خواندن و تفسیر قرآن عربي نیست كھ جنبھ ھائي از این نور و ذكر و ھدایت را تاكنون در رسالھ حاضر 
دم حجتي بر این ادعاست زیرا بنده پس از و روح و خلق جدیگي معنوي خود بنده و جریان نزول ذكر دداده ایم. زن

وقوع و نزول این حقایق غیبي بود كھ بتدریج در طي بیست سال با قرآن عربي آشنا شدم و دیدم آنچھ كھ بر من رخ 
نموده و زندگیم را كن فیكون ساختھ ھمھ در قرآن عربي آمده است و در واقع جملھ وقایع قرآني بوده است بي آنكھ 

ن دلیل ھم در قرآن عربي ھركجا كھ سخن از ذكر و ھدایت خلق بواسطھ قرآن است بھ ضمیر دور و بدانم. بھ ھمی
كھ سخن بر سر آن قرآن ام الكتاب است كھ در نزد خداست و نھ این » است كھ... آن كتابي«غایب بیان شده است: 

مي باشد كھ مختص ھدایت اعراب كتاب  آنكتاب جلوه اي از نزول  اینكتابي كھ در نزد مسلمانان است كھ البتھ 
  »اگر این كتاب بھ زبان غیر عربي نازل مي شد كسي ایمان نمي آورد«است. ھمانطور كھ فرموده 

  
این آیھ كھ در قرآن مكرر است و در ادعیھ امامان ما بھ وفور دیده مي شود نیز بیان دیگري از ذكر و ھدایت  -٣٢۶

از  -٧مؤمن» اي آنكھ رحمت تو ھر چیزي را فراگرفتھ و توسعھ بخشیده است...«و رحمت محمدي بر خلق است: 
این از رحمت محمدي » وند را مي بینمبھ ھر چھ مي نگرم نخست خدا«مي فرماید كھ  عھمین منظر است كھ علي 

است كھ ھر چیزي را در برگرفتھ است ھمان رحمتي كھ در لقاي الھي حاصل شده است كھ ھمان تجلّي جمال 
ھرچیزي نابود است جز «كند دیگر جز پروردگارش را نمي بیند. ار . زیرا كسي كھ پروردگارش را دیدپروردگار است

این رحمتي كھ ھر چیزي را در برگرفتھ تحت الشعاع نگاه محمدي پس از  -رآنق» جمال پروردگار كھ جاوید است
  لقاءالله است كھ موجب برپائي آخرالزمان و قیامت است كھ غایت توسعھ جھان و انسان مي باشد!
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در آیھ مذكور بوضوح تعریف خداوند از امر توسعھ ھم تبیین شده است و آن اینكھ فقط تحت الشعاع رحمت  -٣٢٧

محمدي است كھ ھر چیزي توسعھ و رشد مي یابد بخصوص آدمي! و نگاه محمدي، نگاه لقاءاللھي است. پس ھر 
اندیشھ اي كھ حقیقت محمدي را درك و باور كند بر عرصھ توسعھ و كمال وارد شده و ھر دلي ھم كھ تحت الشعاع 

  این نگاه قرار گیرد موجب برپائي خلق جدید در انسان است.
  

علوم دیني و فلسفھ و عرفان نظري اگر با حقیقت محمدي و رحمتش جداً بھ لحاظ عقلي و علمي آشنا  محصل -٣٢٨
نباشد یعني علم رحمت را نشناسد یا شقي مي شود و یا مالیخولیائي! پدیده اختلالات رواني حاد در میان محصلین 

ر این جماعت گزارش مي شود. كسي كھ وفور دبھ  این رشتھ ھا اخطاري در این باب است و نیز دعوي مھدویت كھ 
علم رحمت را نداند با معارف توحیدي و عرفاني مبتلاي بھ اشد استكبار و انانیّت و خودبیني تا سر حد جنون و 

  مالیخولیا مي شود.
  

خداي را سپاس كھ شعاعي از نور علم رحمتش را بر این بنده حقیر تاباند و مرا توفیق اشاعھ این علمش را  -٣٢٩
فین و طالبان ھدایت عطا فرمود تا در این قحطي رحمت و محبت آخرالزماني، امید و بشارتي براي دلھاي مستضاع

  باشد.
  

از این آیھ در مي یابیم كھ قرآن ھمان ذكر نیست بلكھ باطن آن ذكر  -قرآن» سوگند بھ قرآن صاحب ذكر...« -٣٣٠
چون رسد شھود الھي میسر گردد كھ غایت ذكر است و  است كھ این باطن بقول رسول اكرم، بھ حدّ و مطلع قرآني

ظھور نور رحمت محمدي از قلب قرآن! اینست كھ جز اھل ذكر بھ باطن و حدّ و مطلع قرآني دست نمي یابند. كھ 
چھار فرشتھ مقرب حامل عرش، نازل كننده و گشاینده این چھار وجھ قرآن در قلوب اھل ذكر مي باشند یعني 

  ، اسرافیل و میكائیل! زیرا فرمود: قرآن را چھار وجھ است: ظاھر، باطن، حدّ و مطلع!جبرائیل، عزرائیل
  

مكارم اخلاق یا اخلاق كریم » من مبعوث شدم تا مكارم اخلاق را بھ كمال برسانم« :مي فرماید صپیامبر اسلام  -٣٣١
ذوالجلال و الاكرام است. زیرا  ھمان خلق جدید انسان در قرآن است كھ كمال این خلقت و كرامت رسیدن بھ قلمرو

كمال كرامت انساني در دیدار تجلیات الھي از عالم خلق است كھ جز وجھ الله را نابوده مي یابد: رسد آدمي بھ جائي 
  كھ بجز خدا نبیند!

  
این بدان كھ جملھ شطحیات عرفا و اولیاي حق نیز حاصل طوفانھاي ذكر و در ھم شكستن حدود وجود و فناي  -٣٣٢
 :ذات حق است و این ھمان قلمروھائي است كھ خود خداوند در كتابش اظھار بركت مي كند و مي فرماید كھ در
این فزوني خداوند ھمان قلمرو پیدایش الله اكبر است. زیرا انسانھاي كامل در قلمرو خلق ». خداوند فزوني یافت«

یستیم بلكھ خدا برتر است! این برتري و تنزیھ خداوند از جدید ھستند كھ اثبات كننده الله اكبر مي باشند یعني: ما خدا ن
  كامل مظھر اسماء و صفات الھي ھستند ولي الله نیستند و الله برتر است.  ياسماء و صفات است زیرا انسانھا

  
ھمانطور كھ معشوق ادعاي برتري نسبت بھ عاشق خود مي كند و مي گوید كھ: چون تو عاشق بر مني پس  -٣٣٣

و ھستم! برخي از اولیاي الھي چنان در رحمت و محبت او غرق مي شوند كھ انالحق گفتھ و گاه خود را از برتر از ت
خدا ھم برتر مي خوانند. و این ھمھ از عشق و توحید و فناست و نرد عشق باختن با حضرت حق است. و اینجاست 

الخالقین! و این باطن قرآن است  نارك الله احسكھ خداوند ھم مي فرماید: من ھم افزون شدم از انساني كھ آفریدم: فتب
  كھ ھمھ ذكر است و رحمت و محبت حق بھ خلق! 

  
و در  پاسخ گفت: او قرآني بود! ياز ھمسر محبوب پیامبر پرسیدند كھ: شوھرت چگونھ مردي بود؟ با تأمل -٣٣۴

  ن است.اینجا این كلام قرآن تداعي مي شود كھ: ھمانا كھ او رسولي كریم است و او قرآ
  

قرآن چندین نام و صفت دارد كھ جملگي از اسماي الھي است: كریم، حكیم، عظیم، مجید، علي و غیره! و  -٣٣۵
و براستي «الھي شده اند و مصداق  قرآن ناطق و زنده!  اینھا جملھ مقامات انسانھاي قرآني است كھ مظاھر اسماء

  -قرآن» آیا كسي ھست كھ ذاكر شود«است.  و این از اعجاز و جادوي ذكر  -قرآن» كھ او قرآن است
  

الھي قرآن رخ نماید كھ این جلوه اي از مطلع  -ذكر چون بر فطرت نشیند و فطرت را برپا كند جمال انساني -٣٣۶
قرآن است. روایتي از رسول اكرم نیز این معنا را تصدیق مي كند. و خود اینجانب نیز با چنین جمالي در دو تجلي 
روبرو شدم كھ چھل شب تا بھ سحر در مقابل رویم نشستھ بود. كھ در این باب دچار حیرتي شدید شده بودم كھ مدتّي 
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یدن روایتي نبوي آرام گرفتم و بھ یقین رسیدم. و تعینّ این آیھ كھ: براستي كھ او فرستاده اي كریم است و بعد با د
  ھمو قرآن است!

  
نات است. پس ھمھ مفاھیم قدسي ئمگر نھ اینكھ صورت انساني عصاره امّ الكتاب و برترین حجت خدا بر كا -٣٣٧

  از وجوه پروردگار در نزد انسان است.در كمال بھ جمال انساني رخ مي نمایند كھ وجھي 
  

شریعت و احكام شرع است و آن دستیابي بھ نوافل است كھ در محورش غایت و مقصود ذاتي  ركبدان كھ ذ -٣٣٨
شب زنده داري عارفانھ قرار دارد چرا كھ بقول قرآن كریم در شبھا قلوب، كلام الھي را شدیدتر مي شنود پس شب 

تمر دل است تا دل از دنیا منزه و پاك گردد و در احاطھ حق قرار گیرد تا بقول ساي مزنده داري عبادي براي احی
یعني مؤمن با چشم خدا ببیند و با گوش او » خداوند چشم و گوش و دست و پاي مؤمن مي شود« حدیث قدسي

وریت و مخلوقیت بشنود و با دستان او معاملھ كند و با پاھاي او قدم بردارد. و این غایت ذكر است و مقام مذك
  محض!

  
رسیدن بھ ذكر رسیدن بھ خدا در خویشتن است و لذا یاد او دمادم با فرد اھل ذكر است زیرا خداوند ھمنشین  -٣٣٩

با ذاكر خویش است تا آنجا كھ جانشین او مي شود یعني چشم و گوش و دست و پاي او مي شود. و این مقام خلافت 
راي ذوالجلال و الاكرام مي شود و جھان ھستي را عین حق مي بیند یعني ھر جاللھي انسان است تا آنجا كھ فرد م

  چیزي را سكّاني از عرش و كرسي پروردگارش مي یابد.
  

حق شده و جھان ھستي و بشریت را مظھر اسماءالله قلم وقتي كھ دل جایگاه او و یاد او شود ذھن ھم قلمرو  -٣۴٠
آن: ذكر را بھمراه بینات و كتابھا بر تو نازل كردیم تا تو ھم بیان كني مي یابد و این ھمان فكر است در فرھنگ قر

زیرا آنچھ كھ بر مردم نازل مي شود چیزي  -براي مردمان آنچھ را كھ بر آنان نازل شده است تا شاید تفكر كنند. قرآن
ر خلق است كھ این سنت خدا د و«جز اراده حق و افعال و صفات اسماي او نیست كھ در مردم جاري مي شود. 

  - قرآن» تغییر نمي پذیرد
  

انسان تا مخلوقیت ھمھ عمرش را سال بھ سال و ماه بھ ماه و روز بھ روز و لحظھ بھ لحظھ در دستان خدا  -٣۴١
  نبیند ذاكر كامل نشده است. 

  
خویشتن اگر انسان و جملھ اعمالش آفریده شده است پس چرا مسئول اعمال و سرنوشت  ال كھ:ؤو امّا این س -٣۴٢

ال و سرنوشت دنیوي خود را مخلوقیت و مفعولیت خود بدست و اراده حق ماست؟ كسي كھ براستي خود و ھمھ اع
ل اعمال خویش نیست ھمانطور كھ درباره عباد الله ئود تسلیم رضاي اوست و چنین كسي مسھببیند و بر آن شھادت د

ي كسي كھ ھمھ اموراتش را مني مي كند طبعاً مسئول شم مي خورد. ولالمخلصین چنین آیاتي در قرآن مكرراً بھ چ
ت و ھر كھ من است پس خودش است، بھ ھمین سادگي! و سآنھم جز خودش نمي تواند باشد. ھر كھ اوست پس او

امّا تفاوت در چیست؟ تفاوت جز در نوع نگاه و معرفت در حق خویشتن و اعمال و سرنوشت خود نیست: آنكھ خود 
نكھ خدا را خود مي سازد و مي گوید این منم! و خدا ھم مي گوید: خودت باشد بھ مسئولیت را خدا مي بیند و آ

حق مي بیند و كسي كھ خیرات خود از خودت! این فرق بین ذاكر و كذاب است. كسي كھ ھمھ خیر و شر زندگیش را 
كھ اولي  . و خودگریز استرا از خود و شرارتھایش را بھ دیگران و گاه خدا نسبت میدھد! این فرق آدم خودشناس 

  غرق در رحمت اوست و دوّمي مجبور و مفلوك و مغضوب است در حالیكھ تظاھر بھ اختیار مي كند. 
  

و امّا انسان مخلص و مذكور حق كھ كل وجودش را با خدا معاملھ كرده است مسئول بیداري و ارشاد و  -٣۴٣
  ر عظیم خلافت خلق را بھ دوش مي كشد! ھدایت مردم است. یعني از بار عدمیت خود وارھیده و با

  
استفاده از این معارف عرفاني از زیر بار مسئولیت خودش گریختھ و حتي  ولي كسي كھ بھ بھانھ و سوء -٣۴۴

مسئولیت خانواده اش را ھم نمي پذیرد بازیچھ شیطان شده است مثل كسي كھ با توسل بھ این سخن كھ روزي از 
تي و اجتماعیش را رھا كرده و با توسل بھ این سخن كھ ھمسر و فرزندان دشمنان و خداست كار و فعالیتھاي معیش

فتنھ دین ھستند خانواده اش را نیز رھا كرده و دست آخر سر از تیمارستان در مي آورد و پاي منقل! مثل بسیاري از 
كھ رزق از دست خدا مي خورد روزي ھجده ساعت بیل و  عاینان یادشان میرود كھ علي  پیروان فرقھ ھاي درویشي!

ل مي كاشت و چاه احیاء مي نمود و وقف مردم مي ساخت و یا بدھیھاي رسول خدا را صاف مي خكلنگ مي زد و ن
  كرد.
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انسان مؤمن تا كار نكند نمي بیند كھ رزقش از آسمان مي آید. تا نماز نخواند نمي بیند كھ نمازگزار اصلي  -٣۴۵
ت. تا مسئولیت خانواده اش را عھده دار نشود نمي بیند كھ خود نیست كھ رزاق و حافظ خانواده است. انسان در اوس

فعالیتھا و مسئولیتھاي خویش است كھ خود را مخلوق مي یابد. فرق انسان از حیوان و گیاه ھمین است. زیرا ھمھ 
  از براي خداست. چیز براي انسان است و انسان 

  
تا من خود را در انواع فعالیتھا و مسئولیتھایش نیازماید و عدمیت و بي ارادگیش را در نیابد با خدایش انسان  -٣۴۶

روبرو نمي شود و روي بھ وجود نمي كند و بلكھ منِ عدمي خود را وجود و خدا مي پندارد و اینست راز واژگوني 
جي بشریت مي پندارد. امروزه در ھمھ جا با بشر تا آنجا كھ فرد در سیطره شیطان كوس انالحق زده و خود را من

غیب است كھ ھمھ  رگروه كثیري از این نوع آدمھاي شیطان زده روبرو ھستیم. كھ این بھ دلیل تقریب عوالم و ظھو
اذكار الھي و ابلیسي در دسترس بشر قرار گرفتھ است كھ نفوس بي تقوا مشمول القائات و نجواھاي شیطاني مي 

ي رباّني مردمان را از این واقعھ آخرالزماني با خبر نكنند و ھشدار ندھند روز بھ روز بھ تعداد شوند. كھ اگر علما
  قربانیان شیطان افزوده مي شود.

  
بدان كھ ظھور جھاني امام زمان، عین ظھور وجھ اعلاي پروردگار و مقدمھ قیامت كبراست و ھر چھ كھ بھ  -٣۴٧

عین مي آیند و بر آسمان دنیا وارد مي شوند بھمراه ورود جمال اعلاي  این ظھور نزدیكتر مي شویم عوالم غیب بھ
حق! پس قدرت اذكار غیبي در قلوب بشریت ھم شدیدتر مي شود كھ یا الھي و یا شیطاني است. از آنجا كھ این 

و جز  عوالم نیز مستمراً بھ یكدیگر نزدیكتر مي شوند تشخیص حق و ناحق بودن این اذكار دقیقتر و سخت تر شده
كساني كھ داراي اماماني عارف و باطن بین ھستند مابقي مردم فریب میخورند و جذب دجالان مي شوند زیرا وعده 

  ھاي دنیوي میدھند و مطابق نفس اماره مردمند!
  

ان كھ روز افزون است حاصل نبرد بین ھامروزه جنگ بین فرقھ ھا و اقوام و گروھھاي بشري در سراسر ج -٣۴٨
اذكار است. كھ در نخستین مرحلھ جنگ بین كفار و منافقین است كھ بھ پیروزي كفر بھ نفاق منتھي مي  پیروان این

  شود و مرحلھ دوم جنگ بین كفار و مؤمنین است كھ بھ یاري امام زمان بھ پیروزي مؤمنین مي رسد.
  

را از اھل ذكر بپرسند اگر  و نفرستادیم پیش از تو مگر رجالي را كھ بھ آنان وحي كردیم بگو این حقیقت« -٣۴٩
كر حامل وحي ھمھ پیامبران ذ اھلزیرا اھل ذكر در دلھایشان با انبیاي سلف محشورند. پس  -٧انبیاء» نمي دانند

چھ حد است. اینجانب حقیقت این آیھ را در ھمان نخستین واقعھ نزول ذكر  تاسابق مي باشند پس بنگر كھ مقام ذكر 
  در حشر ھمھ انبیاء و اولیاي الھي با خود دریافتم ھر چند كھ خود این آیھ را سالھا بعد دیدم. 

  
ن ازیچھ گي شنیدند زیرا دلھایشابد مگر آنكھ آنرا بھ مھیچ ذكر جدیدي از سوي پروردگارشان بر آنان نیا« -٣۵٠

بازیگر است و اینكھ اسرار ظالمان را پنھان مي دارند و نجواكنان با خود مي گویند این ھم بشریست كھ جادو مي 
كند و خوابھاي خود را ذكر مي نامد. بدانید كھ بھ راستي بھ سوي شما كتابي نازل كردیم كھ در آن ذكر شماست كھ 

نتایج بزرگي درباره راز ذكر  اتاز این مجموعھ آی ٢-١٠انبیاء »آیا تعقل نمي كنید .روبرو مي كند نشما را با خودتا
وجود دارد از آن جملھ اینكھ انسانھایي كھ با ستمگران دوستي و رازداري مي كنند دلھایشان بازیچھ  اپذیري دلھ

ھن است است و داراي اراده تصدیق حقایقي كھ مي یابد نیست و دیگر اینكھ دینداري آنھا نیز اسیر سنتھاي جاھلي ك
كھ بھ ارث رسیده است و بارھا تبدیل و تحریف گشتھ است و لذا ھیچ ذكر جدیدي از جانب خدا را بر نمي تابند و آنرا 
یا انكار مي كنند و یا جادو مي نامند و نكتھ دیگر اینكھ ھر ذكر حقي مخاطبانش را با تمامیت خودشان روبرو مي 

شان مي شود. ولي اساس كفرشان اینست كھ اصلاً حق الھي بشر را سازد و در واقع یاد خدا مترادف با یاد خود
كھ ھیچ عزت و شرفي براي خود قائل نیستند و لذا با  قلوبشان عین خودمسخرگیشان مي باشدمنكرند كھ بازیگري 

ھان مي كساني دوستي مي كنند كھ آنھا را تحقیر كند و از این تحقیر لذت مي برند براي ھمین ھم اسرار ظالمان را پن
دارند. پس بدان كھ یاد خدا ھمواره مترادف با یاد ھویت اعلائي خویشتن است كھ از دست رفتھ و باید دوباره 
بازگردد. اینست كھ خداوند بھ كساني كھ ذكري را یافتھ و ایمان آورده اند مي فرماید: شما برترید پس خود را در 

  قبال كافران تحقیر مكنید و تحقیر مپذیرید. 
  

بدان كھ ھرگاه ذكر جدیدي بھ سوي مردم مي آید خداوند بینات و حجتھاي محكم و مكرري را در خواب و  -٣۵١
نان مي نمایاند تا بدانند كھ او حق است براي ھمین است كھ ھمانطور كھ قرآن مي آون و برونشان بھ دراري در دبی

علت اصلي ھم ھمانگونھ كھ قرآن مي فرماید اینست  فرماید دلھایشان یقین دارد ولي زبانھایشان انكار مي ورزند و
خرالزمان ذكر اعظم الھي كھ درب رحمت آكھ دیدار پروردگارشان را باور ندارند زیرا بشري مثل آنھاست. زیرا در 

محمدي است ظھور حق از انسان است و كسي كھ این را باور دارد بھ قول قرآن ھمواره بھ جستجوي جمال رب 
(وجھ) صورت خداست. و این قلب ذكر  صداق آشكار این آیھ است كھ: ھمھ صورتھامي و این است در صور بشر
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بر كسي  و ھر چیزھر «مھدوي از رحمت محمدي است. و مصداق این آیھ نیز كھ در قرآن تكرار شده است كھ: 
ست و چون جمال زیرا مگر نھ اینست كھ ھمھ اعمال بشر مخلوق خداست و مفعول اراده او» صورت خود عمل میكند

 عرحمت محمدي جملگي وجھ الله شده است پس جمال ھركسي كھ بھ قول امام صادق بشري در آخرالزمان از 
عصاره ام الكتاب و امر خداست فرمانده كل قواي وجود اوست یعني جمال ھركسي سازنده سرنوشت اوست و آنكسي 

بر عرصھ خلق جدید » من كیستم« ر سؤال ببرد كھكھ این حقایق را باور كند و كل موجودیت و جمالش را بھ زی
ن تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را. این رحماني وارد شده است و لذا قرآنیت وجودش ساري مي گردد كھ: رحمٰ 

  ذكر را نیز دریاب كھ جامع ھمھ اذكار این كتاب است.
  

اذكار در آخرالزمان جمال انسانھاست. پس آیا پس بھ یقین دان كھ رحماني ترین و فراوان ترین و عریانترین  -٣۵٢
رحمتي برتر از این ممكن است. فقط كافیست كھ اینھمھ بینات و آیات و روایات قدسي و حكمتھاي محسوس را باور 

آیا من اوست؟ آري، تو خودت نیستي بلكھ اویي و  :ت را در آئینھ بنگري كھدكني و یك بار دگر بھ چشم این باور خو
نھ اینكھ او تو باشي. و ھركھ فرق این دو معنا را یافت علم فرقان آخرالزماني را یافتھ است و نیز فرق بین توحید 

فقط آنانكھ در جستجوي دیدار رب خویشند بر ھدایتند و ھر آنچھ كھ نماز بر پا مي «محمدي و توحید ابلیسي را. 
   -قرآن» د و صدقھ و انفاق مي كنند و صبر پیشھ مي كنند بھ ھمین نیت است و اینست صبر جمیل.دارن

  
ذكري داریم كھ بھ دل مي رسد و دل را خاشع و  .پس ذكري داریم كھ از زبان فراتر نمي رود و آن ورد است -٣۵٣

ذكري داریم قاي رب حاصل مي شود. مست مي سازد و حال را منقلب نموده و گاه ایجاد موت مي كند و در آن موت ل
كھ در ذھن تبدیل بھ تفكر در باب اسماء و صفات الھي در خلق مي شود. و ذكري داریم كھ روح را بھ معراج مي برد 

مظھر جلال و جمال حق مي سازد در وجھ ھریك از اسماي الھي.  را و سیر آسمانھا مي كند. و ذكري داریم كھ ذاكر
و ذكري داریم كھ دل آدمي مذكور حق است و او  حق است. متكر است و مولد عرفان و حكو ذكري داریم كھ ذكر ذ
بدان كھ فقط امام مطلق است كھ  -نقرآ» آنرا كھ دلي است كھ با آن مي شنود و مي بیند«شنواي كلام خداست. 

و اولیاي الھي را مي پروردگارش را بي واسطھ مي شنود و مي بیند و مابقي ذاكران ملائك و ارواح طیبھ انبیاء 
و ذكري داریم كھ تعین و ھو علي كل شي شھید است یعني خداوند از ھریك از موجوداتش درك و  .دند و مي بیننشنو
  د مي شود و این ذكر عرش است. وشھ
  

حكومت اینست كھ ذاكران الھي در  ولیتدر جامعھ ایكھ حاكمیت دیني و اسلامي دارد یكي از مھمترین مسئ -٣۵۴
جامعھ را بھ مردم بشناساند تا مردم جذب اولیاي شیطان و مترجمین نجواي ابلیس نشوند و ھلاك نگردند و بلكھ از 

 )ریل (شیاطین رسانھ اي و ماھواره ايآحیات بخش ذكر خدا بر زمین برخوردار شوند تا از سیطره شیاطین  تبركا
  مصون باشند.  

  
از خود تا «و » قیامت نامھ«اما موانع رسیدن ذكر حق بھ قلوب مردمان چیستند؟ در این باب بھ دو رسالھ و  -٣۵۵
       انب رجوع شود.جاز این» خودآ

  
ولي بدان كھ كتابھاي ذكر و خاصھ قرآن كریم سرچشمھ جاودان جوشش اذكار الھي بھ صورت نور در قلوب  -٣۵۶

بھ آن دست نمي « الھي آن مستلزم طھارت دل استانوار اھلش مي باشند. و اما برخوردار شدن از اذكار قرآني و 
ھارت دل نیز درجات دارد و حداقلش اینست كھ دل و اما پاك شدگان چھ كساني ھستند؟ ط -قرآن» یابند الا پاك شدگان

ق، لرزیده و بیدار شده باشد تا بتواند غیر حق را از دل براند و حآدمي لااقل یك بار بھ نور ذكر یكي از مردان 
زیرا نور ذكر است كھ دل را بیدار و زنده ساختھ و بھ خود مي آورد و پاسبان حریم حق  مراقبھ بر دل داشتھ باشد.

  ان مي سازد.در ج
  

منان را جذب و نرم مي كند ؤبدان كھ كلام مردان حق حامل درجاتي از نور ذكر براي مردمان است كھ قلوب م -٣۵٧
و خاشع و متجلي مي سازد ولي قلوب كافران را شقي تر نموده و دفع مي كند. و این راز جاذبھ و دافعھ وجود 

در خودش ثقیل و نپذیرد خودبخود كر مقاومت مي كند تا آنرا مردان خداست. زیرا چون قلوب كافران در مقابل ذ
قطبي شدن  -قرآن» این خود شمائید كھ بھ خود ستم مي كنید و خدا بھ كسي ستم نمي كند« سخت و شقي مي شود.

  جامعھ بشري در عرصھ ظھور ھم حاصل چنین واقعھ اي است.
  

بر ذھن و دلش تلقین كند  زبانش كلمات توحیدي را مكرراً  این بدان كھ كمترین و حداقل ذكر اینست كھ آدمي با -٣۵٨
معرفت باشد نھ براي ثوابھاي  كھ چھ بسا بھ ناگاه دل زنده و ذاكر شود. بھ شرط آنكھ این نوع ورد بھ قصد ذكر و با

  دنیوي و یا حتي اخروي!
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و شنوا و بینا نمودن دل جھت  نیت ذكر در ورد و نماز و دعا اینست كھ فرد بھ قصد ذاكر ساختن دلش و زنده -٣۵٩
  شنیدن و دیدن پروردگارش كلام الھي را بر زبان جاري سازد كھ متأسفانھ بھ ندرت چنین است.

  
نجا كھ فطرت بشري فطرت الله است پس خودبخود حامل ھمھ اسماء و صفات خداست كھ ھركسي لااقل آاز  -٣۶٠

أسفانھ اكثر آدمھا با این امانت الھي تجارت و خیانت مي یكي از این صفات را در خود فعال و جاري دارد ولي مت
كنند. یعني بھ جاي آنكھ آن اسم و صفت الھي را بھ صورت ذكر در خود جاري كنند آنرا پنھان داشتھ و در خود 

  سركوب مي كنند و این ایجاد شقاوت مي كند.
  

ند. ولي متأسفانھ اكثر زنان با آن تجارت مثلاً زنان مظھر آشكار و جاري شده رحمت و انس و لطف پروردگار -٣۶١
و ریا خودنمائي مي  نازوت محض است كھ بھ صورت مكر و او سلطھ مي كنند یعني آنرا جاري نمي كنند و این شق

   -قرآن» بخل نمي ورزند الا بخودشان« كند. این ذكریست كھ آنرا جاري نمي كنند و بخل مي ورزند.
  

كھ بھ صورت عداد ویژه و منحصر بھ فرد خویش است كھ آن اسمي از خداست ھركسي لااقل داراي یك است -٣۶٢
صفت در او جاري و فعال است و این ذكري از جانب خداست تا در او جاري شود تا دیگران از آن برخوردار شوند. 

مي دھند. در  دست تدریج آن را از ولي بسیاري این نعمت الھي را تبدیل بھ تجارت و مكر و سلطھ مي كنند و لذا بھ
سائر اذكار و اسماء الله در خود میرسند. این ھمان انفاق در راه خداست و حالیكھ با جاري نمودن آن بھ تدریج بھ 

   ٢۵-٢٨شراب از رحیق مختوم! مطففینجاري كردن 
  

مي بھ صورت نوعي استعداد و رحمت و كرامت ویژه، ھمچون شرابي حیات بخش و آدبدان كھ ھر ذكر در  -٣۶٣
دایت الھي است. پس ھركسي كھ آن را داراست باید كھ آنرا براي ھبشارت دھنده و امیدوار كننده بھ رحمت و 

و را بھ آن صفت الھي است كھ او ھمگان یا طالبانش جاري سازد و این تلاش انسان براي رسیدن بھ سرمنشأ ذكر 
این رحیق  - ۶-سوره انشقاق .خدا میرساند: اي انسان كھ بھ سوي پروردگارت تلاش مي كني او را خواھي دید

و آنانكھ « جان آدمي جز براي دیگران قابل گشایش و جاري شدن و نوشیدن نیست.مختوم (كوزه شراب مھر شده) 
آدمي تا اذكار و نعمات الھي خود را بھ  -٢٨فینمطف» را براي نزدیكان خود جاري مي سازنداین شراب مھر شده 

پس از « تبدیل بھ سنگ و شقاوت مي شود و استكبار!وي و در دیگران انفاق نكند دست خودش ھم بھ آن نمي رسد 
   -١١الضحي  »نعمات پروردگارت سخن بگوي

  
صفات حق است نھاده در ھ اسمي از كپس بدان كھ ھیچ كس فطرتاً فاقد ذكري زنده و جاري در خود نیست  -٣۶۴

خلقتش در ازل! كھ بایستي حقوقش را ادا كند و آن را تجارت نكند و بھ باد ندھد بلكھ انفاق نماید و سخیانھ در مردم 
   –قرآن » امانات الھي را رعایت كنید و بھ دست اھلش برسانید« جاري سازد.

  
این عرفانھاي بازاري از نوع درویشي و ھندي و و برحذر باش از القائات شیطاني و اذكار جنّي موجود در  -٣۶۵

انگلیسي كھ عقل و ایمان و وجدان را در شما زائل مي سازد. امروزه ھزاران نفر بدین طریق تباه شده و چھ بسا 
  دیوانھ گشتھ و مادام العمر مبتلا بھ داروھاي روان گردان شده اند.

  
ح فروشي و ذكر فروشي و انرژي فروشي و فرشتھ و اجنھ برحذر باشید از این دكانھاي عرفان فروشي و رو -٣۶۶

ه ام دفروشي كھ جز شیاطین را بھ جان شما نمي اندازند و خود اولیاي شیطانند. بنده بسیاري از این قربانیان را دی
  كھ از شر اجنھ و شیاطین رھائي ندارند و گاه كارشان بھ خودكشي و دیوانھ خانھ مي رسد. 

  
دمي ھمواره زندگي پشت آاكتسابي این باشد كھ شاید تنھا ارزش الھي سواد و نوشتن و خواندن یعني قلم  -٣۶٧

طرت فسرش را بھ یاد آورد و صادقانھ بنویسد كھ این امر بھ تنھائي شاھراه معرفت نفس و مكاشفھ اذكار الھي در 
است » نون و القلم« مي برند. این وجھي از ھمان خویش است كھ بسیار بندرت اھل سواد چنین بھره اي از قلم خود

كھ شما مجنون سوگند بھ قلم و آنچھ مي نویسند « كھ آدمي را از جنون و نسیان و مالیخولیا مصون مي دارد.
فقط رسول خدا نیست بلكھ آن فرشتھ اي است كھ با اھل صدق و ایمان در وادي  »شما«این  ١-٢قلم  »ينیست

ا ملائك ویژه خود محشورند بزندگیشان ھمراھي و مصاحبت مي كند. زیرا ھمھ اھل ذكر نوشتن اسرار و اذكار 
ھمانطور كھ مثلاً بر سر نماز ھم ملائك، اھل ایمان را ھمراھي و مصاحبت مي كنند. بخشي از سلامي كھ در پایان 

  نماز عرضھ مي كنیم این ملائك را مخاطب مي سازد.
  

می  )ماندگارترین آثار قلمي در تاریخ ھمین اتوبیوگرافي (زندگینامھ خود را نوشتنیكي از ذاكرانھ ترین و لذا  -٣۶٨
. از آثار ھومر و ھسیود در روم باستان و ضیافت افلاطون در یونان تا اوپانیشادھا در ھند باستان كھ جملھ باشد
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 ً ھمینطورند و متون عھد عتیق. و انواع زندگینامھ نویسي معنوي و فكري است تا اناجیل چھارگانھ ھم كھ دقیقا
قدسي جھان اسلام نیز از  ثاحادی. روحاني در ایران باستان است - ارداویرافنامھ كھ مشھور بھ كھن ترین اثر ادبي

ھمین سبك نگارش بھ شمار مي آیند كھ پس از قرآن، مقدس ترین متون اسلامي ما ھستند. و قرآن را نمي گویم كھ 
كھ از خزانھ وحي الھي استخراج مدي نیست و دقیقاً كتاب وجود روحاني پیامبر است اصلاً چیزي جز ذكر روح مح

شده است بھ مدت حدود بیست سال كھ قدسي ترین و كاملترین و دقیق ترین زندگینامھ یك انسان است و زندگینامھ 
مدي است كھ بزرگترین لوح محفوظ وجود محھر انسان كاملي ھم جز این نمي تواند باشد زیرا قرآن ھمان بازخواني 

پس اینك بخوان كتاب «جلوه از رحمت محمدي بر عالمیان است زیرا كتاب وجود كمال انسان و انسان كامل است.
زین پس فقط «براي ھمین است كھ رسول خدا مي فرماید  -قرآن» وجودت را كھ خود براي خواندن آن كافي ھستي

ان كھ دقیق ترین و سریعترین روش معرفت نفس ھمان دو ب» ندرھروان معرفت نفس بھ حقایق دین من نائل مي آی
  قلم زندگینامھ نویسي است.

  
مجموعھ دائرة المعارف عرفاني شیخ اكبر محي الدین ابن عربي كھ بالغ بر پانصد رسالھ است و حتي بھ  -٣۶٩

ینامھ نویسي خود او اعتراف غربیان، بزرگترین نابغھ قلمرو معرفت دیني در كل تاریخ بشر است چیزي جز زندگ
آوردن گذشتھ اش! و خود او بارھا در آثارش اذعان دارد كھ فرشتھ اي بھ او املاء مي كند و  نیست یعني بھ یاد

جملھ این رسالات الھامات غیبي ھستند. ھر كھ قلم معرفت نفس خود را بردارد و بنویسد یاري الھي و الھامات غیبي 
این قلم الھي، جز قلم  »مي نویسند كھ مصاحب تو دیوانھ نیست!كھ  قلم و آنچھسوگند بھ « را با خود كشف مي كند.

یت صدق و عدل كلمات! پس این قلمي ذوالفقاري است كھ انیست و خواندن كتاب وجود! بھ شرط رع سمعرفت نف
ي نویسد. انسان خود را كالبد شكافي مي كند و ھزاران لاي نفس خود را برش مي دھد و مي بیند و مي خواند و م

رحمت محمدي در نزد اھل ذكر است. و بدان كھ اگر صادقانھ و عادلانھ و  نبرتری ،اینست جھاد اكبر! و این قلم
تا وي: شكني بي تردید بھ قرآن مي رسي و قرآني مي  دلیرانھ بنویسي و قیامت خود را بدست خود براي خود برپا

  مولوي -بخوانم عین قرآنت كنم
  

كافران اھل ذكر را دیوانھ مي خوانند. و خداوند مي فرماید كھ این ذكري براي  پایان سوره قلم،شاھدیم كھ در  -٣٧٠
ھمھ جھانیان است یعني ھمھ را بھ یاد خودشان مي اندازد و با خودشان روبرو مي كند و قیامتشان را بر پا مي 

و چون ذكر را شنیدند نگاھشان تو را بكشند با كھ كافران نزدیك بود «سازد كھ این آستانھ لقاءالله و خلق جدید است. 
   ۵١-۵٢قلم » مي گویند او دیوانھ است. و نیست مگر ذكري براي جھانیان

  
و نیز شاھدیم كھ خداوند از قلم خود و اھل قلم ذكر چھ دفاعي مي نماید و چھ غیرتي نشان مي دھد كھ چنین  -٣٧١

 ھمھ پیامبري دیده نمي شود . منكران ذكر و قلم ذاكرانھ را بھغیرت و دفاعي در ھیچ كجاي قرآن در قبال ھیچ 
رذالتھاي ممكنھ متھم مي نماید: پس ھرگز اطاعت مكن از این سوگند خواران كذاب و بي ارزش و عیب جویان 

و دشمنان نیكي و تجاوزگران گناھكار و ترشرویان حرامزاده... كھ چون ذكر بر آنان خوانده شود گویند كھ  جاسوس
   ١٠-١۴ینھا قصھ ھاي قدیمي است. قلم ا

  
ر مپس بدان كھ قلم عرفاني در نزد خداوند چھ قداست و شرفي دارد كھ مشابھ آنرا در قرآن كریم درباره ھیچ ا -٣٧٢

 .ھمان قلم ذاكران است كھ مسئول تبیین ذكر براي مردمان ھستند» ن و القلم« دیگري نمي توان یافت. و بدان كھ
 آنانه بینات (مكاشفات غیبي) و كتابھا بر تو نازل كردیم تا بیان كني براي مردمان آنچھ را كھ بر ذكر را بھ ھمرا«

این اھمیت حیرت آور قلم در نزد خدا بھ دلیل آن است كھ جایگزین نبوت در  -۴۴نحل » نازل شده است تا تفكر كنند
ان خلقت در دست خدا بود كھ بواسطھ اش بدان كھ قلم در آغاز زم آخرالزمان است بخصوص در عرصھ غیبت امام.

است ولي در دست انسان است یعني ذاكران جھان و انسان را آفرید. و اینك یك بار دگر در آخرالزمان بھ میان آمده 
  ! عاست و شأن نزول آن ھم علي  صكھ بواسطھ اش خلقت جدید انسان را برپا مي كنند كھ پیام آور این خلقت محمد 

  
ظاھر قرآن، خلقت قدیم است ولي باطن قرآن، خلقت جدید است و بھ باطنش جز بھ نور ذكر راه نمي توان  -٣٧٣

  یافت. 
  

ھر كھ بھ نور ذكر وارد خلق جدید شد بھ تدریج درمي یابد كھ این قرآن است كھ او را آفریده است یعني قلم  -٣٧۴
واند قرآن عربي را بخواند و فھم نماید. و نیز اینكھ قرآن حق! و نیز مي بیند كھ خلقش سراسر قرآني است اگر بت

 ً علما از آنگونھ كھ برخي  ،كلام الله است و نھ ترجمھ پیامبر از ام الكتاب بھ زبان عربي یعني ھمین قرآن عربي تماما
ابش نیز در مي پندارند كھ ظاھراً ابن عربي ھم در فتوحات مكیھ بر چنین باوري است كھ بھ نظر ما این بند از كت

جرگھ دخل و تصرف منافقان قرار دارد وگرنھ محال است یك چنین عالم و عارفي كھ ظاھر و باطن قرآن را حامل 
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بھ رسولش مي فرماید كھ: در تكرار وحي شتاب مكن از ترس آنكھ از چگونھ  است این آیات را ندیده باشد كھ خداوند
  و بھ یادت مي آوریم!  یاد ببري بلكھ ما خود آن را برایت جمع مي كنیم

  
پس بدان كھ امروزه بر روي زمین تنھا كتاب آسماني كھ عین كلام الله مي باشد قرآن است و لاغیر! ھرچند  -٣٧۵

از علماي سني و شیعھ، برخي از آیات جابجا شده باشند و یا حتي حذف گردیده  سیاريكھ ممكن است بھ باور ب
باشند و داراي ترتیب نزول نباشند ولي ھر آنچھ كھ ھست یكایك آیاتش كلام خداي رحمان است بي تردید! این حقیقتي 

  رآن حاصل آمد. در جریان ذكري كھ از سوي خود قاست كھ خود اینجانب بھ تازگي درباره اش یقین یافتھ ام 
  

و این را نیز بدان كھ ھیچكس بواسطھ قرآن عربي بھ ذكر نرسیده است بلكھ بواسطھ ذكر بھ قرآن عربي و  -٣٧۶
كھ: زین پس د رسول خدا فرموده وق معرفت نفس عرفاني آنگونھ كھ خیحقایقش رسیده است یعني از طراسرار و 

است بر  صفقط رھروان معرفت نفس بھ حقایق دین من (قرآن) نائل مي آیند! و این نشان دھنده رحمت جھاني محمد 
جھانیان كھ دین و كتابش فراقومي و فرازباني است. اگر قرار بود كھ زبان عربي درب ورود بھ قرآن و كتاب خدا  

كران باشد چون تنھا استاد مسلم ادبیات عرب و یك فیلسوف بود كھ باشد مي بایستي ابوجھل از نخستین مؤمنان و ذا
رسید و عین  نرش در شبھ جزیره عرب آن روزگار نبود. در حالیكھ پس از محمد و علي، یك عجم بھ ذكر قرآینظ

  برده و بیسواد و امثالھم بودند.   ِقرآن شد و آن سلمان فارسي بود و سپس عمار و بلال حبشي
  

كھ ذكر الھي وقت نیمھ شب، آنگاه كھ نفوس مردمان در خواب است عمیق تر بر دل مي نشیند زیرا و بدان  -٣٧٧
بزرگترین حجاب دل آدمي مردم ھستند و نزدیكترین مردم یعني خاندان و نژاد كھ كمال قلبي شدن ذكر بھ وقت صبح  

بدان كھ قرآن بھ « حاصل مي گردد.سحر است كھ آن را فجر نامند كھ چھ بسا چشم دل را مي گشاید و مشاھده حق 
و بدان كھ  ٨٠-٨١سوره اسراء» وقت فجر مشھود مي آید و باشد كھ بھ مقام محمود در نزد پروردگارت نائل آیي

مقام محمود ھمان مقام محمدي است كھ مقام لقاء الله مي باشد و از این روست كھ خداوند در كتابش رسول و 
نده داري ذاكرانھ فرموده است. و اتفاقاً براي این بنده نیز شھود محمدي، در یك مؤمنانش را مكرراً دعوت بھ شب ز

سوگند بھ آسمان چون شكافتھ شود و آنكھ « صبح سحري رخ نمود كھ آسمان شكافتھ شد و وعده الھي محقق گردید.
». دیدارش كند انساني كھ بھ سوي پروردگارش تلاش كرده است بالاخره براي پروردگارش شایستھ گردد... و آن

ترا نفرستادیم مگر اینكھ « شھود با حضور و شھادت رسول خدا در كنارم بود كھ ممكن شد.كھ این  .١-۶انشقاق 
و بدان كھ این سھ وجھ و سھ ماھیت كلي از نزول ذكر محمدي بر  -قرآن »شاھد باشي و امید بخش و ھشدار دھنده

  دار). (ھش مؤمنان امت است یعني شھادت، بشارت و نذارت
  
  

و نیز  ٢٠-٢٢بروج» و خداوند از ورایشان بر آنان محیط است و بلكھ او قرآن مجید است در لوح محفوظ« -٣٧٨
و او صاحب عرش مجید است كھ از آنجا داراي اراده اي مطلق « د:یدر ھمین سوره چند آیھ قبل از این مي فرما

از این آیات بھ وضوح بر مي آید كھ عرش مجید خداوند و قدرت اراده مطلقش و احاطھ اش بر خلق ھمان  .»است
قرآن است كھ در مقامي مجید است بر عرش مجید و در مقامي دیگر كریم است ھمچون قرآن كریم و بر عرش كریم 

ش. در اینجا قدرت مطلقھ پروردگار و و در مقامي دگر حكیم و عظیم است در قرآن حكیم و عظیم و از عرش مشابھ ا
مترادف و یگانھ اند. فقط بھ نور ذكر است كھ مي توان این مفاھیم حیرت آور را  اموريعرشھایش و قرآنش 

و خداوند این  خداوند ھمان قرآن است. قرآني كھ بھ نور ذكر ھمان نور علم و حكمت و عرفان است ،ريآدریافت. 
قرآنش نیست. از با ذاكرانم ھستم پس گوئي یاد او خود اوست و این یاد جز من ماید نور است. زیرا وقتي كھ مي فر

و حتي دیدار خدا نیز ھمان یاد اوست. كافیست كھ جداً بھ یاد داشتھ باشي كھ اوست در دل و باطن تو و اوست ظاھر 
وست و ھمھ اینھا قرآن است كھ كھ تو را احاطھ كرده است. باور این معنا منشأ دیدار ا و صورت تو و نیز ھر آنچھ 

مجید و كریم و حكیم و عظیم است و اینھا ھمھ اسماء خود اوست. پس بدان كھ قرآن چھ معجزه جادوئي و حیرت 
  ست كھ عقول در فھم عظمتش سرگردانند.آوری

  
جود وو پس مپندار كھ خداوند از یادش جداست و یادش از جنس تخیلّ و تصور است یعني ذكر عین حضور  -٣٧٩

   -قرآن» و بدین گونھ قرآن را رازگشایي كردیم آیا ھیچ اھل ذكري ھست«حق است. 
  

و در ھمھ جا و از ھمھ سمت حال دلیل است كھ مي تواند خدا را یاد كند كھ خداوند در ھمھ  نانسان فقط بھ ای -٣٨٠
و نگاھي با اوست و در حقیقت خود خود اوست و تصور غیر خدا از خود جز عدم  ءاز درون و برون و از ھر شي

و  -قرآن» و تا خدا نخواھد كسي او را بھ یاد نیاورد« نیست پس بھ یاد آوردن خدا جز بھ یاد آوردن خود نیست.
ھم با قرآن و تبیین آغاز مي شود آنكسي كھ او را بھ یاد نمي آورد وجود ندارد و ھركھ او را بھ یاد آورد خلقتش 

   -سوره رحمن» افرید انسان را و آموختش بیان رآخداي رحمان تعلیم داد قرآن را و «قرآني آن: 
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پس بنگر كھ یادش خود اوست و او خودش را در عدمیت بشر بھ یاد مي آورد بھ یاد عدم و این نطفھ خلق  -٣٨١

بیان نشده بوده است. یعني كھ خدا ھمان قرآن است و نور . و بدان كھ حقیقت ذكر ھرگز تا این حد عیان و جدید است
  در این معنا بمان!  .ذكر

  
بھ ھمین دلیل است كھ ذكرش و قرآنش بھ وقت سحر منجر بھ شھودش مي شود. این شھود نیز ھم اكنون بھ  -٣٨٢

  وقت صبح سحر رخ نمود. صدق الله العلي العظیم. 
  

را مي نگرد از ھمھ سو در درون و برونت و از ذرات جانت و بدان كھ ت بدین ترتیب ھر گاه كھ یادش مي كني -٣٨٣
وست. چون این راز را در ھر یادي بھ یاد آوري ممكن نیست كھ مشھود نیاید و او اصلاً تو دیگر او نیستي بلكھ ھمھ 

  ست. ااین ذكر ذكر 
  

ین واقعھ ھستي، وجود مي یابي پس بدان كھ ذكر و ذاكر و مذكور ھمھ اوست. و تو از آنجا كھ مجراي ا -٣٨۴
بیب و رسولش محمد وجودي الھي و جانشین اوئي! این نیز وجھي دیگر از رحمت مطلقھ اوست از وجود ح

  بر بشریت! صمصطفي
  

بھ یاد آن دین و تقوا و شرع و عبادات و فلسفھ و عرفان نظري و دریائي مجاھدت اگر بھ ذكر قلبي یعني  -٣٨۵
داراي ھیچ تضمین و استقراري در جان نیست و بھ بادي بر باد شده و بھ اندك امتحان و قلبي خداوند منجر نشود 

  ت میرود. سبلائي از د
  

و اما كساني كھ در ارتباط با انسان اھل ذكري زیست مي كنند تحت الشعاع رحمت الھي و شفاعت محمدي  -٣٨۶
مبتلاي بھ اشد انانیت و اجنھ و شیاطین گشتھ و  زندگي مي كنند پس باید كھ تقوا و اطاعتي شدید پیشھ كنند وگرنھ
گار خود غره شده و كافر گشتند و در درك اسفل دھلاك مي گردند و مصداق آن گروھي مي شوند كھ بھ كرامت پرور

  . دساقط  گردیدن
  

ن در حریم امن و رحمت آدر روایت است كھ در شھر یا محلھ اي كھ یك انسان مؤمن ذاكر باشد ھمھ اھالي  -٣٨٧
الھي زندگي مي كنند. پس بر مردم است كھ ذاكران جامعھ خود را كشف و درك و اطاعت كنند تا از این رحمت دچار 
نخوت و شیطنت نفس نشوند و ھلاك نگردند. كم نبوده اند جوامعي كھ سالھا در رحمت و عزت زیستھ و بھ ناگاه 

   دچار عذابھا و فلاكتھاي عظیم شده اند.
  

قیامت كبرا برپا مي شود و نسل  ،در اصول كافي آمده چون آخرین امام و انسان ذاكر بر روي زمین بمیرد -٣٨٨
  بشر بھ انقراض مي رود. زیرا انسان ذاكر كانون جذب و اشاعھ رحمت حق بر مردم است.

  
اصلاً نزول ذكر بھمراه بدان ھر كجا كھ ذكر الھي حضور دارد فرشتگان رحمت و مغفرت ھم حضور دارند و  -٣٨٩

ول ذكر ھمان نزول روح است كھ آن روح قرآن زاست ھمانطور كھ در قرآن كریم مذكور است زیرا نملائك نزول 
   است. 

  
بدان كھ فرھنگ در ھر فرد، گروه یا جامعھ اي، سایھ روح و نماد فعل و انفعالات و تعامل بین انسان و ملائك  -٣٩٠

است كھ موتور محركھ اش ذكر مي باشد. پس اگر فرھنگ در جائي روي بھ انحطاط و قساوت است بدان معناست كھ 
ر عوض نفوس مردم تحت ظلمت حضور شیاطین و كانونھاي ذكر و روح یا بھ خاموشي رفتھ اند و یا فراموشي! و د

رسانھ ھا اعم از تلویزیون و عصر كانونھاي انتشار این شیاطین، این تعاملات شیطاني قرار گرفتھ است كھ در 
  اینترنت و تلفن و ماھواره است. 

  
رحمت و كرامت دف افرھنگ كھ در لغت فارسي مركب از فرّ و ھنگ است فرّ بھ معناي فرّ ایزدي است كھ متر -٣٩١

و عزت حق است و ھنگ ھم بھ معناي گروه و جامعھ است پس فرھنگ یعني تبلور و تجلي رحمت و كرامت و عزت 
حق در خلق است. و این ھمان معناي مكارم اخلاقي و كرامت بني آدم است كھ در اسلام حاصل خلق جدید روحاني 

ذكر الھي آغاز نمي شود كھ در قلمرو تفكر اجتماعي است زیرا اخلاق ھمان خلقت است و خلق جدید بدون روح و 
ھمان معرفت نفس و عرفان حق در خلق مي باشد. و این بستر اجتماعي فرھنگ است. و امروزه بھ میزاني كھ 

بي رمق و محكوم و مطرود است نجواھاي شیطاني بر  ،شاھدیم كھ در جوامع اسلامي، عرفان محمدي و علوي
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فزاینده یافتھ است كھ یك سرش اسلامھاي تكفیري و طالباني است و سر دیگرش نفوس مسلمانان سیطره اي 
  درویشي گري و عرفانھاي جني مثل عرفان حلقھ و امثالھم قرار دارد. 

  
ً ھمان حقایق و وقایعي است كھ در جاي جاي قرآن كریم  -٣٩٢ این بدان كھ عرفان الھي و عرفان اسلامي دقیقا

ثار ما این حقیقت آتمام نماي یك حیات طیبھ و عرفاني است براي اھل ذكرش! كھ مجموعھ  ھمذكور است. قرآن آئین
سلوك روحي و عارف ھمان انسان قرآني است در  را عینیت بخشیده است كھ انسان اھل ھدایت و ذكر و سیر و

درجھ اي رخ صورت و معنا كھ در سنت محمدي بھ تمام و كمال رخ نموده است و براي ھر مؤمن امتش ھم بھ 
  انسان محمدي است در درجات!  خواھد نمود. پس انسان عارف،

  
انسان با فرھنگ انسان صاحب فرّ را گویند یعني انسان صاحب كرامت! و كرامتي جز دریافت روح و ذكر  -٣٩٣

رور الھي نیست. یعني انساني كھ خداي را در خود و زندگیش درك و احساس نكرده است ھنوز یك حیوان دوپا و ش
یوانھ اي كھ بھ زنجیر جبرھا بستھ شده است و لذا تمام ھمّ و غمش آزادي خواھي است كھ آنھم دو مار است و بی

  آزادي عربده و فسق و تجاوز است. 
  

رت تن و جبرھا رھا مي سازد و بھ ھستي افقط یاد خداست كھ نفس آدمي را بھ روح خدا مي پیوندد و از اس -٣٩۴
  لامتناھي  وصل مي كند و اینست رستگاري! 

  
ولي كل مسئلھ اینست كھ چگونھ مي توان خداوند را در دل خود بھ یاد آورد! ھم اینك برخیزید و دو ركعت  -٣٩۵

ا صدا كنید. بي تردید قلبتان نماز بھ ھمین نیت اقامھ كنید و یا روي بھ قبلھ خداي را بھر لفظي كھ دوست دارید بارھ
بخواھید آسان خواھد كھ  جلي شده باشد یاد این یاد ھرگاه نو دلي كھ یك بار بھ یادش منقلب و مجلي خواھد شد! نم

  بود كھ یاد این یاد قلمرو معرفت نفس و ھدایت خواھد بود. 
  

مسلمین است كھ اوجش شبھاي قدرش ماه رمضاني كھ در آن بھ سر مي بریم ماه نزول ذكر و روح بر عامھ  -٣٩۶
مي باشد. ولي فقط  قلوبي این نور را در مي یابند كھ براستي طالب آن باشند یعني طالب ذكر حق و روح خدا جھت 

زیرا امر بھ روزه  ؟لقاي پروردگار باشند. چرا رمضان داراي چنین خیر و بركت و استحقاقي در روزه داران مي شود
صمداني خداوند است كھ آدمي را شبیھ او مي كند یعني بي نیاز از خوردن! و این صفت است گرفتن برخاستھ از نور 

دل ظرفیت و لیاقت دریافت روحش را مي بخشد بھ شرط آنكھ آدمي بداند كھ چھ مي كند و چھ مي خواھد. بھ كھ 
سیدن بھ ذكر و روح الھي دو متأسفانھ قدر عبادات در نزد مردمان عموماً بسیار حقیر و جاھلانھ است وگرنھ براي ر

ركعت نماز و یك روز روزه داري كفایت مي كند. اینست كھ مي فرماید شرط اجابت دعا دوتاست: معرفت و اخلاص! 
نھم حاصل آمعرفت درباره اینكھ داري چھ مي كني و چھ مي خواھي و سپس یقین و اخلاص در این خواھش كھ 

نھ عبادت  ،د و بلكھ ھدف از عبادت ھم معرفت حق استردیگري ندا معرفت است. پس عبادت جز معرفت ھیچ كمبود
كھ:  این امر تا آنجاست كھ عارف بغایت متشرعي چون ابن عربي بھ نقل از یك حدیث نبوي مي فرماید !براي عبادت

  ت بیزارند امر بھ عبادت شده اند! چون اكثر مردمان از معرف
  

قرآن فقط در جستجوي دلھاي عارف است تا در آنجا فرود آید. و بدان پس بدان كھ نور ذكر و روح الھي و  -٣٩٧
آنچھ كھ از غیر خدا برگزیدید در خلقت زمین و آسمانھا و « كھ دل عارف دلي است كھ غیر خدا را نمي شناسد.

حال آنكھ مي دانیم كھ در خلقت حیواني بشر ھمھ موجودات  -۵١كھف » دنخلقت خودتان ھیچ نقش و حضوري ندار
ن امر كھ ھر كھ و ھر چھ بھ جاي خدا در یعالم حضور و نقش دارند. پس در اینجا سخن از خلق نویني است. و نیز ا

اینست كھ شرك ذاتاً باطل است یعني پرستش دل پرستیده شود توھمي بیش نیست و اصلاً وجود ندارد و باطل است. 
منجر بھ آتش مي شود و نابود مي گردد. و اینكھ غیر خدا در وجود محال است اینست كھ پرستش غیر خدا در دل 

خلق جدید انسان كھ بھ ھمراه خلق جدید جھان است فقط حاصل ذكر و پرستش توحیدي و عاشقانھ حق است كھ در 
   !جز خدا ھمھ دشمن ھستند عآنجا بھ قول ابراھیم 

  
ز موجودات است یعني عدمھاي زیرا جز خدا وجود ندارد و توھمات شیطاني ا» جز خدا ھمھ دشمن ھستند« -٣٩٨
نمایند! پس مپندار كھ مردمان ھمھ دشمن وجود و ھدایت تو ھستند كھ جملھ بستر خلق جدید تو ھستند بھ  وجود

بیني ھنوز دچار پرستش ننھا را دستان خدا ببیني پس خدمتشان كني بي مزد و منت! تا خدا را در خلق آشرط آنكھ 
  از مشركاني! ایده خدائي كھ ھواي نفس توست پس 

  
  عرفان ضد مردم، عرفان ابلیس است كھ دشمن آشكار انسان است.  -٣٩٩
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یدا شد بدان كھ نور عرفان و خلق جدید در تو درخشیدن گرفتھ است. سوداي پھرگاه درد آدم شدن در تو  -۴٠٠
عقل و وجدان ساقط مي  عارف شدن و اولیاء الله شدن و امام زمان شدن و... جملھ القائات ابلیس است كھ تو را از

كند و بھ تسخیر شیاطین درمي آورد. این سوداھا جملھ استكبارات در لباس معنویات است یعني منافقانھ ترین نوع 
  استكبار است!

  
براي استحقاق دل جھت دریافت ذكر یا روحش بایستي دل از غیر او منزه باشد زیرا خود فرموده بر دلي كھ  -۴٠١

رد نمي شود. و امّا جھت استحقاق آدمي براي دریافت ھو كھ ذات وحداني حق است بایستي بھ اثري از غیر اوست وا
درجاتي از صفات ھوئي حق رسید كھ این صفات در سوره توحید در چھار ركن آمده است كھ عبارتند از: یگانگي و 

و است ز نژاد پس و پیش فردانیت باطني (احد) و بي نیازي از غیر او كھ ذات صمداني اوست و سوم پاك شدن ا
  چھارم بي تایي است. 

  
را آیا چرا نمي توانیم خداوند را كھ از رگ گردن بھ ما نزدیكتر و محاط و محیط بر ماست و عین ذات ماست  -۴٠٢

در خود بیاد آوریم؟ زیرا بین من و او، عالم و آدمیان مانع است. پس بمیزاني كھ طبق سوره توحید غیر او را از 
دائیم او را در خود حيّ و حاضر مي یابیم. پس بلاوقفھ با او و بھ یاد او ھستیم. ھمھ احكام شرع در خدمت خود مي ز

و حداكثر اینكھ م یھمین غیر زدائي است و اگر در ھر حكم دیني بر این حق آگاه نباشیم آن حكم را بھ فسق كشیده ا
اچاریم دي است براي یافتن راھي براي حضور او. پس ندا پرست. مثلاً اقامھ صلوة جھانھ خ عبادت پرست شده ایم و

كھ ھر چھ غیر او را از خود برانیم و این تلاشي براي نزدیك شدن بھ احدیت ذات است و امّا روزه و شب زنده داري 
ذاكرانھ نیز تلاشي براي نزدیك شدن بھ ذات صمداني اوست كھ بي نیازي است. زیرا آدمي در این دو عمل شبیھ خدا 

حكم دیني است تلاشي براي دل كھ یك  شود زیرا خدا نھ مي خورد و نھ مي خوابد و یا بھ طور مثال امر ازدواج مي
ر تلاشي براي بھ دام فرزند پرستي نیافتادن است و این یعني لم یلد ھكندن از نژاد پشت است و اطاعت از امام یا شو

تقلید نكردن از اكثر مردمان است كھ كافر یا مشركند و نیز از و لم یولد. و امّا ركن چھارم كھ بي تائي است حاصل 
جبرھاي زمانھ پیروري نكردن كھ این ركن چھارم بدون داشتن امامي حيّ ممكن نیست. پس مي بینیم كھ اجراي 

ت بدون معرفت توحیدي و عرفان نفس نھ تنھا انسان را بھ ذكر حق نمي رساند كھ چھ بسا خود این احكام اشرعی
  ل بھ حجاب ھاي شیطاني مي شوند.تبدی

  
یعني كسي  ٣۶-سوره ق» ست از براي كسي كھ او را دلي باشد كھ با آن بشنود و ببیندیبراستي كھ این ذكر« -۴٠٣

را كھ دلي شنوا و بینا باشد اھل ذكر است و ھر چیزي او را بھ یاد خدا مي آورد ولي دلھا را چھ شده است كھ كور و 
اصلاً نیست و آن محاصره و مصادره دل بھ واسطھ وسواس ناس و خناس و اجنھ و شیاطین و كر است و گویي كھ 

اشیاء و نژاد است. پس آدمي قبل از ھر چیزي بایستي این مصادره كنندگان و دزدان دلش را در خود ببیند و بشناسد 
قط آدمي را خود پرست تر و و این یعني معرفت نفس. پس بدون معرفت نفس كل دین ھم خود حجابي بر دل است و ف

  زده تر. زیرا ھدف از دین جز ذكر نیست كھ كمالش لقاء رب است. مغرورتر مي سازد یعني شیطان
  

و این آیھ اي مختص دین محمّد یعني دین آخرالزمان و  -۶-ذاریات » براستي كھ دین ھر آن واقعیت دارد« -۴٠۴
ابند از جملھ خود خداوند كھ غیب الغیوب است كھ از ھمھ قیامت است كھ ھمھ پدیده ھاي عالم غیب عینیت مي ی

مخلوقاتش متجّلي مي گردد. پس اگر آدمي نیز در عالم واقعیات حضور داشتھ باشد و حواسش زنده و بیدار باشد و 
ن و یشت و دوزخ و برزخ و ملائك و شیاطھش گم نشده باشد بیخو تدر تسخیر شیاطین نباشد و در ظلمات توھما

ً وجوه الھي را درمي یابد ولي بزرگترین مشكل انسان مدرن اینست كھ حواسش در سیطره ارواح  طیبھ و نھایتا
اتفاقاً مكتب لذا با جھان اشباح و اوھام سر و كار دارد. پس عرفان آخرالزماني  شیاطین آریل و تبلیغات زمانھ است و

اي و تكنولوژیكي است و آموزه ھاي ناشي از آن ارتباطات رسانھ  رئالیزم محض است. بزرگترین دشمن این واقعیت
اي  پس براي كسي كھ دلي زنده و مجرد دارد ذكر عین واقعیت است و ھر پدیدهتحت لواي این ھمھ علوم و فنون. 

ر است. و اینست كھ شاھدیم كھ بقول قرآن اھل كتاب و كتاب پرستان و پیروان مذھب مدرسھ یك ذكر و مُذكِّ 
رین دشمنان ذكر و حقایق آخرالزماني ھستند. یعني منكران واقعیات ھستند و پرستنده آموزه ھا (اسكولاستیك) بزرگت

و اخبار و اطلاعات آریلي و نظریھ ھاي شیطاني تحت عنوان علوم اجتماعي و انساني و سیاسي و اقتصادي. 
و روایت دیني در تورات و  ھاي آشكار ظھور و آخرالزمان كھ داراي صدھا آیھ ھنشاناینھمھ  ھمانطور كھ امروزه 

ً بھ حساب پدیده ھاي زمین شناسي و نجومي و جوي و اقتصادي و سیاسي و امثالھم  انجیل و قرآن است صرفا
یعني ھیچ یك از این نشانھ ھا براي آنان حامل ذكر نیست و خدا را بھ یادشان نمي آورد در حالیكھ  . تفسیر مي شوند

  د! آیات بینات و ذكرھائي جمالي ھستن
  

پس براستي بایستي علوم و آموزش ھاي مدرن را علم بغي نامید كھ جز گمراھي بشر ماھیتي ندارند و ضد  -۴٠۵
  بھ مسلخ مي برند.خدا و ضد بشرند زیرا بشر را چشم و گوش بستھ 
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را در  مدارس علوم دیني و علماي ما بایستي كشف و درك و تبیین این اذكار جمالي و آیات و بیناّت محسوس -۴٠۶

ان سازند وگرنھ از مھمترین رسالت قرآني خود مرأس برنامھ ھا و اھداف خود قرار دھند تا مردم را اھل ذكر آخرالز
  بر مردمان نازل مي شود غفلت ورزیده اند. كھ یعني تبیین ذاكرانھ آنچھ 

  
عرصھ ظاھر و ذكر جلي آمده از قلمرو باطن و ذكر خفي بھ  امروزه بسیاري از اذكار تنذیري (اخطار دھنده) -۴٠٧

و آیاتِ بینات گشتھ اند. پس انسان بایستي خیلي كور و كر باشد و دلش در مصادره شیاطین قرار گرفتھ باشد كھ 
نتواند اینھا را بھ یاد آورد و خاشع گردد. و علمائي كھ این بینات را درك مي كنند و بھ یاد مردم نمي آورند در قیامت 

  . زیرا ھیچ مصلحتي نمي تواند توجیھ كننده این سكوت و كتمان باشد.بایستي پاسخگو باشند
  

بخش عظیمي از سرشكستگي ھا و  -قرآن» آنگاه كھ حق آمد و انكار كردند دچار پریشاني مي شوند« -۴٠٨
  پریشانیھا و تشنجات انسان مدرن حاصل انكار حقایقي است كھ آشكار شده است و اذكاري كھ تعین یافتھ اند!

  
اینھمھ كوري و كري و شقاوت انسان مدرن حاصل كتمان حقایقي است كھ تعینّ یافتھ اند. زیرا درك و تصدیق  -۴٠٩

   -قرآن -اذكار و آیات الھي است كھ دل را زنده و شنوا و بینا مي سازد 
  

ھ اذكار آشكار امروزه تقریباً ھمھ پدیده ھاي طبیعي و اجتماعي و اقتصادي و علمي و فني و فرھنگي، بھ مثاب -۴١٠
و جلي و آیات و بینات الھي ھستند كھ درك و تصدیق آن از مھمترین وظایف مؤمنین و علماي دین است كھ براي 

دیني مي باشد كھ فقدان این رسالت عظیم اي ملمردم بیان كنند. تبیین الھي آنچھ كھ رخ مي نماید مھمترین وظیفھ ع
ت و عداوت در میان امت است و وقھ و غفلت و شقارھ پریشاني و تفمحمدي در علماي امت، از مھمترین علل اینھم

گري ندارد و منابر بایستي بلند گوي اسلام جز تبیین ذكر ھیچ كمبود دین! جھان آمھجوریت قرانزواي علماي دیني و 
  این تبیین باشند!

  
تبیین نموده و راه نجات را مي امروزه فقط قرآن است كھ جھان مدرن و مسائل فزاینده انسان آخرالزمان را  -۴١١

گشاید. جھان امروز تماماً قرآني است فقط كافیست كھ علماي دین كتاب خدا را در واقعیت بیروني، تبیین كنند زیرا: 
و این تبیین و احیاي ذكر در قلوب مردم است كھ نور نجات از ظلمات  -قرآن .دین در ھمھ حال واقع شده است

  آخرالزمان مي باشد!
  

متأسفانھ شاھدیم كھ این بیداري اسلامي كھ محصول نزول روح  و ذكر آخرالزمان است بدلیل سكوت و غفلت  -۴١٢
دستان شیاطین انس و جن بھ یغما مي رود و ھ علماي اسلامي در قبال آیات بینات الھي بر روي زمین چگونھ ب

تحداً بر علیھ تشیّع بكار مي رود و جنگ ملعبھ استكبار و نژادپرستان بني اسرائیلي و عربي و عجمي مي شود و م
  بین خداپرستي و نژادپرستي را تبدیل بھ جنگ شیعھ و سني مي سازد. 

  
این نزول روح و نور ذكر آخرالزماني كھ در قلب جھان شیعھ منفجر شد و حركت اولیھ اش با انقلاب اسلامي  -۴١٣

لكھ امواجش تا چین و آمریكا رسیده است از جانب ایران آغاز شده و اینك بھ كل جھان اسلام سرایت نموده و ب
واقع شده و حقش تبیین نگشتھ است و فقط در محدوده حقیر ارزشھاي تاریخي و  تعلماي اسلامي شدیداً مورد غفل

نژادي و صور تزئینات شرعي محصور شده و محبوس گشتھ است. یعني قرآني و جھاني نشده است در قلمرو تبیین 
شد سرگشتھ چون حق آمد و انكار «و ابلاغ اینھمھ آیات بینات الھي! و اینست راز اینھمھ سرگشتگي و پریشاني! 

  ن است. یطااین سرگشتگي، فرھنگ حاكم بر كل مسلمانان جھان است كھ زمینھ فتنھ شی -قرآن» مي شوند
  

فقط  صگوئي این سخن رسول  -صرسول اكرم » چون فتنھ ھا از ھمھ سو ھجوم آوردند بھ قرآن بازگردید« -۴١۴
ان اسلام از ھمھ سو شبانھ روز مورد تھاجم چون با نگاھي اعتراف مي كنیم كھ جھبراي امروز ما بیان شده است 

انواع فتنھ ھاست. كھ ھمھ این فتنھ ھا فقط در بستر جھل مسلمین نسبت بھ اسرار زمانھ شان كھ ظھور آخرالزمان 
  است امكان رسوخ و ویرانگري یافتھ است یعني فقدان فرھنگ ذكر آخرالزماني و عدم خودآگاھي قرآني!

  
و بینات الھي عین یاد خداست پس انكار این اذكار عین كفر و انكار خداست و ھركھ یاد  از آنجا كھ ذكر آیات -۴١۵

خداي را انكار كرد از یاد خودش غافل مي شود و اینست علت سرگشتگي و پریشاني و بي ھویتي و كوري و كري 
از یاد ببرد از یاد  ھر كھ خداي را«ناشي از انكار ذكر! و این مصداق بي فرھنگي و انحطاط فرھنگي مي باشد! 

فراموشي ھمان بي ھویتي و پریشانیھاي عاطفي و عقیدتي و اخلاقي است كھ  -این خود -قرآن» خودش ھم برود
رخنھ نجواي شیطان در نفوس! زیرا انساني كھ خود را فراموش كند موجودي بي  وزمینھ انواع مفاسد مي شود 
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او سلطھ مي یابند و تبلیغات دشمنان دین مؤثر واقع مي انس و جن بر صاحب و بي اراده مي شود پس شیاطین 
  شود.

  
پس ذكر، خدا خدا گفتن نیست بلكھ درك و تصدیق نشانھ ھاي خدا و كتابش در زندگي و جھان پیرامون است.  -۴١۶

و در اینصورت است كھ خدا خدا گفتن ھم اثر قلبي و روحاني مي بخشد و موجب احیاي فطرت الھي در جان آدمي 
شود زیرا خداوند را بدون نشانھ ھایش نمي توان شناخت و بھ او اتصال یافت الا اینكھ خدائي ذھني باشد كھ مي 

این حذر ھمان ابطالِ  -آل عمران» برحذر باشید از خدا«ھواي نفس است. و راز این كلامش از این روست كھ: 
نشانھ ھا و رسولان او و اطاعت از اوامر تلاش براي برقراري رابطھ مستقیم با خود خداست بدون درك و تصدیق 

  اولیاء!
  

چگونھ مي شود كھ آدمي نشانھ ھاي بیروني (آفاقي) خداوند را ببیند و انكار كند و آنگاه بتواند نشانھ ھاي  -۴١٧
درك و تصدیق نماید. ھر نشانھ اي از او در بیرون چون درك و تصدیق شود  ،نامرئي و روحاني او را در درون خود

و از حكمت آن پیروي گردد یكي از اسماء و نعمات باطني را احیاء و خلاق مي سازد و بدین طریق یك ذكر آفاقي 
  تبدیل بھ ذكر قلبي مي شود و موجب حركت جوھري و خلق جدید مي گردد.

  
عیني بسیاري از آیات الھي در قرآن است كھ تبدیل  ي در این دوران ظھور محسوس وو بزرگترین نعمات الھ -۴١٨

بھ مظاھر دائمي ذكر براي مؤمنان شده اند. زیرا امر ھدایت جز بر نعمات نیست بشرط درك و تصدیق این نعمات كھ 
   -قرآن» و انكار مي كنید ھر گاه كھ نعمتي بسوي شما مي آید اكثرتان روي ترش نموده«ظاھري دنیا پرستانھ ندارند 

  
صھ پیدایش انواع فتنھ ھا و دسیسھ ھاي شیطان است عرصھ تجسم و تظاھر پس ھمانطور كھ آخرالزمان عر -۴١٩

بسیاري از نعمات ھم ھست. كھ كافران بھ دنبال آن فتنھ ھا و القائات شیطاني مي روند و مؤمنان ھم روي بھ این 
  و ذاكر مي شوند. نعمات مي كنند و بخدا پناه مي برند

  
آنانكھ نعمات و آیات بیروني و محسوس خدا را اكراه میدارند در واقع رویكرد خدا را از وجھ خلقش در  -۴٢٠

بیرون انكار مي كنند و سپس بھ بھانھ باطن گرائي روي بھ خیالبافي و رویا پردازي مي كنند تا از خدا براي خود یك 
منافقانھ است كھ نامش ھم ارتباط مستقیم با  -ین خودپرستي مشركانھایده مرید نفس خود بپرورند كھ این ع

  خداست!؟ كھ ھمھ عرفانھاي دجالي عصر جدید بر این اساس عمل و تبلیغ مي كنند!
  

معرفت نفس كھ شاه كلید ذكر و عرفان و ھدایت است ھیچ ربطي بھ روانكاوي و رویا پردازي و تفسیر  -۴٢١
كشف حقیقت باطني و شخصي وقایع و پدیده ھاي بیروني است یعني كشف آفاق در سمبولیك رفتارھا ندارد بلكھ 

انفس! كشف ظاھر در باطن، كشف جھان در جان! و اینست عرفان اسلامي و علوي و راز انسان كبیر و جھان 
  صغیر! و اینست راه توحید و وحدت انسان و جھان و صدق ظاھر و باطن!

  
ردازانھ و خیالي و فلسفي و شاعرانھ، در شاخھ اي از تشیع در تاریخ موجب این نوع باطن گرائي رویا پ -۴٢٢

نابودي بخش مھمي از شیعھ اسماعیلیھ شد و این شاخھ را از كالبد دین و اسلام جدا نموده و آشكارا ملحق بھ كفر و 
  اد ساخت. و این عبرت براي كل جھان اسلام و خاصھ شیعھ، كافیست!الح
  

سماعیلیھ در دوره اي از تاریخ اسلام از قرن دوم تا ششم، نماینده خردمندانھ ترین و انقلابي بدان كھ شیعھ ا -۴٢٣
- ترین جناح از شیعھ و اسلام بود كھ یك تنھ بر علیھ بني عباس و غزنویان و سلاجقھ و تھاجم رومیان جھادي علمي

آنچھ كھ عمر تاریخي اسماعیلیھ را  انقلابي را پایھ ریزي نمود و نوابغي بزرگ بھ جھان اسلام عرضھ نمود ولي
اینسان كوتاه و ابتر نمود كھ امروزه چیزي از آن باقي نگذاشتھ است افراط در فلسفي گري و علم گرائي مستقل از 
شریعت و قرآن بود كھ آنان را نھایتاً مفتون تمدن اروپا ساخت و منحل نمود. امروزه یكبار دگر آن خطر گریبانگیر 

  ھات!تشیع شده است ھی
  

-علمي و شاعرانھ -صورت عارض شده است: نوع فلسفي بدان كھ باطن گرائي غیر قرآني امروزه در دو -۴٢۴
در اندیشھ بسیاري از مراجع دیني ریشھ در خطرھا و لطمات  يو باطن ھراس يو شعر ھراس يرمانتیك! فلسفھ ھراس

بزرگي دارد كھ در تاریخ دامنگیر اسلام شده است و ھلاكتھا ببار آورده است. وگرنھ دانستن فلسفھ و شعر و عرفان 
ھ و نظري براي تبیین ذكر و قرآن و معارف آخرالزمان بسیار مفید است بشرط آنكھ ھدف قرباني وسیلھ نشود و فلسف

  شعر، شریك قرآن و حكمت قرآني نگردد.
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بنا نھند و ساماندھي كنند و قرآن و  رااگر قرار باشد كھ فلسفھ و علوم و فنون و ھنرھاي مدرن فرھنگ ما  -۴٢۵
شریعت ھم فقط تزئین این سفره باشند آنگاه بایستي در انتظار سرنوشت تاریخي اسماعیلیھ باشیم و براي فناي در 

  ب فاتحھ خود را پیشاپیش بخوانیم.تمدن مادي غر
  

اھل ذكر و قرآن میداند كھ عقل قرآني و علوم عقلي ھیچ ربطي بھ فلسفھ ندارد حتيّ اگر سینائي و صدرائي  -۴٢۶
باشد! زیرا قرآن مكرراً بما فھمانده است كھ تعقل و تفكر و حكمت فقط مختص اھل ذكر و متقین است كھ در نزد خدا 

  و نھ در مدرسھ ھاي فلسفھ چھ ارسطوئي و كانتي و چھ سینائي و صدرائي! تعلیم داده مي شوند
  

بدان كھ فلسفھ از ھر نوعش فن بیان اشرافیت یوناني است كھ عقل یوناني را اظھار مي دارد. و این عقل  -۴٢٧
كریم ھمانست كھ در تمدن غرب بھ عرصھ وجود رسیده است و آن عقل استكباري و استكبار علمي است كھ قرآن 

لذا ما آنرا عقل و علم و فن ابلیسي خوانده ایم! و  غي است. وبآنرا علم بغي خوانده است و لذا عقل بغي و حكمت 
و لذا ھر اندیشھ مستكبري خواه و ناخواه و  اگر ھم جھاني شده است بدلیل حضور استكبار در نفوس كلیھ بشر است.

مي یابد. بنابراین فلسفھ اسلامي و شیعي و دیني نداریم بلكھ  علم و عقل گرایش دیر یا زود بھ سوي این فلسفھ و
  م كھ عقلش ھم فلسفي مي شود و علمش ھم فني!یاستكبار در لباس دین و اسلام و تشیع دار

  
فلسفھ را در زبان یوناني مد نظر داریم كھ اگر گاه از فلسفھ این پدیده و آن پدیده سخن مي گوئیم معناي لغوي  -۴٢٨

  دن یا شوق حق شناسي بطور كلي! یاز عشق بھ فھمعبارت است 
  

كھ آدمي تا قبل از دستیابي بھ عقل و حكمت توحیدي ناگزیر از منطق قیاس و علیّت است كھ  نو این را بدا -۴٢٩
  ھمان منطق فلسفي است چھ الفاظ تخصصي آنرا بكار گیرد یا نگیرد. 

  
بیین فلسفي آن ذكري كھ خداوند در جانشان نھاده بود بھ جاي تھ اگر امثال فارابي و بوعلي و ملاصدرا ب -۴٣٠

تبیین قرآني آنچھ كھ بر خلق نازل مي شد مي پرداختند بھ حق آن نھاده و امانت الھي در خود میرسیدند و از اولیاء 
ختند و خلفاي الھي مي شدند و نورشان مسلمین را از ظلمات عصرشان مي رھاند. آنان بھ تبیین مشركانھ توحید پردا

لذا عمري در اسارت شاھان  و لذا مستكبرین دورانھا را بھ حرص انداختند تا آنان و علمشان را بھ تصرف آورند و
بسر بردند و از آنھا رھائي نداشتند از یكسو از آنان مي گریختند و از سوئي دیگر بھ ھمانھا پناه مي بردند. آنان 

زیرا  -قرآن» آنانكھ بھ حدود الھي تجاوز كردند بخود ستم نمودند«حدود و حقوق الھي ذكر خود را رعایت نكردند. 
سخن شیخ خرقاني (و بھ روایتي دیگر ابوسعید ابوالخیر) درباره  ذكري كھ خداوند بھ آنان داده بود بس عظیم بود!

ر الھي در دل ابن سینا اثبات كننده ادعاي ماست كھ: آنچھ را كھ ما مي بینیم او مي داند! یعني ابن سینا آنھمھ ذك
آنان را كھ ذكریست دلشان بھ آن شنوا و «خویش را بھ بازي فلسفھ گرفت و لذا بھ نور آن بینا و شنوا نشد. 

كھ بھ خدا افترا  يآیا كیست ظالمتر از آنكس«وانست بخود بنماید. تو آیا ستمي بزرگتر از این مي  -قرآن» بیناست
این عین افتراي بھ خداست كھ نور ذكري را كھ بھ تو  -٧صف» ي كندمي زند در حالیكھ او را بسوي اسلام ھدایت م

ش بجاي رجوع بھ قرآن، یقداده، فلسفھ اش خواني و براي تبیین ارسطوئي آن عمرت را ھدر كني و براي كشف حقا
عمري غرق در كتاب متافیزیك ارسطو باشي. زیرا كسي كھ ذكري از خدا در دلش نشست بي تردید در شوق و 

  !ارسطوو نھ  قرآنلقاي پروردگارست آنھم در متافیزیك  جستجوي
  

بنظر بنده نوابغي چون فارابي و ابن سینا و ملاصدرا و سھروردي بزرگترین حیف ھاي تاریخ ذكر الھي در  -۴٣١
اسلام ھستند. فتنھ و افسون فلسفھ یوناني براي روشنفكران آن دوران از تاریخ اسلام ھمچون فتنھ و افسون ھنر و 

  براي دوران ماست.غربي تكنولوژي 
  

ذكر ذكر و تبیین نور ذكر است براي یابندگان و حاملانش سراسر خشوع و بندگي و  حكمت الھي كھ حاصل -۴٣٢
خدمت بي مزد و منت خلق است در حالیكھ فلاسفھ و حتي محصلین فلسفھ اسوه ھاي استكبار و غرور و خود 

بقول  شیفتگي ھستند و خیرشان بھ ھیچكس حتيّ خودشان ھم نمیرسد زیرا در آن جز غرور ھیچ نیست در حالیكھ
  قرآن حكمت سراسر خیر كثیر است.

  
پروردگارا نورمان را برایمان تمام و كامل فرما! شاید دعائي نابتر از این در  -٨تحریم» ربنّا اتِم لنا نورنا« -۴٣٣

خدا در  ضورقرآن نباشد كھ خداوند بھ مؤمنانش تلقین فرموده است. آیا این چھ نوري است. این ھمان نور یاد و ح
منان است. و آیا اتمام و اكمال این نور تا بھ كجاست و چھ قدري دارد؟ ھمانطور كھ رسول خدا خطاب بھ مؤي دلھا

ارا ھمھ اعضاء و حواس مرا نور كن! و سپس مي فرماید: خدایا مرا نور گردان! نور گخداوند مي فرماید: پرورد
مي خواھد كھ چون او شود! خودش نیز مي الله نور! پس خیلي خاشعانھ و عابدانھ، بنده از خدا  چیست و كیست؟
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فرماید كھ ھر كھ مرا اطاعت كند و عاشق باشد مثل من مي شود! این ھمان خلق جدید انسان است كھ موجب فزوني 
ت خود نیز فرا میرود چرا اللھیمي شود یعني از » اكبر«پروردگار است زیرا خداوند از وجود چنین انساني است كھ 

جاي او نشستھ است و شرك ممكن نیست! بنده الله شده و الله ھم الله اكبر! و ھمھ اینھا از رشد  كھ دیگر بنده اي بر
و تعالي ذكر در انسان ذاكر است كھ انسان در یاد خدایش، فنا مي شود و از او بقا مي یابد و اینست انسان كامل كھ 

رھروان خلق جدید،  و امام و رھبر ھمھ ذاكران! و اینست كھ عبرتر از خلق قدیم است چون علي  بسیار ق جھانيلخا
  نیست! عكسي جز علي 

  
من آن نوري ھستم كھ با «پس نور ذكر اسمي جز علي ندارد ھمانطور كھ خود در خطبھ بیان مي فرماید كھ:  -۴٣۴

ھم رخ ھمھ انبیاي الھي بوده ام و زین پس این نور را بھركس كھ بخواھم مي تابانم و از او بھر صورتي كھ بخوا
  مظھر العجایب بودن او از ھمین روست: علیّین!» مي نمایم!

  
، یك فرد نیست بلكھ نور وحدانیت حق است و خداوند با علي بود كھ بر عرش یكسان شد با خلق! و عو علي  -۴٣۵

نور وحدت وجود است. پس ھر حكمتي توحیدي و ھر نوري از عرفان حق بھ  عاین یگانگیش ھمان علي است. علي 
  را از علي برخاستھ است.یعلي میرسد ز

  
خداي بود كھ از كودكي سالك نور او شدم و بھ او رسیدم: من  عخن قصار از علي ساینجانب فقط بواسطھ چند  -۴٣۶

ھر سخني كھ  و... نھ چیزي است و نھ غیر ھر چیزينادیده را ھرگز نپرستیده ام. بزرگترین گناه ترس است. خدا 
آدمي را بھ یاد خدا در خودش اندازد اگر ملكھ ذھن شود انسان را بخدا مي رساند. و ھر سخني از علي، یك ذكر 
جاوید است و براستي شعاعي از نور خود اوست كھ نور خداست. علي، نور خدا در عالم ارض است. پس ھیچ 

حبّ علي و لفظ یا علي، بھ صراط المستقیم ھدایت نزدیكتر نیست ھمانطور كھ خود مي گوید ذكري چون یاد علي و 
  كھ: من صراط المستقیم ھستم!

  
  یك یا علي گفتن از دل از ھزاران یا الله گفتن از ظنّ، بخدا نزدیكتر است.  -۴٣٧

  
و نیز مي فرماید كھ كل جھان را بھ  ۵٠- ۵١قمر» و نیست امر ما الاّ بھ نظري و آني. آیا بھ یاد نمیاورید« -۴٣٨

و برد  آدمي را از سیطره زمان و مكان فرا مي ھنظري آفریده ایم آیا بھ یاد نمي آورید. این از معجزات ذكر است ك
را بھمراه پروردگارش شاھد بر اراده الھي مي سازد. انسان بایستي برجاي او قرار گرفتھ باشد تا این حوادث ازلي 

  شھادت دھد. 
  

است براي ھمین او را برجاي تھ داش ما در جائي گفتیم كھ خداوند، انسان را از خودش ھم برتر و عزیزتر -۴٣٩
خودش نشانده است. و این جز عشق خدا بر بشر نیست. پس چطور آدمي این معنا را درمي یابد و زان پس مي 

ت و كرم مطلقھ اش و بلكھ عشقش بخودت تواند خدایش را لحظھ اي از یاد ببرد. یعني خداي را اگر بواسطھ رحم
. پس رسالھ ھاي نشناسي كجا مي تواني ذاكرش باشي. زیرا ذكر یعني یاد دل. و دل جز محبوبش را یاد نمي كند

مذھب اصالت عشق ذاكرانھ ترین ادبیات این دوران ھستند. زیرا عشق، جھاني ترین گمشده بشر مدرن است. پس 
خودش برتر قرار داده است، اذكرالذاكرین این دوران و ھمھ دورانھاست. و این  ازرا این حقیقت كھ خداوند، انسان 
و تت است كھ علّت خلقت انسان است كھ فرموده: ھمھ چیز را براي تو قرار داده ام و فبدعت نیست بلكھ معناي خلا

  بنده است در حد تمام و كمالش! ھاي انسان از براي مني! و این اظھار عشق خدا ب
  

رف نكرده بلكھ توصیف و اثبات نموده است. و كل اخداوند عشقش را بھ انسان در كتابش، شعار نداده و تع -۴۴٠
قرآن جز این نیست و اینست كھ قرآن حامل برترین ذكر است یعني حامل نور عشق خدا بھ بشر است زیرا دل آدمي 

د و بھ یاد او زندگي میكند و جز دیدارش ھم و فقط بھ نور عشق است كھ زنده شده و بلاوقفھ محبوبش را یاد مي كن
ابدي نیست و در غیر اینصورت یا ورد است و یا فكر است.  -ذكر جز نور عشق و یاد محبوب ازليپس  غمي ندارد.

  است یعني فكري عاشقانھ است. يو تازه فكر ھم اگر توحیدي باشد وحدت وجود
  

این جز بیان عشق و دلداري و دلبري مي تواند بود؟ » شماستھركجا كھ باشید او با «وقتي مي فرماید كھ  -۴۴١
اگر ھمین یك آیھ براستي تأمل و تدبیر و باور شود براي ذاكر شدن یعني ھدایت و رستگاري كافیست! و اینست راز 

  -قرآن» این كتاب رحمتي براي كل مردمان است«
  

. این ۵۴-۵۵قمر» در نزد پروردگار توانا راستین يبراستي كھ پاكان در بھشت، جاري ھستند در منزل« -۴۴٢
نھري كھ در ھمھ جاي قرآن با پاكان در بھشت جاریست ھمان حركت جوھري و جوشش جاودان و سیر و سلوك 
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و این ھمھ از بركات ذكر است. زیرا  -قرآن» خداوند ھر لحظھ در شأني دگر است« بلاوقفھ است با خدایشان. زیرا
غیر خدا پاك مي سازد و متقین و مخلصین یعني ذاكران حق و پاكاني كھ اھل قرآن شده یاد خداست كھ دل را از یاد 

  - قرآن» و بھ قرآن راه نمي یابند الا پاك شدگان«اند. 
  

نمي دانم چھ بلائي «یكي از خوانندگان ما كھ بتازگي دلش بھ ذكر حق زنده شده بود براي ما نوشتھ بود كھ  -۴۴٣
در مغزم رخ داده كھ شبانھ روز صداي نھر آب و امواج دریا مي شنوم و دارم از ترس بر سرم آمده و چھ اختلالي 

  و این واقعیت است زیرا خودم ھم دوراني این تجربھ را داشتم و این یك نشانھ قرآني است.». دیوانھ مي شوم
  

آن در جریان حركت طاب بھ متقین كھ مقیم بھشت ذكر و معرفت حق شده و صاحب نھرھایند كھ با خو آنگاه  -۴۴۴
و گشایش بسیار نزدیك است و یاري  خدا و امّا آن دیگري كھ بھ او عشق مي ورزید بھ «جوھري ھستند مي فرماید 

 »مؤمنان را بشارت ده. پس اي كساني كھ ایمان آورده اید پس شما ھم یاران خدا باشید ھمچون حواریون مسیح...
است كھ در دوره غیبت امام زمان، ھویت مسیحائي و رحماني دارد و در اینجا سخن بر سر امام حيّ  ١٣-١۴صف 

  كھ مؤمنان امر بھ یاري او شده اند. در حالیكھ امام زمان در ظھور جھانیش، قھار و جباّر است و صاحب انتقام!
  

 يو بھ آن و مي دانیم كھ امر خدا ھمان روح است و ھمان اراده او و علم او و امّ الكتاب اوست كھ در یك نظر -۴۴۵
مشغول بھ یاد آوردن رسول ن عربي در طي حدود بیست سال آپیامبر القاء شده است و از این منظر كل قر بر

خداست از منظر ھمان یك نگاه آني كھ تازه آن قرآن فقط عصاره و برگي جادوئي از آن نگاه و نزول ذكر است كھ 
ارد و بلكھ پس از قیامت كبريٰ نیز ھر آنچھ در طبقات تنزیل و تفصیلش بر مؤمنان امتش تا پایان جھان ادامھ د

بھشت و دوزخ رخ مي نماید چیزي جز استمرار ھمان تنزیل و تفصیل و تأویل و شھادت بر حقانیّت آن نیست. 
ھمانطور كھ مجموعھ آثار ما نیز برگي از ھمین تنزیل و تفصیل است و این نور و رحمت محمّدي است كھ در حال 

را آشكار كند دینش  ال حقمن است و خداوند اراده كرده است كھ آن را بر ھمھ ادیان مسلط سازد تا كجھان گستر شد
  -٨و  ٩سوره صف آیھ  - ھرچند كھ مشركان را خوش نیاید

  
برخي از ارزشھا یا افراد بشري و یا عناوین و نمادھا در میان گروه یا ملتيّ بطور خود بخود تبدیل بھ ذكر  -۴۴۶

را  اراین ذكرھا یا الھي ھستند و یا شیطاني! بھر حال قلوب را بھ تسخیر خود مي آورند! این نوع اذك مي شوند كھ
  خود بخودي ھستند. ارھجیر گویند كھ اذك

  
ھجیري اگر الھي باشند تبدیل بھ ھویت انساني مي شوند. ھمھ اولیاي الھي مراكز اذكار ھجیري ھستند  ركااذ -۴۴٧

برخي ھجیر بسم الله الرحمن الرحیم ھستند. و برخي ھجیر الحمد و بازدم در آنھا جاریست. كھ این اذكار ھمچون دم 
ھجیر طبیعي ھمھ آحاد » ھو«بدان كھ  و الله رب العالمین و برخي ھجیر لاحول و لاقوة الا با� العلي العظیم و غیره.

ازدمي تولید بحیات است كھ در ھر دم و ي بر آن داشتھ باشند! آن ذكر فبشري است بي آنكھ كمترین آگاھي و اشرا
نفس بكشد دچار انقلابي عظیم در  ،طبیعي خود معرفت یابد و زان پس با معرفتذكر یك ھجیر  نمیشود. آنكھ بر ھمی

  مي گردد.حق ھویت خود مي شود و صاحب ھویت 
  

جاري مي شوند در وري بر زبان ضسھوي ھم وجود دارد مثل نمازھائي كھ بي كمترین ح ولي ھجیرھاي -۴۴٨
حالیكھ فرد در ذھن خود مشغول محاسبات دنیوي خویش است. اینھا ھمان نمازھائي  سھوي و ریائي ھستند كھ در 

  قرآن كریم مذكور است كھ از علائم كفر است و نھ دین.
  

  كھ ھجیر اكثر دراویش است بي ھیچ محتوا و حضوري!» یا علي«و یا ذكر  -۴۴٩
  

راستي ھجیر قلبي و روحي شده باشد آن فرد محل ظھور صفات و افعال آن ذكر مي شود و ولي اگر ذكري بھ  -۴۵٠
مرداني ھستند كھ كار دنیا ھرگز آنھا را لحظھ اي از یاد «این مصداق دائم الصلوة بودن است و مصداق این آیھ كھ: 

نان نوري داده كھ با آن نور در مؤمناني كھ خداوند بھ آ«اینان در میان مردم، مصداق نورند. ! »خدا بازنمي دارد
ھرچند برخي آنان را مسخره مي كنند و آنان با سلامي از كافران مي گذرند. اگر  -قرآن »میان مردم راه مي روند

  آدمي بھ نور معرفت، بھ ھجیرھاي ذكر خود آگاه شود بھ بیداري عظیم روح مي رسد. 
  

ي ا را نمي یابد و رحمتش را كھ عمریاد مي آورد جز خدانسان ذاكر كسي است كھ چون گذشتھ ھایش را بھ  -۴۵١
در آن زیستھ است در خوشي و ناخوشي! و ھر چھ جستجو مي كند ھیچ نشاني از خودش نمي یابد زیرا وقتي خدا 

   . يوجود ندار، باشد دیگر تو بعنوان من 
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یاد گذشتھ براي اھل ذكر در ھر بار كھ رخ مي دھد گوئي حیاتي جدید را كشف مي كند و این مكاشفھ لایھ  -۴۵٢
مي آفریند و و ھاي بي پایان زندگي گذشتھ را پایاني نیست. ذكر، گذشتھ از دست رفتھ را ھر دمي بھ نوعي احیاء 

  آور است. این واقعھ اي حیرت
  

ذشتھ را در حال احیاء نموده و بھ رحمت حق، بازآفریني مي كند و این عین خلقت ذكر، مرده را زنده و گ -۴۵٣
جدید است كھ خسران عصر را جبران مي نماید. و این در صورتي است كھ آدمي مخلوقیت خود در دستان خدا را در 

را مي بیني كھ  يااه خدگكل گذشتھ دریابد و فھم كند كھ این حاصل توبھ است از اعمال زشت. و پس از توبھ، بنا
ول اراده اش! و چون این را دیدي دوباره از توبھ ات توبھ مي كني یعني از فعفاعل و خالق توست و تو مخلوق و م

بوده است. آنكھ از خود توبھ كند خدا ھم بھ سویش  يانلممنیت خودت كھ یك تلاش مذبوحانھ و مشركانھ و توھمي ظ
حقیقي  خداست. و چون این حقیقت را دیدي از توبھ ات توبھ مي كني! و توبھ مي كند و باز مي گردد زیرا تواب 

  اینك جز او نمي بیني! 
  

تا زمانیكھ خودت را من مي بیني ھیچ خیر و حقي از زندگیت نمي بیني. چون كذائي بودن من را دیدي و از  -۴۵۴
ر پیدایش ذكر است از قلمرو آن توبھ كردي كل گذشتھ ات را رحمت و مغفرت و ھدایت حق مي بیني! و این سی

  معرفت نفس! 
  

تلاش براي اثبات خود و منیت خود منشأ ھمھ شركھا و ظلمھا و ابطالھاست و این بخشي از زندگیست كھ  -۴۵۵
آدمي از بھ یادآوردنش بیزار است زیرا سراسر شكست و رسوائي و دروغ و ستم است. ولي چون از تمامیت خودت 

و تو مشغول جازدن خودت بھ جاي او توبھ كردي خدا آشكار مي شود كھ در ھمھ حال مشغول خلق تو بوده است 
این معرفت نفس درباره گذشتھ زندگي قلمرو آنھم بھ ھر دروغ و ریائي! و این عرصھ زشتي ھا و عذابھاست. 

  پیدایش ذكر است كھ بھ اكنونیت مي رسد.
  

دیدم و تصدیق كردم كھ من در كل زندگیم ھیچ نبوده و نیستم  محدود چھل سالم بود كھ بالاخره با تمام وجود -۴۵۶
جز یك دروغ بزرگ بھ نام من! و توبھ كردم از این دروغ بزرگ و پناه بردم بھ او و ھجرت كردم از كل گذشتھ ام بھ 

و ھستي سوي او و در ھمان نخستین روز این واقعھ مواجھ با نزول روح و نور ذكر و دیدار با امام شدم و كل حیات 
م كھ براستي ارحم الراحمین است و از من بھ من نزدیكتر و دام كن فیكون شد و بالاخره تسلیم او شدم چون دی

تلاش كردم كھ در ھمھ حال خودم را در قبال امرش زیر پا نھم و از شر خود وارھم را مھربانتر است و مابقي عمرم 
  رگیرد و مرا بیافریند آنگونھ كھ دوست مي دارد.و اجازه دھم كھ كل دل و جان و تن و روانم را در ب

  
آدمي در ھمھ عمر جان مي كند تا ثابت كند آنچھ را كھ نیست. پس فقط نابودي خود را ثابت كرده است. و بعد  -۴۵٧

ایستد و نابودي خود را  دیوانھ شده و مي گریزد تا در جائي گم و گور شود و خود را از یاد ببرد! ولي اي كاش باز
یاد آورد و تصدیق كند و تسلیم امرش گردد و از شر خود برھد تا خدا او را آدم كند! این من، ھندوانھ اي است كھ  بھ

  شیطان زیر بغل آدم نھاده تا او را از آدمیت بازدارد.
  

دي صادق و عادل بر خلقت پس بدان از تولد تا مرگت مستمراً در حال آفریده شدني. پس فقط بایستي شاھ -۴۵٨
چاره اي و ي و شاكر و مرید تا آفرینش تو دوزخي نشود تا بدون عذاب آدم شوي چون بالاخره مي شوي یش باشخو

با زبان خوش و بھ رحمتش آدم شو! تا آدم نشده اي دم از آدمیت نزن چون رسوا مي شوي! و  ! پسجز این نداري
  چون آدم شدي مي بیني كھ ھمھ اوئي یعني خلیفھ اي! 

  
اسماءالله و صفات و افعال او گشتن نیست و این ھمان بھ و مصدر بدان كھ آدم شدن جز الھي شدن و مظھر  -۴۵٩

وجود آمدن است و وجود جز او نیست و مابقي نابوده است و توھمات ظلماني توست! مگر اینكھ مظھر جلال و 
  اكرام او شوي یعني ذوالجلال و الاكرام باشي! 

  
خلیفھ او شد تازه مي بیند كھ او ھم خودش نیست و در ھمھ حال برتر خویش است. یعني وجود  و آنكھ آدم و -۴۶٠

  لامتناھي و مطلق است. پس دانستي كھ خود شدن و من شدن ھمان از ھستي ساقط شدن است.
  

و بعكس فراموشي مي شود.  -ھر كھ خداي را از یاد ببرد خدا ھم او را از یاد خودش مي برد یعني دچار خود -۴۶١
نیز! و یكي از علائم ذكر اینست كھ آدمي ھجیرھاي ذكرش را كشف مي كند و مي بیند كھ براستي خداوند ھمواره با 
او بوده و از خودش بھ او نزدیكتر بوده است. ذكرھاي ھجیري واضح ترین نشان این حقیقت ھستند كھ گفتیم اذكار 

اتي ھمھ انسانھاست و انسان بدین طریق زنده است و نفس ذات ازلي حق مثل ھو، ھا و ھي از جملھ ھجیرھاي حی
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ین ھجیرھا را دریابد دائم الذكر است. و این ذكري اسرافیلي است كھ آن را در جان خویش ھممي كشد. حال اگر 
آیا پنداري كھ اسرافیل در صورش  دریاب تا زنده بھ حق شوي! قدر این نزول را بدان اگر طالب قدر وجود خویشي!

: ھو، ھا، ھي و ھح! پس خودت با این صوري كھ خدا در تو نھاده بر چھ مي دمد كھ مردگان را زنده مي سازد
  خودت بدم دم بھ دم تا زنده شوي و در محضر حق قرار گیري! 

  
راندازیھا حاصل خدافراموشي بدان كھ ھمھ این از خودبیگانگي ھا و دیوانگي ھا و جنون و جنایات و خودب -۴۶٢

ده است كھ با مبشر مدرن است كھ خود را بھ كلي فراموش كرده است و بھ تسخیر اجنھ و شیاطین انس و جن در آ
   -قرآن» مردگانند مپندار كھ زندگانند« .او ھر چھ مي خواھند بدست خودش انجام مي دھند

  
ھا بھ ھر حال بھتر از خودفراموشي و نسیان و بدان كھ حتي سھوي ترین و غیر عارفانھ ترین نماز -۴۶٣

خودبراندازي است یعني بھتر از بي نمازي و خدافراموشي مطلق است. كسي كھ حتي اسم خشك و خالي خدا را ھم 
بر زبان نمي آورد محكوم بھ نابودي است. ھمھ تباه شدگان جامعھ از این جماعت ھستند كھ از بر زبان بردن اسم 

  !دخدا تكبر مي ورزن
  

خانمي درد دل مي كرد كھ تا قبل از ازدواجش خیلي با نماز و مؤمن بوده است ولي حالا كھ خوشبخت شده و  -۴۶۴
بھ آرزویش رسیده و شوھر خوبي گیرش آمده بھ كلي كافر شده است و دست و دلش بھ نماز نمي رود. بھ اعتراف 

ست. بھ او گفتم اتفاقاً اینك نمازت خالصانھ تر شده خودش قبلاً فقط براي رسیدن بھ شوھر مطلوب عبادت مي كرده ا
چاكرانھ! پس نماز شكر بھ جاي آر! او از این پیشنھاد امتناع كرد و نھ است و مي تواني خدا را شاكرانھ عبادت كني 

روي بھ نماز كرده است تا خدا شوھرش را  هب در آمد دوبارآمدتي بعد باز بھ اعتراف خودش كھ شوھرش بد از 
ح نموده و مھربان و عاشقش سازد ولي این نماز دیگر افاقھ نمي كند و حاصلي ندارد و شوھرش روز بھ روز اصلا

بدتر ھم مي شود. در واقع آنوقت كھ خدا را نمي شناخت شانسي عبادت مي كرد تا شاید راست باشد و حالا كھ اجابت 
ھ لااقل تشكر كند. این مسئلھ اكثر آدمھاست كھ شده و خداي را مي شناسد دیگر براي خودش وظیفھ اي قائل نیست ك

شیطان ھمھ «تشكر از خدا براي خود قائل نیستند و مي گویند حال كھ ما را آفریده باید نیازھایمان را برآورده سازد. 
چرا كسي كھ لیواني آب بھ ما  -قرآن» را محاصره كرده و بھ جھنم مي برد زیرا اكثرشان شاكر نعمات خدا نیستند

مورد شكر ما نیست و براي  ،دھد مورد تشكر و قدرداني ما قرار مي گیرد و خداوند كھ بھ ما از عدم، ھستي بخشیده
 ھر چند كھ این شكر ما از خداوند عین شكر ما از خودمان است ؟خود شكري قائل نیستیم. این بھ چھ معنائي است

   -قرآن» راشكر نمي كنید الا خودتان «
  

این ناشكري و بد عھدي از این روست كھ آدمي حیات و ھستي خود را یافتھ و با تمام وجودش جاودانگي آن  -۴۶۵
را ھم درك مي كند پس خود را تأمین شده و از نابودي رستھ مي داند كھ خداوند دیگر او را بھ عدمش بر نمي 

نم مي برد. پس این كفر و ناشكري و تكبر بشر نسبت بھ خداوند گرداند. اینست راز ناشكري آدمیان كھ ھمھ را بھ جھ
بشر است كھ آن را بھ صورت حیات و ھستي ابدي در خود ھ خالق برآمده از رحمت مطلقھ و عشق لایزال خدا ب
  دمادم مي بیند. این ھمان غرّه شدن بھ كرم خداست.

  
مرگ و نیستي است تا شاكر و قابل بھ حیات و ھستي خود لحظھ  بھ و اما جھنم كجاست؟ عرصھ تجربھ لحظھ -۴۶۶

ن را بپذیرد و مسئولیت آن را بر عھده گیرد تا آن را بازیچھ شیطان نسازد و از آن مراقبھ نماید. ھمانطور آشود و 
نھ بي قید و شرط والدین خود ھستند نھ كمترین شكر و تعھدي بھ والدین دارند و و رحمت فرزنداني كھ مورد حمایت 

كمترین مسئولیتي در قبال خود و سرنوشت خود دارند زیرا خیالشان از ھمھ سو راحت است كھ والدین در ھمھ حال 
  بھ دادشان مي رسند. و اینان تباه شدگانند و تبھكاران! 

  
اینست كھ آدمي تنھا مخلوق ناسپاس خداست زیرا حیات و ھستي جاوید را در خود درمي یابد كھ ھمان مقام  -۴۶٧

خلافت اللھي اوست. ولي سائر مخلوقات بلاوقفھ براي حفظ ھستي خود مشغول ذكر و تسبیح و سجودند تا اتصالشان 
را بھ خالق حفظ كنند و نابود نشوند. پس كفر و غفلت و معصیت و بلكھ عداوت و جنگ آدمي با خالقش بھ خاطر 

انسان را بر جاي خدا نشانده است پس  رحمت مطلقھ و عشق خالق بھ آدم است كھ ھمان مقام خلافت است كھ
جاودانھ و نابود ناشدني است پس اصلاً خود خداست پس چھ نیازي دارد بھ یاد و شكر و پرستش و اطاعت از او 

كشتھ باد انسان كھ چھ سان كافر و «ورسولانش! و این غایت حماقت و شقاوت و قدرنشناسي و ظلم بشر است: 
و ھلاك كرده  هسیاري از این كافران را با این خطابش بھ راستي بھ قتل رسانیدو خداوند ب -قرآن »ناسپاس است

تاكنون نسل خود را بھ دست خود برانداختھ كھ است: مردگانند مپندار كھ زندگانند! این كافران اگر زنده مي بودند 
است كھ ھمھ را در آن  پس این ھلاكت ھم از رحمت خداست و جھنم ھم رحمت قھار و برتر خدا نسبت بھ بشر .بودند

  وارد كرده تا شاید بھ خود آیند و انسان شوند! 
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پس انسان اگر بھ عشق الھي نسبت بھ خود، معرفت یابد بر ذات كفر خویش بیدار شده و ریشھ كفرش را بر  -۴۶٨

مي سازد و و دوباره زنده اش  مي كند و این اذكرالذاكرین وجود انسان است كھ ذكر حق را در جانش كشت مي كند 
بزودي گروھي « خلق جدیدش را برپا مي كند كھ خلقتي بر اساس پاسخگوئي انسان بھ عشق پروردگارش مي باشد.

   -قرآن »پدید مي آورم كھ دوستشان دارم و دوستم مي دارند
  

ح و و اما این كفر و غرور و نسیان تا سر حد عداوت و جنگ با خدا در رابطھ با یك امام حي كھ صاحب رو -۴۶٩
نفر از اینان را از دم تیغ گذراند. و این  زاردر یك روز چھارھ عنور ذكر است در اوج خود بروز مي كند كھ علي 

  آخرین لطف و رحمي بود كھ مي توانست در حقشان بجا آورد تا از نابودیشان برھاند!
  

بر و زجر و دیگري بھ نور و مي دانیم كھ در جھنم ھمھ مومن و ذاكرند. در بھشت نیز! یكي بھ قدرت ج -۴٧٠
ت! پس جھان ھستي و ھمھ طبقاتش بھ ذكر حق برپاست خواه ت و دیگري از فرط لذّ اختیار و معرفت! یكي از فرط ذلّ 

   -قرآن -ناخواه، آگاه و ناآگاه
  

و فسق بھ معناي ابطال آن چیز یا عمل است. در  -در ھر چیزي و كاري كھ یاد خدا نیست آن فسق است. قرآن -۴٧١
ھر چیزي كھ یاد خدا نیست آن چیز براي آدمي یك بودِ نبود است درست مثل خداوند كھ با آدمي ھست و آدمي با او 

با خودش و با كل اعمال و . تا آدمي با خدایش ھمچون بودِ نبود است نیست كھ این ھم معنائي از بودِ نبود است
  .ارزاق و زندگانیش نیز چنین است و این معناي فسق بشر است

  
پس در ھر آنچھ كھ یاد خدا نیست آن چیز ھم براي انسان نیست و انسان ھم با آن چیز نیست و با خودش ھم  -۴٧٢

آنكھ با خدا نیست با خود ھم نیست  -قرآن» فراموش كنداز خودش آنكھ خدا را از یاد ببرد خدا ھم او را «نیست. 
در  -(افلاطون) .یالكتیك نامند و آنرا عرش عقلانیت خوانندد ،یعني اصلاً نیست. و این بودِ نبود است كھ در فلسفھ

حالیكھ این درك اسفل السافلین عقل و ادراك است و محاق وجود است. ولي ھركھ بر این تضاد و دیالكتیك وجودش 
در آنروز صادقان را « بیدار شود و خروج كند از ھلاكت و فسق رھیده است و راھي وادي توحید و صدق شده است.

    -قرآن» صدقشان پرسند از
  

ذكر از یاد خدا در آفاق (جھان برون) شروع شده و بھ یادش در خویشتن مي رسد. و چون یادش در دل رخ   -۴٧٣
است و با ھمھ عرش نشینان محشور است از ملائك و ارواح طیبھ و  هنماید با خدا ھمنشین و بلكھ جانشین خدا شد

  ! عجن تا امام زمان مااما
  

بدان كھ در عرصھ معرفت و مذھب، امري مھمتر از ذكر نیست چرا كھ ذكر ھم روش خداشناسي و حق پس  -۴٧۴
نست كھ بھ لقاءالله و بقاي با� مي رسد. كھ از كلمات و اسماي الھي آغاز شده و بھ جلال آپرستي است و ھم ھدف 
  - قرآن »و خداوند اراده فرموده كھ كلماتش را محقق سازد«و جمال حق مي انجامد. 

  
كافر است  ،دمي تا عدمیت خود را درك و تصدیق نكند كھ زماني نبوده و حال آفریده شده و ھستي یافتھ استآ -۴٧۵

ھمین مسئلھ بسیار ابتدائي در اكثر  -قرآن» بھ یاد آورید كھ نبودید و خدا شما را پدید آورد«ھرچند كھ نماز بخواند. 
مردمان تعطیل است. یعني اكثر بشري بر این پندار است كھ از ازل بوده است. كھ این احساس ھم از رحمت مطلقھ 

بر جاي اوست. كھ بھ بشر از صورت و روح خود ھستي داده است پس خدا و عشق او بھ بشر و خلافت ذاتي بشر 
احساس بشر بھ ھستي خویش احساس ازلي است یعني احساس خدائي است. ولي واقعیت اینست كھ بشر بھ تازگي 

نمي  داكثراً بھ یا«پدید آمده و قبلاً نبوده است! ولي چند نفر این واقعیت كاملاً عیني و مادي را بھ یاد مي آورند! 
چرا؟ ھر كھ این ابتدائي ترین واقعیت زندگیش را بھ یاد آورد و بر این یاد بماند خلق جدیدش آغاز مي  -قرآن» آورند

شود بھ دست خداي رحمان و بر آستانھ الساعھ و در زیر نگاه خویشتن! در حالیكھ حیات و ھستي قدیم او از كمر 
خورده و تا بھ اینجا آمده است. كھ این حیاتي كاملاً نژادي،  و بھ دست ھمانھا روزي شدهپدر و شكم مادر آغاز 

كھ از چھ پدر و مادري و در چھ جغرافیا و شرایط اقتصادي و  يحیواني، غریزي و جبري و بي اراده است و اتفاق
  فرھنگي بھ دنیا آمده باشد!

  
آن عدمي كھ در قبل از تولدش در آن آدم تا عدم خود را بھ یاد نیاورد خدا را ھم بھ یاد نمي آورد! نھ فقط  -۴٧۶

نیست كھ كلمھ اي » من«بوده بلكھ عدمیتي كھ ھم اكنون دارد زیرا ھیچ چیزش از خودش نیست و وجودش جز كلمھ 
توخالي و شیطاني است و یك دروغ است. آدمي تا بھ این دروغ بزرگ نرسد با صدق روبرو نمي شود و صدق را 

  یعني طالب خدا!  نمي شناسد و طالب وجود نمي گردد
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آدمي تا عاریھ اي بودن این حیات و ھستي و ھویت خود را درك و تصدیق نكند طالب حق نمي شود. و این  -۴٧٧

  جز با معرفت نفس ممكن نمي شود.
  

است و عاریھ اي و فرضي و قرضي بودن ھویت و حیاتش را » من«آدمي تا این دروغ بزرگي را كھ نامش  -۴٧٨
اي و فرضي و بي بنیاد است.  یھند خداپرستي و دین و عبادات او ھم سھوي و ریائي و عارنبیند و تصدیق نك

   -ععلي » برحذر باشید از اینكھ ایمانتان عاریھ اي باشد«
  

در آدمي نھ ذكري است نھ فكري نھ  ،یعني توبھ از عدم پرستي ،نآكشف عدمیت خود و توبھ از  و تا قبل از -۴٧٩
و شكري و نھ قدري و نھ حقي و نھ صدقي و نھ عھدي و نھ ایماني! زیرا وجودي نیست! او یك انسان تاریخي 

مزمن كھ مدھوش وراثت خویش است كھ زماني چماق داشت و حالا تپانچھ تا از موجودیت عدمي خود حراست كند! 
(آدمي) اوست و نبودي كھ  بود و نبود! بودي كھ حاصل صورت الھي موجودي شدیداً متناقض و سرگردان بین

  حاصل سیرت عدمي اوست: مغروري وحشت زده! 
  

ذكر یعني اینكھ در ھمھ حال نیك و بد خود را در دستان خداوند در حال آفرینش ببیني. و این ھمان شھادت بر  -۴٨٠
  ربوبیت اوست. 

  
نمي شود كھ این حداقل خاصیت تطھیري ذكر است. و بلكھ ذاكران پس از اھل ذكر ھرگز فعل فسقي صادر  -۴٨١

كامل حتيّ داراي خطورات و اندیشھ ھاي ناحق ھم نمي شوند و چھ بسا خداوند بدلیل سوءظن بھ پروردگارشان آنھا 
  را عذاب مي كند تا ھمواره پاك بمانند.

  
ذشتھ ھاي بر باد رفتھ و تبدیل كننده سیئات بھ ذكر، زنده كننده مردگان، جبران كننده ھر خسران، احیاءگر گ -۴٨٢

حسنات است. پس بدان كھ كیمیاي سعادت كھ سنگ را زنده مي كند و حیوان را انسان مي سازد ھمان ذكر حق 
  است. بدان كھ ھمھ بینات و معجزات مردان خدا بقدرت ذكر بوده است. 

  
اھلي در اطراف ما مي زیستند كھ یكي از آنھا در مقابل بھ یاد دارم كھ در دوره نزول ذكر دو تا تولھ سگ  -۴٨٣

نگاھمان تبدیل بھ شیركوھي شد و دیگري بھ چنان بصیرتي رسیده بود كھ باطن آدمھائي را كھ بھ آنجا رفت و آمد 
مي كردند مي شناخت و در مقابل منافقان و اشقیاء واكنش خصمانھ نشان میداد و مؤمنان را براستي سجده مي كرد 

خردمند و عاشق پیشھ در او مي زیست.  ياننسنان سلوكي حیرت آور داشت كھ براستي یك معجزه بود و گوئي او چ
معجزه آسا شده  و رشدي و حجتي بود بر حقانیت سگ اصحاب كھف! این دو سگ در شب قدر دچار چنین تحول

ي عاشق تر و باوفاتر از این دو حیوان یارانبودند. این اعترافي بس تلخ و دردناك است اگر بگویم كھ در كل زندگیم 
  یاھایم دیدار مي كنم.وندیده ام و ھمواره آنھا را در ر

  
این را بدان كھ ھر انساني در ھر كجاي جھان كھ گروھي از مردمان بھ او ارادت و تعلق قلبي دارند یا منشأ  -۴٨۴

  روح و ذكري الھي است و یا محل نجوا و القائات شیطان است. 
  

ن را نیز بدان كھ جز امام زمان و معصومین كسي بطور مستقیم ذاكر خداوند نیست و مابقي مؤمنان در ای -۴٨۵
  درجات از طریق این اولیاء قادر بھ ذكر پروردگارند.

  
ط المستقیم ذكر حق است ھمانطور كھ دوست داشتن ادوست داشتن و محبّت مؤمنان و اولیاي الھي صر -۴٨۶

كافران و شیطان صفتان ھم دل آدمي را بھ اذكار و نجواھاي شیطاني متصل مي سازد. پس برحذر باش از دل دادن 
   فاسقان.بھ نااھلان و 

  
 كھ براي یا واقعھ كربلا اندازد ذكر است مثل سخن امامان وھر سخن و عملي كھ دل انسان را بھ یاد خدا  -۴٨٧

  شیعیان ذكري حتي بھ مراتب برتر از نماز است. 
  

ھر عملي كھ خالصانھ و براي رضاي خدا یا احقاق حقّي باشد تبدیل بھ ذكري مادام العمر مي شود و چھ بسا  -۴٨٨
ا عبادتي كھ سھوي و یا مشركانھ باشد فاقد ذكر و بلكھ ضد ذكر مي شود. بنابراین اعمالي ھمچون ھجرت در راه خد

مولد ذكر جھت مبارزه ظلم یك ذكر عظیم است. دفاع از حقوق مظلوم مولد ذكري مادام العمر است. صبر بر مصائب 
است. گذشتن از حق شخصي جھت دفاع از حقوق دیگران تبدیل بھ یك كارخانھ عظیم ذكر مي شود. تقوا و خویشتن 
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احیاي ذكر  ميو نھي از منكر نیز بستر دائ داري در قبال وسوسھ ھاي نفس نیز مولد ذكر است. امر بھ معروف
  است. تواضع در قبال زیردستان و تكبر در قبال ثروتمندان نوعي ذكر است و...

  
این را بدان كھ یك انسان حقیقتاّ محمدي محل نزول و دریافت ھمھ اذكار و انواري است كھ بر رسول خدا نازل  -۴٨٩

این بزرگترین رحمت محمّدي بر بشریت است و بدان كھ منظور از شده است در درجات متفاوت نزول و ادراك و 
اني سان محمّدي یك انسان عرب وار نیست بلكھ انساني داراي خلق و خوي محمّدي است بھ ھر درجھ اي یعني انسان

  مھربان، سخاوتمند، عاشق مردمان، جوانمرد، حق پرست، پاك و امین.
  

و مرگ و نیستي را تجربھ نمي كند و اگر بھ یاد خداوند متصل نباشد  روح آدمي در خانھ تن جز درد و رنج -۴٩٠
  در این خانھ بتدریج از درد و وحشت مي میرد. 

  
بسیاري محبت را شرك مي پندارند در حالیكھ فقط در رابطھ اي كھ محبت قلبي ھست (و نھ مالكیت) شرك  -۴٩١

غیر محبانھ  بھ خداوند! چرا كھ شركھا حاصل روابطي نیست. از محبت بھ بندگان تا محبت بھ اولیاي الھي و محبت
است و آنجا كھ محبت نیست توقعات ناحق و مالكیت و تصرف و تجاوز پدید مي آید كھ ھمھ شرك است. زیرا محبت 

اگر براستي كسي را عاشق باشید خداي را «امري واحد است و آن امر حق است ھمانطور كھ در كتابش فرموده 
بدان معناست كھ اگر در محبتي، خدا و حبّ الھي شدیدتري نباشد محبتي ھم بھ كسي نیست و آن  و این» عاشقترید

مالكیت و عادت و نیازھا و توقعات است. از اینجا نتیجھ مي شود كھ فقط دلھاي ذاكر حق مي توانند دیگران را ھم 
آتش  بھل نمي گنجند مگر اینكھ دل را در ددوست بدارند ولي نھ دشمنان خدا و رسول را. زیرا دشمنان خدا و رسول 

» اگر غیر حق را بھ دل راه دھید آتش جھنم را بر پا مي سازید«مي كشند و چھ بسا ایمان را نابود مي سازند. 
  - قرآن

  
  پس بدان كھ ذكر تماماً از جنس حُبّ است. -۴٩٢

  
نجانب از محبت دكتر شریعتي و چھ بسا محبت یك انسان الھي، موجب ذاكر شدن دل بحق مي شود. خود ای -۴٩٣

  و از آنجا بھ ذكر حق رسیدم. عبود كھ بھ محبت علي 
  

آنچھ را كھ ما معرفت نفس نامیده ایم در منطق قرآني ھمان ذكر است. پس ذكر متدولوژي دین و معرفت و  -۴٩۴
آشكار مي سازد و قرآن است و شناخت شناسي در قلمرو دین روشي جز ذكر ندارد. منتھي روشي كھ راه دین را ھم 

  مقصود آنرا معین مي كند. زیرا ذكر فقط یاد خدا نیست بلكھ حضور خداست و لذا نور است.
  

وقتي انسان، خداوند را یاد كند خداوند ھم او را از ھمھ سو و از جایگاه ھمھ موجودات عالم از برون یاد مي  -۴٩۵
طبیعت او را مخاطب قرار میدھد و بینات و آیاتي ر طبیعت حاضر مي شود كل دكند. اینست كھ انسان ذاكر چون 

آشكارتر است زیرا مردمان عموماً  ،حیرت آور رخ مي نماید. این امر در جامعھ نیز مصداق دارد ولي در طبیعت بكر
داراي كفر و بخل و شرك ھستند ولي طبیعت چنین نیست. خود اینجانب ھر بار كھ بھ سوي طبیعت بكر مي روم، 

رخ میدھد. آخرین باري كھ بسوي قلھ دماوند رفتم بناگاه شاھد گشوده شدن چشمي بزرگ از این قلّھ بینات عظیمي 
گرفتیم كھ براستي معجزه است. از این واقعھ این آیھ ھم شدم كھ عیناً چشم خودم بود. از این بینھ الھي عكس ھائي 

  تداعي مي شود كھ ھر كس كھ خداي را یاد كند خود را یاد كرده است.
  

در دوره اي ھم ھر بار كھ بسوي طبیعت میرفتم بدون استثناء نزول باران شروع مي شد و پدید آمدن رنگین  -۴٩۶
خواندم كھ رنگین كمان حضور خداوند  عكمانھائي چند طبقھ كھ ھرگز قبلاً ندیده بودم. و بعد در روایتي از امام باقر 

  است در دنیا!
  

د كھ او حق است و خداوند ھر چیزي نو انفس بر شما آشكار مي كنیم تا بدان ما نشانھ ھاي خود را در آفاق« -۴٩٧
در اینجا اوئي كھ  ۵٣-۵۴فصلت - »را در برگرفتھ است. ولي مسئلھ اینست كھ بھ دیدار با پروردگارشان تردید دارند

ن رخ مي نماید است كھ با حضورش در جھان، نشانھ ھاي الھي از درون و برون شاھداحق است ھمان انسان ذاكر 
تا بدانند كھ او حق است ولي با اینحال اكثراً او را باور ندارند چرا كھ دیدار با پروردگار را باور ندارند. زیرا 
انسانھاي ذاكر محل دیدار با پروردگارند زیرا ذاكران ھمنشینان با پروردگارند! روزي كسي از امام صادق پرسید كھ 

  ودند: مگر او را نمي بیني!آیا خداوند قابل رؤیت است؟ فرم
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بدان كھ امام نور ذكر است یعني نور حضور خداست. و شیعھ حقیقي ھم كسي است كھ شعاعي از این نور را  -۴٩٨
  داراست. 

  
امام مظھر یاد خداست و شیعھ ھم مظھر یاد امام است و این یاد جز از طریق سلسلھ مراتب ذكر و ولایت  -۴٩٩

را در دل خود زنده كنیم مگر اینكھ  ع اطھار ھمي توانیم مستقیماً و بطور آني یاد یكي از ائمحاصل نمي آید. یعني ما ن
آنان را دیدار كرده باشیم و یا در ارادت و محبت قلبي با كسي باشیم كھ حامل ذكر آنھاست و یكي از آنھا را دیدار 
كرده است. این سلسلھ مراتب ولایت است كھ برخاستھ از علم درجات و درجات حیات دل مي باشد پس یك قانون 

 ً قرار دادي! درست است كھ خدا با ھمھ ھست ولي بین ما و او ھزاران حجاب و شرك و  وجودي است و نھ صرفا
كھ با خداوند ارتباط مستقیم برقرار كنند عاقبت  نددارد. آنھائي كھ با تلاشھاي مذبوحانھ خواست مانع قرار

  خودپرستاني مستكبر شده اند و خود را بجاي او پرستیده اند! 
  

ارف را تاكنون كسي جز من كشف نكرده باشد. بلكھ بسیاري براي خود رسالت ابلاغ چنین نیست كھ این مع -۵٠٠
زبان امّي و بھ روز ھ زبان رسمي و خواص ابلاغ كرده اند و برخي ھم كھ خواستھ بھ قائل نبوده اند و برخي فقط ب

 د كاملاً بدیع و بكر و بيتبیین كنند موفق نشده اند. و علاوه بر ھمھ اینھا، ذكر ھر باري كھ بر كسي نازل مي شو
غیر قابل تكرارند و لذا دین ھمواره جدید است و از این رو دین زنده ھمواره متھم بھ تجلیات حق زیرا سابقھ است 

ھم در میان مسلمانان مواجھ با ھمین مشكل مي شود طبق  عجبدعت است و مھجور مي ماند! ظھور خود امام زمان 
ما و بخصوص آثاري كھ ذاكرانھ است احساس مي كنند كھ گوئي ھمھ این اذكار و  روایات! بسیاري با مطالعھ آثار

بیناتي كھ بر ما نازل شده بر آنان ھم نازل شده است و با آن حس ھمذات پنداري و سنخیت روحي دارند. این 
ات و احساس بر حق است و از معجزات و كرامات ذكر ذكر است كھ چون ھر دلي را زنده و منور سازد مشھود

مذكوراتش را ھم با خود داراست. ھمانطور كھ خود بنده با دریافت ذكر و روحي از حق بسیاري از نزولات غیبي و 
عروجي رسول خدا را در خود و زندگي خود دیده ام كھ درك و باورش براي خود من سالھا بطول انجامیده است. 

رد دریافت كننده را دچار عجب و خودبیني و انانیّت ولي چنین واقعھ كریمانھ اي داراي مخاطراتي ھم ھست اگر ف
قیامت «دام شیطان اندازد. این ھمان  مني كردن ذكر و روح و بینات الھي است كھ خطرش در ھ معنوي كند و ب

  یل آمده است.صبھ تف »نامھ
ر آثارمان قرار این كتاب بھ مثابھ ذكر ذكر مجموعھ آثار ماست و بھ لحاظ عرفاني در برترین درجھ نسبت بھ سائ

دارد زیرا روش شناسي و شناخت شناسي كل راه است. انشاءالله كھ خداوند از نزد خودش بھ مؤمنان ذكر و روحي 
  اعطا فرماید و بھ صراط المستقیمش ھدایت نماید. آمین!

  
  
  
  

  علي اكبر خانجاني                                                                                                          
  

  شمسي ١٣٩٢رمضان                                                                                                   
                                                                                                                 

  
          

              
  
     

  
                         
  
  
  
  
             


